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باد و اد واره 
سالروز تولد حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) 

دوازدهم ربیع الاول و بنا بر قول معتبرتر هفدهم 

این ایام به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و برای 
نزدیکی هرچه بیشتر مسلمانان به عنوان هفته وحدت 
هم با آتحاد و همدلی به پاسداری از حریم دین مبین 
اسالام بپردازند. 

هفدهم ربیع الاول مناسبت دیگری هم دارد و آن 
فرخنده زادروز ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) 
است. این خحسته زادروز را به همه مسلمین جهان 
تبریک و تهنیت عرض نموده و ارزو داریم تا همه مسلمانان جهان در تحت لوای اسلام به تبعیت از ایین والای 
رسول الله(ص) در تعالی جامعه بشری نقش موثرتری پیدا کنند. انشاءالله. 


افتتاح کانال سوئز 
در ۷ مارس سال ۱۹۵۷ میلادی کانال سوئز معتبرترین و مهمترین 


مسلمان مصر بار دیگر افتتاح شد. درپی ملی شدن کانال سوئز در سال 
انگلیس و فرانسه به خاک مصر در شبه جزیره سینا حمله کردند تا خلیج 
عقبه رابرروی کشتی‌های رژیم صهیونیستی باز کنند. درپی این جنگ‌ها 
شبه جزیره سینا به تصرف انها درآمد ولی با تهدید شوروی سابق و فشار سازمان ملل متحد قوای اشغالگر قدس از شبه 
جزیره سینا خارج شدند. 

از این پس کانال سوئز که دریای مدیترانه را به دریای سرخ و در نتیجه اقیانوس هند متصل می کند به طور کامل 





در گذ‌شت سید حمال الد ین اسد آبادی 


در ۱۸اسفندماه‌سال ۱۲۷۵ هجر ی شمسی «سیدجمال‌الدین اسدآبادی >حکیم, فیلسوف و 
آزادیخواه جهان اسلام‌در گذشت. سید جمال در جوانی ازایران به‌هندرفت واین آغاز سفر طولانی 
او به سرزمینهای اسلامی و مبارزه با استعماربود. سید جمال درمصربا شيخ محمد عبده به ترویج 
افکاراسللامی پرداخت و برای این کار «هفته نامه غروّة الثقی» را منتشر کرد. 

این روزنامه پس از۱۸شماره توقیف شد سید جمال الا انا ۲۳۳۳۰۰۱ 
اسالام خوانده‌اند.او درمقطعی ازمبارزه خودبه دعوت ناصرالدین شاه‌به ایران آمد.اين شاه‌قاجاری 
قصد داشت ازو حدت اسللامی مورد نظر سید و همچنین شخصیت سید جمال به نفع خود سود برد اما درمدتی کوتاه‌دریافت 
که سید و اندیشه‌هایش برای او خطرناکند؛ ازاین رو وی را به عراق تبعید کرد. جوهره افکارسید جمال‌الدین اسدآبادی را 
دروحدت مسلمانان جهان می‌توان خلاصه کرد. 


اختراع تلفن 
در ۱۰مارس سال۱۸۷۶میلادی تلفن این وسیله مهم ارتباطی را الکساندرگراهام بل 
آمریکایی اختراع کرد. بل دراین روزنخستین آزمایش و گفتگوی تلفنی خود را با دستیارش 
واتسون با موفقیت انحام داد. 
بل برای اختراع تلفن ازنتایج آزمایشهای دیگرمخترعان و محققان سود جست. تلفنهای 
امروزی صورت تکامل بافته تلفن الکساندر گراهام بل است. 













هر صاحب نعهنی 


مورد حسد د یگ ان است جا متواضح که از شر حاسد در امان است 


9 حطر ت محمد(ص) 








محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


نگذاریم آبروی آماربرود 


تاآنجاکه یادم‌می‌آیدنگارندهدرچندیادداشت‌در 
سالهای اخیر به ضرورت ایجاد یک پایگاه آماری مطمئن 
که ازدسترس گرایشها و احزاب و دولت و هر نوع دخالت 
غیر کارشناسانه و غیرواقعی دورباشداشاره کرده‌ام و 
لزوم توجه به آمارسنجی و اطلاعات دقیق آماری در 
برنامه‌ریزی و سیاستگذاری را برشمردم. اما هنوز که 
هنوزاست‌این مهم مغفول مانده و تعددو تباین آمارهای 
ارائه شده توسط مسوولان و کارشناسان به مرزی رسیده 
است که دیگر نمی توان به آمارهای ارائه شده مطمئن بود. 
ظاھراً آمار مظلوم بی پناھی شده‌است که در هر سخنرانی 
وتوسط هر مسوولی به دلخواه خودموردسوءاستفاده 
قرار می گیرد بدون آنکه حق اعتراض داشسته باشد. فلان 
مسوول دولتی بدون آنکه پایگاه آماری خود رامشخص 
کده‌باشد از بیین آمدن نس رخ بیکاری صحبت م کا 
مسوول دیگری‌اتفاقاً در همان دستگاه‌دولتی برای آنکه 
بتواند بودجه بیشستری بگی رد در همین مورد آماری ارائه 
می دهد که فاصله‌اش با آمارمسوول قبلی نه دودهم درصد 
ونه نیم درصد بلکه دہ دوازده در صد است. یک مقام 
مسوول معوقه‌های سیستم بانکی را۳۸ هزار میلیارد 





می خواهم در آغو شت بگیرمء مادر ... 

هنوز نمی داند که وقتی پای راستش رابلند کردبایداز 
زانو خم کندوبعدآن راکمی جلوترازمکان قبلی اش بگذارد. 
هنوز برنامه مشخصی برای حرکت پای چپش ندارد. با این 
وجود نمی‌ترسد و هیچ چیز حوأسش را پرت نمی کند. حتی 
اسباب بازیهای سر راهش» حتی ترسش از زمین خوردن» 
فقط می خواهد برسد. گوبی هیچ مساله‌ای مهمتر آ زاین 
نیست که‌به‌دستان باز مادرش برسد که می خواهداورا 
در آغوش بگیرد.اینها را اکثرماتنهایکی دوس ال داشستیم 
تجربه کردیم. خدای من هنوز هم می خواهم فقط به لحظه 
رسیدن فکر بکنم, رسیدن به آغوش باز توای مادر... هنوز 

می‌خواهم تاتی تاتی کنم. 
حسین فیاضی ‏ گناباد 

توقع از بنیاد شهید 

من پدر شید احمد صفردوست از شهرستان 
صومعه‌سراء روستای مر کیه یک فرزندم در جبهه‌های حق 
علیه باطل شهید شد و یک پسرم بر اثر ناراحتی قلبی از دنیا 


الاعات یىی #6" ۳۶۱ 


تومان,دیگری ان را۳۸هزار میلیارد تومان و یک مقام 
دیگر در همین شبکه بانکی اصولاً بکلی منکر رش د آن 
از گذشته ارزیابی می کند. 

سخن به میان می اورد دیگری نه‌تنهااین نرخ رشدرا 
تعطیلی هستند و یا نیروهای کار خود را تعدیل کرده‌اند و 
باشد( که ظاه رآدرست می‌نماید) هیچ عقل سلیمی 
نمی‌تواند آماررشدرادر مورد کارخانه‌ها و کارگاههایی 
که از تولیدشان کاسته‌اند بپذیرد. همین هفته یکی از 
مسسوولان گردشگری از رشد خیره کننده ورود گردشگر 
به ایران سخن بەمیان آورده و تعداد توریست‌های واردشده 
به ایران رایک ونیم میلیون نفر اعلام کرده است ودیگری 
باپوزخندی اعلام می کند که چطور این همه گردشگر وارد 
شده به ایران به چشم کسی نیامده و آمارش رافقط حضرت 
ایشان دارند؟ حتی بر جسته‌ترین شخصیت‌های دولت در 
در حد سه درصد هم نمی دانند. همین طور است در مورد 
مختلف و گروههای تصمیم گیرنده بیان می شود و کسی 
هم به دنبال صحت و سقم آن نمی رود آمااین تشتت اماری 
هرگز به کار توسعه و رشد کشور نخواهد امد تنها می تواند 
به کار سخنرانیها و گزارش عملکرد مدیرانی بیاید که به هر 
دلیلی می‌خواهند باقی بمانند و خود راموفق و مدیرنشان 


رفت.از مسوولین محترم‌می‌پرسم ایادرسن ۸۰سالگی 
از مسوولین محترم توقع کنم که حداقل در سال حالی از 
مابیرسندوببینند که مابه عنوان يدرو مادر یک شید چه 
روزگاری داریم؟ 
حسین صفردوست مر کیه ‏ صومعه‌سرا 
خود کشی ار تشبد حجازی 
چن دی پیش در مورد خود کشی ارتشبد حجازی 
مطلبی چاپ شد که به نظر من چندان با وآقعیت تطبیق 
نمی کرد.البته آقای رنجبرنویسنده آن مقاله معتقد 
هستند که مطلیشان کاملاً صحیح و مشاهده شخصی 
ایشان است.من دنبال افرادی هستم که در مدرسه نیکی 
که درحال حاضربه نام یاسر در خیابان دزاشسیب تهران 
قراردارد و مرحوم حجازی سالها رئیس انجمن خانه و 
مدرسه آنجا بود تحصیل یا تدریس کرده و یا اطلاعی 
پسراو اطلاعاتی کسب کنم.فکر می کنم حسین کلانی 
شما می گذارم. 


بدهند! فارغ از اینکه در بستر واقعیت و در بازار کار و سرمایه 
واشتغال و تولید ودریک کلام در حوزه اقتصادی ومعیشت 
مردم آیا رونق و بهبودی صورت گرفته با خیر؟ 

مردم کاری بااین امارسازیهایا امارتراشی‌هاو 
وقتی کسانی که در یک شهرک صنعتی مشغول به کارند 
و شاهدند که مثلاً نیمی از کارگاهها و کارخانه‌ها تعطیل 
می‌شنوند که صنعت و تو ليد داخلی رشد داشته است زیر 
لب‌نیش خندمی‌زنندوقاعدتاً چنین آماری رانخواهند 
پذیرفت.ش‌هروندی که به سراغ مغازه خواربا ر فروشی و 
یا قصابی و یا لبنیاتی می‌رود و شاهد افزایش ۲۰ درصدی 
تورم نداردو طبیعی است حرف انان راقبول نکند. کار گرانی 
که بیکار شده‌اند و جوانانی که به هر دری می زنند تا کاری 
پیدا کننداماره به جایی نمی برند نمی توانند قبول کنند که 
چنین تشتتی در نظام اماری کشور قاعدتا هیچ برنامه ریز 
ومحقق وپژوهشگرو مسوولی هم نمی تواندبا تکیه بر 
این آمارهای متناقض و متشتت به پژوهش درست وبا 
سیاست گذاری و برنامه‌ریزی درست بپردازدو در ترسیم 
دورنمای آینده و سیاست گذاری برای آن توفیق پیدا کند. 
استقلال کامل مراکز اماری و کوتاه کردن دست اصحاب 
متاسفانه به آن توجه نمی شود و آمار بیشتر آلت دست این 
و ان است. بدون انکه از خود حق دفاع داشته باشد. اگر به 


و ام امطلبی هم درباره ملامصطفی بارزانی و سفر 
محرمانه‌اش در نش ربه چاپ‌ شده که فکر می کنم باتو جه 
به مرآقبت شدید ساواک دسترسی یک روزنامه‌نگار عادی 


به آو کمی عجیب به نظر برسد.اگر من اشتباه می کنم از 


ایشان پوزش می‌خواهم. 
حمشید اسعدی --تهران 
دعا کنیم هميشه چنین باشد 


راهروهای دادگستریء دادسراء دادگاههای حمایت 
خانواده وپزشک قانونی هر روز مملو از انسانهایی است 
که سرخورده وناتوان» خسته ا زد رگیریه ای زند کی» به 
قانون پناه آورده‌اند تاحق پایمال سده‌ی خود را بازستانند. 
انسانهایی که به انتهای تلخ زندگی مشتر کشان رسیده‌اند» 
ظالم مظلوم شاکی» متهم همه و همه بے دادخواهی 
آمده‌اند و شتابزده در راهروهاءبه دنبال پرونده‌هایشان از 
اتاقی به اتاق دیگر می‌روند ولی بانزدیک شدن ایام نوروز 
و افزایش هیجان مردم برای استقبال از عید از شسلوغی 
این راهروها کم شده و هر روز از تعداد مراجعین» کاسته 
می‌شود. باشد که طلوع سال نو غروب اختلافات خانواده‌ها 
گردد»زیرا که بسیاری از مشکلات فقط بر اثر سوءتفاهم 
ایجاده شده و بدون نیاز به اینگونه مراجع و با اندکی گذشت 

برطرف می‌شوند. 
پروین افتخاری " تهران 





هردلیلی ابروی امار رادر کشور ببریمء نظام برنامه ریزی و 

در یک یادداشت در همین ستون به ضرورت ایجاد 
با هویتی مستقل و کاملاً علمی و کار آمد راه‌اندازی شده 
باشد» اشاره کرده‌ام. وجود این تشکل‌ها که صرفاً بدون 
تاثیرپذیری از هیچ عامل بیرونی و یا هیچ جریان سیاسی 
واقتصادی ومالی به جمع‌اوری امار واقعی و قابل اعتناو 
فرهنگی قراردهند واتفاقاً این خدمت رابه سازمانهای 
نیازمند بفروشند تا از نظر اقتصادی هم به استقلال برسند. 
می‌تواند جامعه رااز این وضعیت نجات دهد. برای رسیدن 
به این مقصود لازم است که: 

١-یک‏ قانون جامع در مجلس شورای اسلامی به 
تصویب برسد که جمع‌آوری آمارهای مختلف را توسط هر 
دستگاه و سازمانی ممنوع 

۳-دستگاههپاو سازمانهای مختلف مو ظف باشند 
قرار دهند. 

۴-هردستگاه و سازمانی برای برنامه ریزی و 
تصمیم گیری موظف باشد که اطلاعات آماری مربوطه 
رااز این مراکز خریداری و براساس امارهای به دست آمده 
برنامه‌ریزی کند. 


از گو شت کمتر استفاده کنیم 

بدن انسان برای زنده ماندن مثل هر موجود زنده‌ای به 
غذااحتیاج‌دارد.این غذ اتبدیل به ان رژی می‌شود.عدم فعالیت 
انسان رأتبدیل به ظرفی می کند برای تجمع مواد چربی» سم 
وانواع بیماریها که در مدت کوتاهی فاسدمی‌شوند.بدن 
انسان به گونه‌ای خلق شده که مناسب گوشتخواری نیست. 
وقتی گوشت پخته می شود درصد فساد آن بالا می‌روددر 
حالی که انسان باید بیشتر سبزیجات میوه و غذاهای ساده 
بخورد. همه بیماریها سر چشمه‌اش تغذیه ناسالم است. 
برای آنکه کمتر بیمار شسویم در رژیم غذایی خود تغییراتی 

بدهیم و از گوشت کمتر استفاده کنیم. 
عباس عابد اندیشهہ 

دانشگاه آزادر | تضعیف نکنيم 
اخیرادکتر جاسبی و معاونین ایشان سفری به استان 
خوزستان داشتندو چندین پروژه عمرانی و رفاهی برای 
دانشجویان. کار کنان واعضای‌هیئت علمی به بهره‌برداری 
رسید و خودم شاهد بودم که برنامه‌های دانشگاه آزاد توسط 
ریاست ان دانشگاه چه نتایحی به دنبال داشته است و 
است.آیاجفانیست که‌ما خدمات‌دانشگاه‌آزادرانادیده 
بگیریم و درصدد تضعیف آن براییم؟ 

شهرام حیدری " اهواز 


۵-چارت‌سازمانی.اعضای‌موسسکانیزم جمعآوری 
اطلاعات, گروههای تحقیق شکل طراحی پر سشنامه‌هاء 
عوامل تهیه و توزیع پرسشنامه‌ها و جمع آوری اطلاعات» 
مکانیزم کسب اطلاعات اماری و خلاصه مجموعه 
فعالیت‌های ی که یک م کر آماری مس تقل انجام‌میدهد 
وروش‌های تحقیق آن کاملاً مشخص و شفاف در مرامنامه 
کالہ ی هت ای 
درصحت عملکردآن بروزنکند و سازمان مربوط مسوول 
و پاسخگوی مستقیم صحت کامل آماررسمی منتشره 
توسط مجموعه خود باس دبه نحوی که اگر خلافی پیش 
آمدویا تباین و تناقضی در آمارهای رسسمی آن‌دیده شد 
مورد مؤاخذہ و محا کمه قرار گیرد. 

۶-دولت و همه سازمانهاو دستگاهها اعم از خصوصی. 
دولتی و شبه‌دولتی و نهادها و موسسات وارگانها موظف به 
خدمت گیری از این موسسات و مراجعه به ان باشند. 

۷-ب رای نظارت بر عملک رداین مرا کز و جلوگیری از 
تخلفات و هر گونه سوءاستفاده‌در این مراکز قوه‌قضاییه 
وسازمان بازرسی می‌تواند بر کار و صحت عملکرد آنها 
اشراف داشته و قوانینی در این مورد به موق اجر ابگذاردتا 
فساد و تخلفی دراين مراکزبروزپیدانکنه ر 

کوته سخن آنکه؛ تازمانی که یک یا چند مر کز آماری 
مستقل و قابل اعتناو علمی و کا رآمد و خارج از دسترس 
ودخالت دول ت واصحاب ثروت و قدرت در کش وروجود 
نداشته باشد آمار و استناد به آمار به جایگاه واقعی خود 
نخواه درسید و آب رو و حیئیت لازم رانخواهدداشت و 
نمی‌توان دمبنای تصمی مگی ری و برنامه ریزی قرار گیرد. 
پس آبروی آماررانگه‌داریمودر این زمینه کاری‌صورت 
دهیم و نگذاریم آبروی آمار برود. ۱ 


زير بار بدهی و نزول 

زنی ۲۵ ساله هستم ساکن رشت» مادر یک فرزند. 
یک سال پیش به خاطر بیماری شوهرم که نیاز شدید به 
بستری شدن در بیمارستان و عمل جراحی داشت و به 
گفته پزشکان اگر بستری نمی شد زنده نمی‌مانده مجبور 
شدیم یک ونیم میلیون تومان هزینه جراحی او رآبا هر 
بدبختی که بود نزول کنیم.یعنی به خاطر این مبلغ زیر 
بار نزول رفتم» هم سفته دادم و هم شناسنامه‌ام را گرو 
گذاشتم. نزول این پول ماهی ۶۰هزار تومان بود که در 
کنار سایر هزینه‌ها این مبلغ را هم هر جور بود می دادمء اما 
حال طرف اصل پول را می‌خواهد و به من اخطار کرده که 
مشکلاتی دارم و پولم را می‌خواهم. 

همسرم بعد از هشت ماه توانسته سرپا بایستد و 
درحال حاضر با یک ماشین فرسوده پیسکان مدل ۴۸ 
مشغول کار است و با بدبختی فقط می توانیم کرایه خانه 
را بدهیم. 

با توجه به اينکه سفته‌ها رامن امضا کرده‌ام و شوهر 
من نیز هیچ کسی رن دارد تااز او پول قرض کند. چه 
راه‌حلی پیش پای ما می گذارید تا من به زندان نیفتم؟ 

شمارابه خدابه من کمک کنیدتا این دم عیدی 


روزگارمان از این سیاه‌تر نشود. 
فریبا م رشت 


امہ به سرد یر 


خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک فرا 
رسیدن میلاد خجسته و مبا رک پیامبر گرامی اسلام (ص) 
وامام جعفر صادق(ع) وبا عرض پوزش همیشکی به خاطر 
تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 


٭ ابراهیم گرجی زاده -شاهین شھر اصفهان 

نامه شما را خواندم.اگر از طرف هر کدام از همکارانم 
نامه‌هایی را که برای بخش داستان فرستاده‌اید به دفتر 
محله رسیده و دستور پیگیری و پاسخگویی داده‌ام.از لطفی 
هم که نسبت به مجله و بنده داشته‌اید صمیمانه سپاسگزارم 
وبرای شسمانویسنده ارجمند توفیق ارزو می کنم.با اقای 
شیرزادی سه‌شنبه‌هاو با آقای اکبرزاده بعد از ظهرها 
آثار شما استفاده خواهد شد. سربلند باشید. 

٭ بهاره ندیری ‏ کرج 

برای ناامیدی خیلی جوان هستید» قلم خوبی دارید 
پس چرآباید حال نسبت به چاپ مطالبتان بی تفاوت بشوید 
و کسب درآمد نمی نویسد. برای همکاری با مجله خودتان 
نیز محدودیتی ندارید. در هر زمینه‌ای که احساس می کنید 

٭ فاطمه کیخسروی -تھران 

نمابر شمابه دستم رسید. از لطف شما متشکرم. نمابر 
شمارابه آقای اکبرزادەنشان دادم تادر بخش قلمرو داستان 
مورد بررسی قرار گیرد. موفق باشید. 

* تقی جلالی -کیانشهر 

دو سه مقاله جدید از شمابه دستم رسیده‌است که با 
خطی خوش برایم ارسال کرده‌اید.از حسن سلیقه‌شما 
سپاس‌گزارم.برخی رآدر همین ستون و برخی راهم در 
صفحه ترازو منعکس خواهيم کر د. سربلند باشید. 

٭ مجید جوکار بلوچی - شاهرود 

خواهش بنده از شماو سایر خوانند گان محترم‌اين است 
که هم خواناء هم با جوهر پررنگ و هم با فاصله سطر و بر 
أن مشسکلی پیش نياید. آنطور که از نامه شما برمی اید گویا 
دریکی ازقرعه کشی‌هاش کت کرده‌اید که تابه حال 
سرنوشت مشخصی نداشته است. چیزی هم در مورد گلایه 
توضیح خواهید داد. موفق باشید. 

٭ محمد گوهری کرمان 

از ملاحظه نامه شسما ناراحت شدم. نمی توانم تصور کنم 
۲ بهمن صحبت می کنید آن شماره چاپ‌نشده‌است.در مورد 
لفظ بازنشسته هم می توانم بەشمااطمینان بدهم که در همین 
نشریه در مورد حرمت این قشر صحبت شده و نه‌تنها این لفظ 
از عمرمی‌دانم که می‌تواندبسیاررشیرین هم باشد.یکی»دو 
مطلب هم که بر ای انعکاس در صفحه ترازو مناسب بوددر نامه 
شما و جود داشت که به همان بخش ار جاع داده شد. 
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اران و فِشان 
۲(نیروهای وزارت اطلاعات عبدالمالک ریگی را 
× خاتمی: امنیت روزنامەنگاران با حکومت است. 


× مصباح یزدی: جریانات اخیر جز سیاهی رنگی باقی 


× درپیانتشا رگزارش رئیس کل جدیداژانس بین ‌المللی 
انرژی آتمیء متکی اعلام کرد گزارش امانو توسط فرد 
دیگری به آژانس دیکته شده است. 


× بانک مر کزی نرخ رشد اقتصادی را ۲ درصد اعلام 
کرت 

نخست وزیر ترکیه درباره اقدام نظامی عليه ایران 
هشدار داد. 

ب۲ٹ نے ٹر.ٹ. 
صنعت را در استانه تعطیلی قرار داده است. 
نهاوندیان خواستار مقابله هندوچین با هرگونه 
محدودیت عليه ایران شد. 

× مبادلات بانکی بین ایران و ژاپن متزلزل شد. 

مر کز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد تورم رادر ایران 
۶ درصد اعلام کرد که با مخالفت دولت مواجه شد. 
× سازمان تامین اجتماعی همدان پتروشیمی هگمتانه 
را پلمپ کرد. 

5 روسیه با تحریم نفتی ایران مخالفت می کند. 
سخنگوی وزارت خارجه عنوان کرد فقط سفر به 
اب این رات 

ا یانوکوویچ درصدد برکناری تیموشنکو از نخست 
وزبری آوکراین است. 

۲ محمودعباس و سار کوزی درباره وضعیت فلسطین 
اکن کر 

لیبی درباره وضعیت یک تاجر لیبیایی به دولت 
سوئیس هشدار داد. 

× او کراین درصدد ساخت و احداث ۲۲ نیرو گاہ اتمی 
است. 

رر ما سای ا مکی فد تا سور رر 
یک رهبر حماس رادر قطر صادر کردہ است. 

مبا رک نامزدی خود را برای دور جدید انتخابات 
ریاست جمھوری مصر اعلام کرد. 

۳ کودتاچیان نیجر وعده برگزاری انتخابات آزاد را 
دادند. 

۳ طالان بار دیگر درخواست کرزای برای مذاکره و 
صلح را رد کرد. 

یک گروه شورشی دارفور با دولت سودان قرارداد 
ای ای کہ 

جنگ در افغانستان و حضور نظامیان هلند در این 
کشور سقوط دولت لاهه را درپی داشت. 

به گفته چنی معاون بوش» اوباما بیش از یک دوره 
نمی‌تواند روی کار بماند. 

کا کشتار مخالفان در گینه جنایت جنگی عنوان شد. 








تسیر بای 


دالاییلاماعامل 
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بین‌المللی دارای خطوط قر مزی است که رعایت آن الزامی 
بوده و عبو رازان خطوط می‌تواند عواقب منفی و یاناگواری 
درپی داشته باشد. 

این خطوط برای تعدادی از کشورها بسیار گسترده و 
وسیع است درحالی که در برخی از کشورها اندک بوده و 
چندان ملموس به نظر نمی رسد. 
زمینه اطلاعرسانی پیش گرفته است. 

متعدد بودن خطوط قرمز در چین دلایل بسیاری دارد 
که یکی از انها به مسائل سیاسی مرتبط می‌شود. زیرا این 
کشور که پس از مرگ مائو و چوئن لای رهبران انقلاب 
کمونیستی» سیاست نوسازی اقتصادی را پیش گرفت 
مخالف رفرم سیاسی می‌باشد. یعنی در چین آنچه اهمیت 
پیدا کرده پیشرفت و توسعه اقتصادی است ولی از نوسازی 
و اصلاحات سیاسی اثری نیست و اصولاً ورود به مقوله 
سیاست خارج از چارچوب حزب حاکم کمونیست ممنوع 
می‌باشد. 

چین در طول سالهای طولانی تاریخ خود با فراز 
9 نشیب‌های بسیاری مواجه بوده است. که از ان جمله 
می‌توان به جنگ تریاک با انگلیسی‌ها و یا اشغال منچوری 
در فاصله دو جنگ جهانی توسط ژاپنی‌ها اشاره کرد. ولی 
از روزی که کمونیست‌ها در سال ۱۹۴۹ توانستند قدرت را 
در دست گرفته و این سرزمین پهناور رادر راستای وحدت 
و یکپارچگی به جلو هدایت کنند تلاش وسیعی آغاز شد 
تا بخش‌های جدا شده از سرزمین مادری در طول تاریخ 
مجددا پس گرفته شده و ضمیمه چین گردد که از آن جمله 

پکن برای تحقق خواسته خود از دو شیوه بهره گرفت 

اولین بخش جدا شده از چین که با نظامیگری اشغال و 
به دامن سرزمین مادری با زگشت تبت بود. 

اشغال تبت با زور سرنیزه و سر کوب شدید همراه بود به 
طوری که با گذشت دهها سال از این حادثه هنوز هم مردم 
تبت به حاکمیت کمونیست‌ها تن نداده و هراز گاهی سر به 
شورش برمی‌دارند. 

ولی یکن توانست هنگ کنگ و ماکائو را که سالها در 
اختیار انگلیس و پرتغال بوداز طریق دیپلماتیک مدد به 
دست آورده و ضمیمه خاک خود سازد. درحالی که تایوان 
از تن دادن به چنین سرنوشتی پرهیز کرده و نشان داده که 
تمایلی به پیوستن به چین کمونیست ندارد. 

چین همچنین دارای اختلافات مرزی با برخی 


همسایگانش بود که برای ترمیم خطوط مرزی نیز ناگزیر 
به جنگ و عملیات نظامی روی اورد که در این رابطه 
می‌توان به جنگ و در گیری با وبتنام هند و شوروی پیشین 
اشاره کرد. 

این اقدامات تاثیر منفی بر رابطه پکن با این کشورها 
بانگاهی به موقعیت جغرافیایی چین وتحولات سیاسی این 
کشور می توان تا حدو دی به د لا بل محدودیت‌های سیاسی 

چین دارای ۹۵۶۰۷۷۹ کیلومتر مربع مساحت است که 


کره شمالی, افغانستان, پاکستان» هند. بوتان نپال» برمه. 
لائوس و ویتنام قرار گرفته است. 

مرکز آن پکن بوده و اولین کشوری است که جمعیت 
آن فراتر از یک میلیارد نفر شد. مردم آن زردپوست و از نژاد 
هان (۹۴ درصد)ء مغولی» کره‌ای» ترکی و تبتی تشکیل 
شده است. 

گستردگی عرصه جغرافیایی و تنوع نژادی سبب 
پیدایش فرهنگ‌ها و زبانهای مختلف در این کشور گردیده 
است. 

چین براساس آخرین تقسیمات کشوری از ۲۱ استان» 
۵ ناحیه خودمختار قومی و ٣‏ ناحیه شهری تشکیل شده 
است: این کشور دارای تاریخچه طولانی است. فعالیت 
احزاب در آن محدود یا ممنوع بوده و حزب حاکم کمونیست 
کنترل اوضاع را در دست دارد. 

این کشور تا سال ۱۹۱۲ که دکتر سون یات‌سن در 
آن اعلام جمھوری کرد توسط پادشاهان اداره شده و 
استعمارگران غربی کنترل بخش‌هایی از آن را در دست 
داشتند. 

در سال ۱۹۴۹ کمونیست‌ها به رهبری مائو به پیروزی 
رسیده و چین کمونیست را تشکیل دادند. 

یکی ازاهداف آنهایکپارچه سازی چین وبازپس گرفتن 
بخش‌های جدا شده از این سرزمین بود که در این رابطه به 
موفقیت‌هایی نیز رسیدند ولی تاکنون نتوانسته‌اند رضایت 
مردم تایوان رابرای الحاق به چین جلب کنند. 

چین تا سال ۱۹۷۱ عضو سازمان ملل نبوده و تایوان با 
نام چین ملی علاوه بر عضویت در این سازمان کرسی چین 
را در شورای امنیت نیز در اختیار داشت تا این که در این 
سالها با موافقت آمریکا و اخراج تایوانء چین کمونیست به 
عضویت سازمان ملل درآمد. 

خطوط قرمز پکن 

چین برای حل اختلافات مرزی خود با برخی از 
هت گان یر ورظام شورریق وشرق را ی 
روی اورداماباوجود تمامی تلاشها نتوانست درباره تایوان 


به موفقیتی دست یابد. 

اشغال نظامی تبت که با شورش‌های پی‌درپی مردم 
این سرزمین همراه است و اقداماتی که صورت گرفته تا 
تایوان رابه دست بیاورد حکایت از این واقعیت دارد که این 
دو سرزمین از اهمیت بسزایی برای پکن برخوردار بوده 
و درحقیقت خطوط قرمز جدی برای این کشور به شمار 
می‌روند. 

در سال ۱۹۴۹ وقتی که کمونیست‌ها قدرت رادر چين 
آنها زنرال چیانکایچک قرار داشت به جزیره فورموز که 
امروزہ تایوان نامیده می شود پناهنده شده و کشور چین 
ملی را تشکیل دادند. 

همان زمان کمونیست‌های چینی درصدد حمله به 
این جزیرہ و اشغال آن برآمدند که به دلیل حمایت آمریکا 
از تایوانی‌ها موفق به جامه عمل پوشاندن به خواسته خود 
نشدند. از همان زمان تاکنون این جزیره به صورت خاری 
در چشم پکن بشمار می‌رود اما اینگونه نیست که چین از 
آن دست برداشته باشد. 

در کنار تایوان که از خطوط قرمز پکن به شمار 
با گذشت بیش از نیم قرن هنوز نتوانسته‌اند ارامش 
موردنظر خود را به آن با گردانند. 

در سال ۱۹۵۹ درپی شورش گسترده مردم تبت 
که با مرگ و دستگیری مردم و سرکوب شدید آنها 
همراه بود «دالایی لاما» رهبر مذهبی این کشور به 
هند گریخت که از ان زمان تاکنون به حالت تبعید در 
این کشور به سر می‌برد. 

با وجود این که «دالاییلاما» خواستار تحزیه 
تبت نبوده وبارها بر این مساله تاکید کرده ولی پکن او 
را رصد کند. 
چین به شمار می‌روند از سوی برخی کشورها رعایت 
می‌شوند اما کشورهایی نیز وجود دارند که توجهی به ان 
نکرده و به راحتی از این خطوط عبور می کنند که از آن جمله 
می توان به آمریکا اشاره کرد. 

اختلاف با واشنگتن 

عبور واشنگتن از دو خط قرمز پکن در ماههای گذشته 
تاثیری منفی بر روابط دو کشور برجای گذارده و اعتراض 
و ملاقات آوباما رئیس جمهوری آمریکا بادالایی لامارهبر 
تبعیدی‌های تبت در کاخ سفید بر این واقعیت صحه گذارد 
که واشنگتن نمی خواهد به دلیل رابطه‌ای که با یکن دارد 
دیگران رآنادیده گرفته و یا علاتق خود را مهار سازد. 

چند هفته قبل بود که خبر فروش ۶ میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون دلار سلاح از سوی آمریکا به تایوان اعتراض پکن 
خارجه چین شد. ولی چند روزی از این ماجرانگذشته و هنوز 
تنش فرو کش نکرده بود که به یکباره خبر سفر دالایی لاما 
رهبر تبعیدی تبتی‌ها به امریکا و ملاقاتش با اوباما رئیس 
جمهوری این کشور اوضاع را به شدت متشنج کرد. 


به این ترتیب آمریکا در طی کمتر از یک ماه دو بار از 
خطوط قرمز چینی‌ها عبور کرده و نشان داد که آنچه برای 
پکن اهمیت دارد برای کاخ سفید چندان مهم نیست. 

پس از انتشارخبر فروش سلاح به تایوان» وزارت خارجه 
چین در بیانیه‌ای به انتقاداز آمریکا بر خاسته و صراحتاً اعلام 
کرد که آمریکا مسوول عواقب تصمیم فروش تسلیحات 
به تایوان است. 

معاون وزير خارجه چین‌هم گفت:اگر آمریکادر تصمیم 
خود تجدیدنظر نکند باید در انتظار نتایج و پیامدهای بسیار 
جدی آن باشد. او افزود: ما دیگر نمی توانیم قول بدهیم در 
همکاری‌های خود با آمریکا در مسائل مهم بین‌المللی و 
منطقه‌ای تجدیدنظر خواهد شد. معاون وزير خارجه چین 


تصریح می کند که فروش تسلیحات آمریکا به تایوان 
ات هار تا کی در مال میم کا نا 
واشنگتن خواهد داشت, در این رابطه پکن گفتو گوهای 
نظامی دربارہ کنترل تسلیحات,منع تکثیر تسلیحات کشتار 
جمعی و مسائل امنیتی در سطح وزرای دفاع دو کشور را به 
حالت تعلیق درمی اورد. 





وزیر خارجه چین هم این اقدام آمریکا را برخلاف ۳ 
بیانیه مشترک چین و آمریکا به ویژہ بیانیه ۱۷ اوت می داند 
وخاطرنشان می سازد:این تصمیم آمریکا دخالت جدی در 
امور داخلی چین است و به امنیت ملی چین و به تلاشهای 
مسالمت‌آمیز برای وحدت مجدد آسیب می رساند. 

سخنگوی مطبوعاتی وزارت دفاع چین نیز با تاکید 
بر تاثیر منفی تصمیم آمریکا بر مناسبات نظامی دو کشور 
عنوان می‌دارد کشورش تصمیم به تعلیق برنامه‌های 
مبادللات و ارتباطات نظامی مان ارتش‌های دو کشور 

وی ھی اقنزیددسالہتابواق احق حاکمیت مایت 
ارضی چین ار تباط مھمی دار دو بامنافع اساسی چین مرتبط 
است. چین دراین مساله هرگز سازش نخواهد کردوارتش 
چین با هرگونه عملی برای ضربه زدن به حق حاکمیت» 
امنیت کشور و تمامیت ارضی چین قاطعانه مبارزه خواهد 
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در این شرایط مساله سفر دالاییلاما به آمریکا و 
دریافت مدال و جایزه «دمو کر اسی» بیش از پیش به مداق 
ا 

در این رابطه نیز سفیر آمریکا به وزارت خارجه چین 
فراخواندہ شده و آن را دخالت واشنکتن در امور داخلی 


این کشور می‌داند. در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه چين 
منتشر می سازد عنوان می‌شود: رفتار طرف امریکایی به 
طور جدیدخالت در سیاست داخلی چین است‌واین موضوع 
به احساسات ملی گرایانه مردم چین ضربه می‌زند. 
در ادامه این بیانیه آمده است که طرف چینی درخواست 
می کند طرف آمریکایی به طور جدی جایگاه چین را مورد 
توجه قرار دهد. بلافاصله تدابیری برای بهبود روابط اتخاد 
کند و به حمایت از جدایی‌طلبان ضددولت چین با هدف 
استقلال تبت پایان بدهد. 
خواستار استقلال تبت نیست بلکه انها بر خودمختاری 
کشورشان تاکید می‌ورزند. 
در سفر به آمریکاء دالایی لاما مدال دمو کراسی را 
دریافت می‌دارد. رئیس این بنیاد در مراسم اعطای مدال 
اعلام می‌دارد «با نشان دادن شهامت اخلاقی و اعتماد 
به نفس در مقابل نیروهای حیوانی و توهین‌های شدید» 
دالایی لاما نه‌تنها به مردم خود بلکه به سایر مردم تحت 
ظلم در سایر نقاط جهان امید بخشیده است.» 
«دالابی لاما» هم در سخنانی می گوید: 
برخی اوقات می‌گویم زمان ان فرا رسیده که 
حزب کمونیست چین با احترام بازنشسته شود. 
در ملاقات یک ساعته اوباما و رهبر تبعیدی تبت 
هم رئیس جمهوری آمریکا تعهد دالایی لاما در برابر 
رفتارهای غیرخشونت امیز و تلاش او برای مذاکره 
با دولت چین را تحسین و چین و رهبر تبتی‌ها را 
به تالاش برای حل اختلافانشان از طریق مذاکره 
ترغیب می کند. 
این دو حادثه که اعتراض و خشم پکن را 
وارد آورده 9 اگر این روند ادامه بايد می تواند برای 
طرفین مشکل آفرین شود. 
البته این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که چين 
در عمل نشان داده که پس از مدتی در سیاست‌های خود 
تجدیدنظر کرده و دست از لحاجت و پافشاری برداشته 
زیرا چند ماه قبل بود که‌دالایی لاما در سفری به آلمان 
با خانم مرکل صدراعظم این کشور نیز ملاقات کرد که 
همان زمان پکن دست به اعتراض زد. ولی نیاز چین به 
بازارهای انها همواره برای پکن به منزله ترمزی تلقی شده 
که آنها را به تحدیدنظر واداشته است. به طور مثال سالها 
چین با هر کشوری که با تایوان رابطه برقرار می کرد قطع 
رابطه می کرد ولی به نظر می رسد با توجه به گستردگی 
روابط اقتصادی و بازرگانی جهانی پکن در این ارتباط نیز 
دست به تجد بدنظر زده است. 
به هرحال پکن می‌داند که آمریکا از موضع خود 
عفب‌نشینی نکرده و دست از حمایت تایوان برنخواهد 
برون مرزی اش ادامه خواهد یافت. 
وسر ال SE as‏ 
می‌پر داز ند. ۳ 
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چه کسی توربست‌ها را مخفی می کند؟ 


# سازمان میراث فرهنگی و گردشکری» 
از گردشگران خارجی در هفت ماه گذشته, 


صنعت سوالات جدیدی ایجاد کر ده است 





خبرهای عجیب, چند هفته‌ای است کے به طور 
محسوس دورو اط راف سازمان میرأث فرهنگی و 
گردشگری و صنایع دستی ایران دیده می‌شوند. از خبر 
انتصاب یک بانوی جوان که تحصیلاتشان در زمینه 
میکروب شناسی بوده و اخیرا به سمت مدیریت موزه‌ملی 
ایران منصوب شده‌اند که بگذریم, معاون گردشگری این 
ا که زیرنظر معاون رئیس جمهور اداره می شود 
امارورودگردشگران خارجی به ای ران رادر ۷ماه‌اول 
سال ۱۳۸۸ء حدود یک و نیم میلیون نفر اعلام کرده است 


مذاکرات شب عید 


٭ وزارت کار و امور اجتماعی. که پیش از 
این چندان دخالتی در امور مربوط به تامین 


اجتماعی نداشت. بر اساس این توافق. 
مسوولیت خود درباره امور مربوط به کار 
راهم کمتر کرده است 


شورای عالی اشتغال هم به تاز گی محل تولید اخبار 
شنیدنی و تازه‌ای است. در تازه‌ترین جلسات این شور به 
تصویب رسیده است که مراجعان محترم و افراد جویای 
کار ازاین پس برای جستجوی کار به وزارت کار مراجعه 
نکنندہ بلکه براساس این تصمیم باید به آدرسی که اعلام 





گردیده سری بزنند ووقتی به سراغ این آدرس می‌روید. 
خواهید دید ادرس مربوط به وزارت محترم تعاون است و 
به این ترتیب بخشی از وظایف اشتغال و رسیدگی به امور 
جویندگان کار به وزارت تعاون سپرده شده است. علاوه 
براین در خبرهای چند روز گذشته» یکی هم آن بود که 


هفته سقو ط تعر فه‌ها 


٭ وزارت بازرگانی و کمیسیون تلفیق 
ی 9پ مر 


تصمیمی گر فتند که نقطه مقایل تصمیمات 
شورای عالی اشتغال بود 





کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که آخرین 
روزهای بررسی بودجه سال اینده رامی گذراندہ موافقت 
کرد که تعرفه واردات خودروی خارجی در سال ٩۸به‏ طور 
میانگین ۲۰ درصد کاهش بافته و به عدد ۷۰ درصد برسد 
وبه‌ این ترتیب واردات خودروی خارجی سادەتر وبیشستر 
انجام شسود وزارت بازرگانی هم چند ساعت بعد توس ط 
مشاور وزیر بازرگانی» خبر داد که تصمیمی که قبلاً اتخاذ 
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که به این ترتیب مقدار ورود گردشگران خارجی به ایران 
تاپایان سال باید به راحتی از مرز ۲میلیون نفر عبور 
کند اماس وال اینجاست که اگر در سالی که‌اندک اندک 
به پایانش می رسیم نزدیک به ۲ میلیون نفر گردشگر به 
ایران آمده‌انده چرا حضور این میلیونها نفر خارجی در میان 
ماایرانیان» ملموس نیست و چرا کسی انها رانمی‌بیند؟ 
هنگامی که برادران و الا به دلایل مختلف از 
کشورشان به ایران می آمدندء بیشترین آمارهاء تعدادایشان 
رادرایران زیر یک میلی ون نفر برآوردمی کرد اما همین 
چند صد هزار نفر را به هر کجای ایران که قدم می گذاشتید 
به اشکال مختلف می دیدید و آمار حضورشان معلوم بود. 
اما آثار حضور این ۲ میلیون نفر گردشسگر خارجی را بسیار 
باید جستجو کرد و در مراکز باستانی و گردشگری ایران به 
اسک 

رئیس جامعه هتل ‌داران جزیرہ کیش به عنوان یکی 
از مهمترین مراکز گردشگری ایران می‌گوید. اگر این آمار 
یج باشفد که در 
۷ ماه به ایران وارد شسده‌اند بايد حضورآنها دست کم در 
هتل‌های ایران احساس شود و اگر این رقم ۱/۵میلیون 


براساس تصمیمات مهمی که دور میزهای همین شورای 
خرید برای تمام کارمندان دولت درنظر گرفته شده که 
خرید کالاهای مورد نیاز استفاده کنند. البته برای حمایت 
این طریق» هم از کارمندان دولت و هم از تولید کنندگان و 
هم این عدد نوشته شد که برای سال ۱۳۸۹ در هر یک از 
جم سی انت 
سال آیندہ مبلغ ۱/۵ میلیون تومان برای هر کارمند دولت 
به همراه داشته باشندء در عمل به طور قر ض الحسنه به 
از حقوق ایشان کسر خواهد شد!به این ترتیب آنچه به 


شده بود و قرار بود تعرفه واردات میوه به ۲۰ درصد افزایش 
پیدا کند» فعلاً منتفی است و تعرفه واردات میوه خارجی 
افزایش نخواهد داشت و وارد کنن د گان می‌توانند میوه 
خارجی راهم ساده‌تروبیشتروارد کنند.دراین‌روزهای 
اخرسال,» تصمیم‌گیران کشور به این نتیجه رسیده‌اند 
که راہ سعادت اقتصادی در سال آینده بااساده‌سازی و 
بیشتر کردن واردات کالاهای خارجی هموار خواهد شد 
وازمی وه تاخودروباید به تعداد و مقدار بیش تروبه نرخ 
ارزانتر به کشور وارد شود. تولید کنندگان داخلی میوه و 
خودرو هم بلافاصله اعتراض کرده‌اند که با تصمیماتی که 
برای تعرفه‌اين کالاها گرفته شده» تولیدات داخلی ضر به 
خواهند خورد. اما ظاهرا پایین نگه داشتن قيمت‌ها به ویژه 
در این ایام پیش رو برای مدیران کشور از آهمیت بیشتری 





نفررابه روزهای این ۷ماه تقسیم کنیم» باید هر روز به 





خرید کالای ایرانی به مبلخ ۱/۵ میلیون تومان است با 
امامحلی هم برای گلایه می‌ماند که شسکل بیان این 
مصوبه شورای عالی اشتغال به گونه‌ای بود که آنجه را به 





در کشورنمی‌ماند و مدت‌اقامتی راانتخاب می کند که 
دست کم ۲ ۴ یا ۵ شب به طول می‌انحامد. در نتیجه در 
شب دوم تعداد گردشگران در ھت لھا باید به عدد ۱۴ هزارء 
هزار نفر برسد چرا که بر اساس این محاسبه ساده» هر روز 
۷هزار گردش گر خارجی به قبلی‌ها اضافه می شود.اما آیا 
هزار نفر خارجی اقامت داشته باشند و حدود ۲۰ هزار اتاق 

هتل در اختیار گردشگران خارجی باشد؟ 
از این هم که بگذریم» ورود روزانه ۷ هزار گردش گر 
خارجی به ای ران به حدود ۳۰ پ روا زهواپیمایی به ایران 
پرواز خارجی به زمین نمی‌نشیند و این سوال همچنان در 
سازمان میراث فرهنگی, این سیل گردشگران خارجی در 

کدام قسمت از ایران عزیز پنهان شده‌اند؟ 
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بود. همین روزها نتیجه مذاکرات سه‌جانبه نمایندگان 
درسال آین ده‌نیز بای دمعلوم گردد.ارقام قطعی هنوز 
اعلام نشده اما پیشنهادات در طیف بسیار گسترده‌ای دور 
می‌زند. از سویی پیشنهاد عدم افز ایش حداقل دستمزد 
درسال آینده مطرح شده تا ضمن حفظ مقدار اشتغالء 
این اطمینان برای کارفرمایان ایجاد گردد که سال آینده 
هم با همین نرخ دستمزدها می‌توانند نیروهای سابق 
را حف_ظ کنند و احیاناً به استخدام نیروهای جدید اقدام 
کنند واز سویی باتو جه به تصویب قانون هدفمند شدن 
حداقل حقوق به ۲برابرمیزان فعلی هم مطرح گردیده 
است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که نتیجه این 
مذاکرات» حوالی پانز دهم اسفند ماه هر سال فاش می شود 
و کارگران عزیز باید چند روزی راء همچنان برای تعیین 
این عدد» انتظار ر 7 تک 
بخش دیگری از مدیران کشور تصمیم گر فته‌اند به حدود 
بدهند که تنها به خرید محصولات و تولید داخلی اقدام 
کنند تا از تولیدات داخلی حمایت شود! 

به هر تقدی را گر صحن علنی مجلس شورای اسلامی 
هم با کاهش تعرفه خودرو موافقت کندہ سال آینده باز هم 
شاهد کاهش بهای خودرو خواهیم بود چرا که طی ۲ سال 
با تصمیماتی که گرفته شد تعرفه ورود خودروهای خارجی 
از ۱۲۰ درصدبه ۷۰ درصد کاهش بیدا خواهد کرد. هر 
چند خودروس زان داخلی, ظاه رآ همچنان از این کاهش 
قیمست رقبای خارجی» عبرتی نگرفتھاندو بر کیفیت قبلی 


ھ 


نامه های 


ہے ت‌امام ره) 
به فرزند برومندش 
حاج سید احمد آفا 


زمان: ۱۲ آبان ۱۸/۱۳۵۳ شوال ۱۳۹۴ 
بسمه تعالی 

خوبی و کوسی یسر وریہ جوا ب دو موب که N‏ 
تقویم منزل "به وسیلة کسی که آقای حاثری می فرستند 
نرسید.وقت تنگ است. لازم است زود تر جواب بدهید. 
فورآعمل کنید و جواب بدهید. جواب‌هم در دو مکتوب‌باشد 
که لااقل یکی برسد. به خواهرها و خانم محتر مه سلام 
می‌رسانم. حسن عزیزم رامی‌بوسم. والسلام. 

۱ یادگار امام: «مقصود» منزل حضرت امام در بخجال 
قاضی است.ایشان یک دانگ زاین منزل رامهر معصومه 
خانم همسر حاج آقا مصطفی کرده بودند. در نجف ایشان از 
امام طلب مهر یه را کر ده بود. امام به ایت الله اقا مرتضی حائری 
نوشتند که کسی را برای تقویم (ارزیابی) منزل ببرید تأمن مهر 
معصوم ه خانم رآبدهم.اين کارانجام گرفت ومهریة‌ایشان 
پرداخت شد. امام در این قضیه خود را بدهکار می دانستندء لذابا 
تعجیل وتاکیددرچندنام نوشته‌بودند کەاین کارسریعاً صورت 
بگیرد و توسط پدر عروس هم صورت بگیرد تادر قیمت گذاری 
خدشه وارد نشود.» 


مکان: نجف 


زمان: ۱۳۵۳ ه.ش. ۱۳۹۴۱ هب. ق. 
بسمه تعالی 
این دفعةٌ نساید پنجم باشد که نوشته‌ام و تر تیب اثر 
داده نشسده است. مبلغ صد دلار و کسری که بابت نماز و 
روزه وسیلةٌ حسین تقوی برای حاج شیخ "" فرستاده‌اند 
ایشان می گویند درنظرم نیست وهر کس وجهی داده 
قبض رسید گرفته است. مطالبة قبض رسید از حسین 
تقوی کنید یا او رابفرستید سوریه پیش حاج سیخ به 
من هم اطلاع دهید؛ مال مردم از بین نرود مسامحه 
نکنید. من ناراحت هستم. اگر قبض ر سيد دارد. به وسیلة 
مطمئن, يا به سوریه یا به اینجا بفر ستید. 


مکان: نجف 


۱ آقای نصرالله خلخالی. 
زمان: ۲۱ دی ۲۸/۱۳۵۳ ذی‌الحجه ۱۳۹۴ مکان: نجف 
بسمه تعالی 
۸ حج ٩۹2‏ 


احمد عزیزم.ان شاءالله سامت بانسید. مصطفی 
از حج ‌باسلامت مراجعت کرد. ماها بحمدالله سلامت 
هستیم. از حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای عم 
بزرگوار "۳" -دامت بر کاته -پس از سلام.مبلغ سیزده 
هزار و ششصد و پنجاه (۱۳۵۰) تومان بگیرید و بدهید 
به آقای حائری”' وبگویید این وجه را کسی داده که به 
شما برسد و محفوظ باشد تا خبر بدهند. سلام اینجانب 
راهم به ایشان برسانید. از حالات خودتان زودتر مطلعم 
کنید.به‌همه‌همشیر ه‌ها وبه‌مخد ره خود تان سالام‌برسان. 
حسن رآمی‌بوسم از سلامتش بنویسید. خانم از حمام 
آمده‌اند و سلام می ر ساند ومی گوید از حال خودتان وحال 
خازنجون "۲ بنویسید. از ایشان مد تی است بی اطلاعیم؛ 
شمابا تلفن احوالپرسی کنید وبنویسید وبه ایشان هم 
بگویید خودشان کاغذ بنویسند. والسلام علیک. 


از ایصال این وجه مطلعم کنید. 


۱ اقاق سید مرتضی شتدیده: 
13 اقای مرتضی حاتری پزدی. 
٣‏ خانم خازن‌الملوک. 





زمان: ٩بهمن‏ ۱۱۳۵۳ ۱۶محرم ۱۳۹۵ 
بسمه تعالی 





مکان: نجف 


1 محرم ۹۵ 

احمد عزیزم ان شاءالله تعالی سلامت باسید. ماها 
بحمدالله تعالی سلامت‌هستیم. از سلامت خودتان 
مطلعم نمایید. اگر مبلغ 1۵ تومان برای نماز از طرف اقای 
هاشمیان رفسنجانی به شما یا آقای شیخ قر هی "رسید» 
بدهید به طرف آقای حاج نسیخ برساند. به اقاعرض کنید 
سیصد تومان وسیله آقای فرهی برای نماز و روزه واصل 
سد لکن معلوم نشد چقدر از خود سماست و چقدر از اقای 
قرهی؛ لابد بعد معلوم می‌شود. ۱ 

راجع به منزل قبلا نوسته‌ام که تر تیب قانونی آن را 
برای انتقال به دستور حضر تآقادرست کنید و اطلاع 
طریق دیگر بفرستید. به خواهره وبه مخدره خودتان 
سلام برسانید. حسن را می‌بوسم از سلامتش مسرورم 
کنید. والسلام علیکم. 


زمان: ۲۷ بهمن ۴۱۱۳۵۳ صفر ۱۳۹۵ 
بسمه تعالی 


مکان: نجف 


٩۵ صفر‎ ٤ 
احمد عزیزم. ان شاءالله سلامت باشید و موفق به علم‎ 
وعمل صالح و تقواو تھذ یب‌نفس.ماها بحمدالله‌مزاجاً‎ 
سالامت هستیم.در چند ماه قبل نوشتم پانصد تومان بدهید‎ 
به پسراقلیم ۳" و ششصد وبیست تومان بدهید به فریده‎ 
بدهدبه دختر صغخرا. ۳" مثل اینکه بنای شسمادر جواب‎ 
ندادن به‌مطالب است.باید معلوم سود که‌اینها رسیده‎ 
یانه.اگر تا کنون نداده‌اید بدهید وبنویسید یانررسیده‎ 
بگویید؛بنویسد.به نور چشمان دختران وبه خانم خودتان‎ 

سالام برسانید. حسن را می‌بوسم. والسالام. 


کپ کٹ ٹ ‏ ڑ ‏ وی کک ری ری رٹ ٹڈ ڈیڈ موه 


زمان: ۲۸اسفند ۵/۱۳۵۳ ربیعالاول ۱۳۹۵مکان:نجف 
بسمه تعالی 

احمد عزیزمء ان شاءالله تعالی سلامت و موفق باشید. 

مرقومات شمااز کویت ولبنان واصل شد. مرقوم اخیر هم 

از سوریه‌رسید"" مبلغ سه هزار نوسته بودیدبه آقای 

ِ بدهم؛ایشان اینجا نیستند ونمی‌دانم کجا 

است.از سالامت خود تان همیشه مطلعم کنید. با ادرسهای 

مختلف. یک آدرس که از همه سا ید بهتر باشد: آدرس 

حاج کویتی خودمان است: کویت "سوق السلح ص ب 
۰ موّسسه آقای حاج رئیسی اشکنانی ۳ 


آقای سیداحمد خمینی درباره پاورقیهای این نامه چنین 
مرقوم نموده‌اند: 

.١‏ این نامەھابار سیاسی داشته است.زیرا کسی که به 
عراق می رفته حاضر به حمل آن نشده است. ناچار ما به وسیله 
مسافرینی که به کشورهایی نظیر سو ریه مسافرت می کرده‌اند» 
مسافر به مقصد نحف بفر ستند. 
شهید محمد منتظری است که اینجانب برای ایشان پول» اخبار 
و مایحتاج دیگر ارسال می کردم. چون به نجف رفته بود به امام 
نوشته‌بودم که به شهید منتظری بدهند ومن به عمویم (حضرت 
ایت الله پسندیده) و کیل امام در قم می‌دادم که‌ایشان (شهید 
مسافرتهايش را از همه کتمان می کرد. ۱ 

۴.به‌این ادرس به‌عنوان مقصد هر گز از مبداایران به 
طور مستقیم نامه ارسال نمی شد بلکه از کشور ثالثی نامه‌ها به 
این آدرس فرستاده می‌شد. 
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وا کاوی معضلات اجتماعی. اقتصادی و تورم و اتفاقات کشور 
در گفت و گویی دوساعته باد کتر محمد خوش چہرہ 


اولویت اول کشور رفع بیکاری و 
بعد کاهش تورم است 


عکس: محمد ذبیحیان 


اشارہ: 


دکتر محمد خوش چهره. از جمله افراد ی است که طی ۲۵ سا لگذنسته در اقتصاد و سیاست کشورنقش 
بارزی دانسته است.و یکه نما ینده‌مردم تهران در مجلس هفتم بود»استاداقتصاددانشگاه ته را ن است واز جمله 
کسان یاست که با مناظره خود در سال پیش باعث مط رح سدن محموداحمدی‌نژاد د ر نهمین دوره انتخایات 
ریاست‌جمهور یکشورمان سد که هنوز زبانزد مرد م است. 

دکتر خوش چهره اما پس از رو یکا رآمدن دولت نهم وآشنا یی با اند يشه اقتصادی دولت احمدی‌نژادف را کسیون 
اصولگرایان مستقل راد مجلس هفتم بنیان نها وبه‌همراه طیف ی از نماین د گان مستقل مجلس صریح‌تری نانتقادات 
رادر چهار سال اول ریاست جمهوری به برنامه‌ها و عملکرد او داشت. 

خوس چهره د رانتخابات دهم ر ياست جمهور یکه چها رنامزدبه نام‌ها ی احمدی‌نژاد» رضایی» موسوی وکروبی 
داست.دیک ر طرفدا راحمدی‌نژادنبود ود رنقش یکی از منتقدان بز رگ اوظاه رسد وگویااین با را زبرنامه‌های‌محسن 
رضایی دفاع م یکرد. با دکتر خوش چهره در دفتر مجله درباره همه چیز صحبت کردیم. 


من ۵فرزن ددارم که‌الان باخودم وهمسرم‌یک 
خانواده ۷ نفری از منزل به دانشگاه تهران و از آن‌جابه 
منزل دررفت »و آمدهستیم.یعنی‌همگی جز ودانشگاهیان 
هستيم.عیال رده در دانشکده داروسازی مسوول 
د کترای داروسازی تخصصی گیاهان دارویی است. پسر 
بز رگم پزشک عمومی آست» دومی و سومی یعنی پسر و 
دخترم دانشکده فنی را تمام کرده‌اند و فعلا فوق‌لیسانس 
می‌خوانند. دختراول من فوق لیسانس پژوهشکده روبان 
است و خودش را برای دکترا اماده کرده است. دختر اخر 
نیز سال آخر دانشکده حقوق دانشگاه تهران است.فعلاً 
که‌همه خانواده ۷نفری دانشگاهی‌هستیم. آخرین 
دخترم رتبه یازدهم کنکور بود. 

من وورزش 

بنده توفیق داشتم پیش از پیروزی انقلاب اسلامی» در 
چندین رئسته ورزشی فعالیت داشته باشم.مثلاً دوومیدانی 
در دبیرستان دکتر نصیری در ناحیه ۱۰ تهران, فوتبال 
محل ی آنهمدرزمین‌ه ای خاکی وتیم فوتبال مدرسه 
اخردییرستان ر کاب می زدم.در دانشگاه هم عضو تیم 
ژیمناستیک بودم وهم فهرمان جودوو کاراته» کمربند 
هوه‌ای کاراته دانشگاه‌هاو کمربندمشکی جودوازژاین 
بدنی امء یک رزمی کار خوب شوم. بعد| که در انگلیس درس 
می خواندم, در ان جا هم جودو را ادامه دادم و یک زمانی هم 
مربی ورزشی رزمی جودودانشگاه شهید بپهشتی بودم. حتی 
دران دانشگاه فوتبال بازی می کردم و همبازی بازیکنانی 
چون آقایان حسین کلانی و داریوش مصطفوی بودم حتی 
در مسابقات شنای دانشگاه‌ها نیز حضور داشتم. 

عضو پر کار 
ان زمان که‌ من درانگلیس تحصیل می کردم‌بدون 


اغراق باید بگویم روزی ۱۶ ساعت درس و تحقیق و ورزش 


۳ :2 
الاعات کل 2 ارو ۳۶۱۱ 








هم بودم. به گونه‌ای که برخی از اساتید دانشگاه و حتی 
دانشجویان تعجب می کردند. 

5( (قبلااآقایانی امشال شماوخصوصاؤدرمجلس 
ازاند یش ه‌های دولت جدیدپشتیبانی می کردیدو گاهی 
هم‌نقد.اخیراصدای آقای توکلی هم در آمده‌وشدیدا 
مانگران وضع کسور یم مخصوصادر امر تولید. مکل 
نقدینگی هست. مشکل تولید و مشکل پول وده‌ها مشکل 

بد نیست ابتدابه این نکته اشاره کنم که خوشبختانه 
وجودمی آید.امابازار ۰ ۷میلیونی کشورمان خود یک مزیت 
بسار شوپ شا تست اتد رامد کشو ر مهم بست :بز رک 
کشور مهم است. جمعیت کشورهایی چون بحرین» قطرء 
موبایل»ساعت و... درایران بسیار وسیح و فراخ‌است»بازار 


کمرشکن نیست. کشورمان تنوع اب و هوایی بسیار خوبی 
دارد.معادنش گسترده‌ومنابع‌بسیاردارد.در آمدنفت‌ان‌بالای 
تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها نیز مختلف است. اما 
یک‌نکته مهم هست و آن شیطنت و توطئه‌های عليه نظام 
انقلاب و کشور از سوی کشورهای استکباری خارجی است 
که همه مردم و دولتمردان بايد هوشیار باشند البته بنده 
اولویت رابه توطئّه‌ها و سیطنت‌های خارجی نمی‌دهم. 
تهدید به صرف تهدیدنگران کننده نیست و مدیریت تهدید 
مشسخص می کند که آن تهدید چقدراست مدیریت‌توانا 
می‌تواند بسیاری از تهدیدها رابی‌اثر کند و البته تبدیل به 
بی ‌اثر کند. ابرمدیریت همیشه تهدید را به فرصت تبدیل 
می‌کند. البته برخی شعار می‌دهند ما چنین و چنان خواهیم 
کرد. اما نصیحت من به ان برخی‌هااین است که خیرءدست 
نگهدارید. سما فعلاً وظیفه ندارید تهدیدها رابه فرصت 
تبدیل کنید» نمی خواهید ابرمدیریت کنید. امام راحل بسیار 
می کرد تبدیل به فرصت کرد. آمام(ره) از جنگ عراق علیه 
بسیار مهم بود. جنگ و تهدیدهای دیگر از سوی امام(ره) 
ومدیریت ایشان فرصتی شد برای خود اشتغالی و کارهای 
...او هنر ابرمدیریت داشت. لذا اصلی‌ترین مقوله در هنگام 
نابسامانی» مدیریت درست است. 
این اختلالات و عدم مدیریت کشور رامجبور به ۷۰ میلیارد 
قاچاق که حدود ۰ ۲میلیارددلار است. جریاناتی -مجاز و 
از مدیریت غیرصحیح در کشور است. از نظر آسیب‌شناسی» 
ازدواج‌های جوانان از این مقوله ناشی شده‌است.امابه 
برنامه‌ریزی مدون و درک صحیح از پدیده‌های اجتماعی و 
توجه به آموزه‌های‌دینی و عقلانیت و مشاوره‌چاره کار است 
و حرف‌اول... قطعا مشکلات کشور با ان فا کتورهایی که 
۲ به نظر می رسد اقتصاددانان ما حالامثل گذسته 
نیستند. سماها در دولت قبل بسیار تندانتقادمی کردیداما 
حرف‌های خودرانمی زنید.همین نگفتن حقا یق وضع اقتصادی 
کشور تبعات فراوانی ایجاد کرده و آسیب‌های جدی به بخش 
کشاورزی» صنعت. استغال و...وارد آورده است. یعنی 
اقتصاددانان ماآن استقامت گذشته راندارندوباو جوداینکه 
دولت کنونی نتوانسته در آمد ۳۰۰ میلیارددلاری دولت‌های 


گذشته را حفظ کند چراباید اقتصادانان کوتاه بیایند؟ 

شماس وال خوب وبجایی کردید. چندی قبل سیمای 
ایران یک برنامه‌ای داشت و عده‌ای از اقتصاددانان کشور 
نیز دران بر نامه حضو ر داشتند - البته‌من هم در آن بر نامه 
بودم-مجری ان برنامه نکته مهمی‌راعنوان کردوان 
اینکەشما(خوش چھرہ)طی ۱۵-۱۰ سال گذشته به طرح 
موضوع‌های اقتصادی, اجتماعی و سیاسی کشور پرداخته‌اید 
وبه کمک آفکار عمومی و نظام تصمیم گیری و سیاسی کشور 
حرف‌هایی مهم زده‌اید که همه در راستای مشکلات و حل ان 
مشکلات بوده است و شما مقاله‌هایی را نوشته و سخنانی را 
نیز عنوان کرده‌اید که در برخی روزنامه‌ها نیز چاپ شده است. 
می دانید که بعد از پایان جنگ و در دولت سازندگی من معاون 
دانشکده اقتصاد بودم و برای اینکه کمکی بر ای اقتصاد کشور 
کهروزنانه کیهان هم آنها رامنتشرم یک ردوهرچه‌بنده 
پیش‌بینی کرده‌بودم»درست د رآمده‌بود: تورم شدید بحرأن 
بدھی,گران شسدن اجناس و کالاها تاحدود ۴۰ درصدیا 
اصالاحات و حتی اوایل دولت احمدی‌نژاد برای ابراز نظرهای 
اقتصاددان ان فرصت بهتری فراهم بوده اما بعدا اینطور نبوده 
و فضأبویژه ماههای اخیر عوض شده... حرف شسماصحیح 

۱-محی ط دوستانه و صمیمی برای ابر از معضلات» 
مشکلات و مسائل پدیدار نیست 

۲-فضای حب و بغض نیز فراوان شده است. فرمایش 
حضرت امام(ره) هميشه درست بوده است: ريشه مشکلات 
درحب وبغض است.البته بنده‌انتقادات خودرادر دوران 
سازندگی و اصلاحات عنوان کرده و بسیاری از افر ادبه من به 
عنوان معلم و متخصص نگاه می کر دند و حالا هم می گویم. 
البته در فضایی که الان هست» مشکل بشود زیاد انتقاد کرد 
حتی برخی از دوستان تصور می کردند و یام ی کنند که بنده 
ویاحتی آقای توکلی طرف جناح مقابل را گرفته‌ایم که 
اینگونه نیست و در حوزه سیاسی, اصلاح طلبان اشتباه‌های 
فر اوانی داشته‌اند. 

دلیل اصلی ابر از هشدار هاو نقدهاءفضای سالم دوستانه 
ابراز کردندو حتی اگر دستشان میرسیدانتقادها و هشدارها 
بزرگی است.البته‌دوستان ارزشی نظام باید روی ان کار 
کهدرمجلس‌بودیم "هفتم-نگرانی‌های خودراعنوان 
کردیم که کسی به ان توجه نکرد و حالا پیامد آنها به وقوع 
پیوسته است: 

پولشویی که اتفاق افتاد. حرفی بود که من زدم و ماندنی 
احتیاج به واحد خون دارد. اما دولت این را درست اجرانکرد 
و می‌خواست به جای یک واحد سه واحد تزریق کند. پمپاژ 


زیاد پول عوارضی را ایجاد کرد 

یا اجرای سیاست‌های نامناسب زمین و مسکن که 
اورژانسی بودوابتداتورم شدید و سپس ر کود شدید به 
باراورده‌است. مسکن الان درر کودسنگین رفته است 
که‌درست‌نیست.همه‌اینها باید با سیاست‌های مدب انه 
مدیریت شود... تورم مثل تب است. پزشک وقتی تب بیمار 
را تشخیص داد نباید دستوری دهد که منجر به فوت بیمار 
شسودوتورم‌هم‌مثل تب است.ر کودهم هیچ پدیده خوبی 
برای کشورنیست.یعنی سم است که بایداز بدنه اقتصاد 
کش ور خارج شودمثل تب که بایک قرص یا شربت تب از 
بدن بیمار خارج می‌شود. 

× نظر شمادرباره جریانات انتخابات و پیامدهای 
بعداز آن چیست؟ 

البته در انتخاب ات مردم خوب ظاهر شدندو به 
نامزده ای دلخ واه خودشان رآی‌دادند. حالااگر یک 
آفرادی یک حرف‌هایی زدندو با خواسته‌هایی‌داشتند» 
قانون و سخنان رهبر معظم انق لاب فصل الخطاب بود. 
متأسفانه ما نتوانستیم سرمایه‌های مردمی را در جریانات 
اخیر مشارکت دھیم. مثلاً در جریانات اخیر می توانستیم با 
نخبگان بهتر رفتار کنیم که بسیاری از آنان هم اکنون قهر 
کرده‌اند و اظهارنظر نمی کنند و یا آنها رابه سوی جریاناتی 
سوق دادند که ناخواسته بود و دلخواهشان نبود. 

ک(( اما بر سیم به مناظره‌هاء قبل و بعد از انتخابات... 
شماهم در یکی ازمناظره‌هادرمقابل آقای کلهرقرار گرفتید. 
مناظره چطور بود ونظر تان درباره مناظره‌ها چیست؟ 

لته مناظره بین افراده سیاسیون و بسسیار خر کت 
خوبی است و چه خوب و شایسته بو د که پس از انتخابات» 
مناظره‌ه دام ه می‌یافت تابرخی مسائل و چالش‌های 
متررنی الف ات رد کی شاف مق اماب 

مناظره‌این جانب با آقای‌مهدی کلھر یکی از 
منطقی‌ترین و آرام‌ترین مناظره‌ها بودو حرف‌های مهم 
و چالشی زده شدو دو طرف تلاش داشتیم با حفظ ادب و 
متانت با یکدیگر گفت وگو کنيم. 

البته در مناظره‌ها باید این قواعد در نظر گرفته شود که 
حقانیت اصل است وافرادنباید بارش خصیت وسوابق 
طرف مقابل خود لاش کنند خلاء‌استنباط و حقانیت 
حرف خود را پر کنند و این رویکردی است که از انتخابات 
ریاست جمهوری آغاز شد که پیامدهای ناگواری هم در پی 
داشست. مضافاً اینکه پرونده‌خوانی در موردافراد در فضای 
مناظره‌های انتخاباتی باعث شد کے فضای مناظره‌ها و 
تقوای سیاسی از بین برود. 

من سطح جامعه رابه سه طیف سفید خا کستری و قرمز 
تقسیم‌بندی می کنم. 

طیف سفید گروهی هستند که مورد نظر طرف مناظره 
است. مثلاً طیف‌های ارزشی رامی توانیسم در این گروه 
دسته‌بندی کنیم. یک طیف خا کستری و جود دارد که افراد 
منتقدوالبتەتعدادزیادی افرادارزشی هم دراین گروه حضور 
دارن د.طی ف قرمزنیز گروه‌محدودی‌هستند که جریان 
برانداز و دلبسته به جهان سلطه را تشکیل می‌دهند. 

درمناظره‌هادر وهله اول تمر کزبایدبر گروه‌خاکستری 
باشد. اما شاهد بودیم که افرادعموماً جناحی برخورد کردند 
وهر شخصی سعی می کرد طرفداران خودش را که 





مثلاً طیف سفید است-خوشحال کند و در این مسیرحتی 
تعرضاتی رابه طرف مقابل خود داشته باشند و برخی از 
افراد تحت عنوان خا کستری افراطی به نوعی استدلال 
می کر هلک که سمت طف کرم می نون راکنا امف 
باید بگویم ضعف نگرشی غالب و عدم تبیین یک استراتژی 
مناسب مناظره‌ای و فضای اعتمادسازی باعث شذفاست 
گرفتار آزمون و خطایی در بحث مناظرەھاشویم که یک 
دفعه باز برخورد کنیم بعد تعداد ان را کم کنیم و بعد مناظرہ 
رابه گفت و گوتبدیل کنیم ودرواقع یک جانبه گرایی رابه 
جای جذب حداکثری و در حقیقت تمرکز بر روی مسائل 
مورد سؤال مورد توجه قرار دھیم.این تناقض در هدف و 
رفتار بايد به گونه‌ای سریع برطرف شود در این صورت حتی 
موفقیت لازم را کسب کند. 

بے نظر سما که یک اقتصاددان هستید. 
سیاست‌های پولی کشور چگونه است؟ آیامی‌شودبه این 
سیاست‌هااعتقادداشت که باعث تورم و افزایش قيمت‌ها 

زمانی که بنده نماینده مردم در مجلس شورای 
اسلامی بودم» بارها عنوان کردم که سیاست‌های پولی 
غلط موجب تورم در جامعه می‌شود. 

افزایش میزان حقوق و دستمزدها انهم بدون 
برنامەریزی, بازی اشتباهی است که باید اصلاح شود و 
باید مردم از دولت بخواهند به جای بالا بردن حقوق‌هاء 
هزینه‌های زندگی را در جامعه کاهش دهد. 
هزینه‌های زندگی می‌شود. این در حالی است که درم 
جهانی در این زمینه ۲۰ درصد است. بنده معتقدم افراد 
جامعه به جای درخواست افزایش حقوق و در آمد بايد به 

همه تلاش‌های دولت‌های مستقر در کشورهای دیگر 
زندگی و رفاه از دل سیاست‌های اقتصادی دولت به دست 
آید. 


بقیه در شماره اینده (ویژه نوروز) 
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سب ا ا 


در دو قسمت قبل برایتان تعریف کردم که چون 
روزنامه‌ها را تعطیل کر ده و بیکار بودم مجله و کتاب باطله و 
عکس می‌فروختم. دو نفر از دوستانم بدهکار بودندوبرای 
این که به آنها کمکی کرده باشم. دو جمدان پر از عکس 


برداشتم و به گلپایگان رفتم وبا یک قهوه‌چی که اسمش 
مصطفی بود. دوست شدم و با کمک رئیس شھربانی 
حالاآخرین قسمت این خاطره را بخوانید: 


قاچاق چی شد م 

یکی دو روز گذشت وهرروز با گروهبان می‌رفتم و عکس 
می‌فروختم. روز دوم یا سوم بود و داشتیم می رفتیم تا کاسبی 
آن روز را شروع کنیم. دیدم گروهی از مردم با شعار زنده باد و 
مرده باد دارند می‌ایند. از گروهبان پرسیدم: چه خبره؟ گفت: 
دکتر معظمی با آومده اینجاء پرسیدم:همون دکتر معظمی که 
رئیس مجلسه؟ گفت: اونو می‌شناسی؟ جوابش را ندادم و به 
طرف د کتر معظمی رفتم که رئیس مجلس ونمایندة گلپایگان 
بود. آفرادسرشناس شهر او رآدوره کرده بودند ومیان جمعیت 
جلو می‌آمدند. داد کشیدم و گفتم: سلام آقای دکتر! 

اونگاهم کرد و با تعجب پرسید: پسر اینجا چکار می کنی؟ 
گفتم: آومدم عکس‌های شاه و ثريا رو بفروشم. او به پیر مرد 
قوی هیکلی که کنارش بودء گفت: 

- میرزا! این پسر رو بفرست خونه و بگو ازش پذیرایی 
کنن تامن بیام. ۱ 

ارف را او اتھکر اوا 
رو ببر خونه... من و گروهبان سرمدی با و رفتیم و تاساعت دو 
بعداز ظهر در کتابخانة بزرگی که انجا بود سر خودمان را گرم 
کردیم و اجیل و تنقلات خوردیم. ساعت دوء من و گروهبان 
رابه سالن بزرگی بردند که حدودسی نفر همراه دکتر معظمی 
دور سفره‌ای نشسته بودند. ماهم نشستيم. د کتر از من پر سید: 
پس تو اینجایی که مدتیه کسی جلو مجلس شلوغ بازی 
درنمی اره!... چطور شده که شاه پرست شدی و داری عکس 
شاه می فروشی؟ گفتم: دو تا از رفقام بدهکارن دارم براشون 
عکس می فروشم تا بدهی‌شونو بدم. 

خندید و گفت: می دونستم که تو اهل این کارا نیستی. 

دکتر معظمی را از زمان نخست وزیری دکتر مصدق 
می‌شناختم. روزی در روزنامة زلز له کاریکاتور آیت له کاشانی 
را چاپ کرده بودند. من و دوستانم با عده‌ای از طرفداران 
دکتر معظمی با هم درگیر شدیم. چند روز بعد مرا که چیزی 
از سیاست نمی‌فهمیدم» فریب داد و به یکی از عمالش گفت 
آستین کت مرا با چاقو پاره کند و روی پارگی لباسم خون 


اضلاعات بعک ۳ مار ۳۶۱۱ 





گوسفند بریزد. بعد مرا جلو مجلس بر دند و به همه نشان دادند. 
جمال امامی لیدر اکثریت مجلس هم در سخنرانی پیش از 
دستور خود گفت: «اقای د کتر مصدق !به چاقو کش هایت بگو 
روزنامه فروش‌ها رابا چاقو نزنند». 

بعد دویست تومان به من داد تاهم لباس بخرم هم ظاهراً 
برای درمان بازویی که زخمی نشده بو به بیمارستان بروم. 
بعدها بود که فهمیدم چه فریبی خورده‌ام و مرا در چه بازی 
زشتی شر کت داده‌اند... ان روز در گلپایگان ناهار رنگین و 
مفصلی خوردم. بعد از ناهار دکتر معظمی دستور داد پانصد 
شز یت را از من بر و و مل کت 
ای که اه کے کی ےک نار 
به قیمت گرانی خریدند. دکتر هم دسته‌ای اسکناس به نها 
اضافه کر دو همه رادر پا کت بزرگی گذاشت وبه من داد. بیست 
تومان هم به گروهبان سرمدی بخشید و کیسه‌ای راهم پر از 
اجیل و تنقلات کرد و به یکی از نو کرهایش دستور داد با من 
بیاید و کیسه را بیاورد. 

وقتی که به قهوه‌خانه رسیدم, مصطفی چند اسکناس به 
من دادر کش | تسا که وی و ند تا عکس ها رور اک 
فروختم. تشکر کردم و پول‌ها را در پاکت گذاشتم و گفتم: 
دیگه می خوام برگردم تهرون. گفت: پیش ما بمون. گفتم: 
دلم می‌خواد بمونم ولی مادرم نهاس 

ان شب هم در فهوه‌خانه ماندم و فردایش اقا مصطفی 
مقداری اجیل در چمدانی که کوچک‌تر بود. گذاشت و درش 
راقفل کرد. در چمدان بزرگ راهم قفل کردو به جوانی گفت: 
بیا چمدون‌های ابرام خان رو بذار تو ماشین. پرسیدم: کدوم 
ا ارس کی و رقف دض[ اک کین با 
جلو قهوه‌خونه و سوارت کنه. گفتم: چرا زحمت کشیدی؟ 
گفت: تو آدم سرشناسی هستی. از رئیس شهربانی گرفته تا 
شهردار و رئیس مجلس با تو رفیق هستن. زشته که خودت 
بری گاراز! 

ازاین تعریف او حسابی لذت بردم وبا آوازفهوه‌خانه بیرون 
آمدم و سوار اتوبوس شدم و به طرف اراک راہ افتادیم. وقتی 
که به عوارضی رسیدیم, ھمة مسافرها پیاده شدند و مأمورها 
بادفت مشغول گشتن اتوبوس و اسباب اثائیڈ مسافرها شدند. 
حتی تک تک مسافرها را بازرسی بدنی می‌کردند. وقتی که 
نوبت به چمدان‌های من رسیدہ سر کردۂ مامورها پرسید: اینا 
مال کیه! گفتم: مال منه... و کلید چمدان‌ها رابه طرفش دراز 
کردم.او گفت:شماابراهیم خان روزنامه فروش نیستی؛ گفتم: 
هستم. گفت: لازم نیست لوازم شما رو بگردیم. میدونیم که 
توی چمدون‌های شما فقط عکس اعلیحضرت و ثرپاس. 

ای و کد 
من سر جایم نشستم و دیدم به جای مسافری که قبلاً پیش 
من نشسته بود» جوان قوی هیکلی نشسته است. گفتم: شما 
مسافر این اتویوسی؟ جات ایشا بود؟ گفت: مسافر قبلی پیاده 
شد ومن به جاش سوار شدم. 

اسمش ابوالفضل و اهل کرمانشاه بود. خیلی زود با من 
صمیمی شد و قرار گذاشتیم وقتی که به اراک رسیدیم با هم 
به یک مساف خانه برویم. ساعت هشت شب به اراک رسیدیم 
وت کی کت کر سی ا هماک ااب 
بردم واتاقی گرفتیم.بعد از شام» گفت: حاضری هر چی عکس 
برات باقی‌مونده به من بفروشی؟ گفتم: آره و خواستم چمدان 
راباز کنم و عکس‌هارآبشمارم ولی او گفت: لازم نیست کلی 


زحمت بکشی و بشمری. یه حساب سرانگشتی کن و ببین تا 
حالا چند تافروختی, اون وقت می فھمی چند تا برات مونده. 
چمدان‌هاء پانصد تومان به من داد و کلیدها را از من گرفت 
و خودش چمدان کوچک‌تر را باز کرد و تنقلاتی را که اقا 
مصطفی در چمدانم گذاشته بود. به من داد و دوباره ان را 
قفل کرد. پرسیدم: از کجا فهمیدی که توی این چمدون 
تنقلات دارم؟ چشمکی زد و گفت: ما رو دست کم گرفتی ها! 
از گلپایگان تااینجا همسفر بودیم و کلی باهم گپ زدیم.یادت 
رفته؟ خودت برام تعریف کردی. خندیدم و گفتم: درسته. 

فردایش کیسةتنقلاتم رابرداشتم وازاو خداحافظی کردم 
و به ایستگاه راهآهن رفتم. در آنجا یک سبد هم انگور خریدم و 
سوار قطاری شدم که از خرمشهر می آمد و به تھرآن می‌رفت. 
می کردم که چشمم به حسین بابایی از روزنامه فروش‌های 
قدیمی افتاد. پیادہ شدم وبا او حال و حوالی کردم. مشغول 
حرف زدن بودیم که چشمم به چمدان‌های خودم افتاد که در 
تعریف کردم و انها را از بیرون قطار نشانش دادم. او شتابان 
روزنامه‌ها و مجله‌هایی را که زیر بغل زده بود در اتاق رئیس 
ایستگاه گذاشت 9 گفت: زود باش بریم سوار قطار بشیم. 
پرسیدم: مگه چه خبر شده؟ گفت: فعلا سوار بشیم وقتی که 
مطمئن شدم برات تعریف می کنم. 

من دیگر کنجکاوی نکردم و از این که همسفر خوبی 
کویه‌ای بود که جمدان‌های مرا آنجا گذاشته بودند. مدام هم 
به‌ من می گفت:دقت کن ببین کسی که عکس‌هاو چمدون‌ها 
رو از تو خریده» یعنی ابوالفضل کرمانشاهی در قطار هست یا 
نیست. من به تمام کوپه‌ها سر زدم و او راندیدم. 

کم کم به تهران رسیدیم و وارد ایستگاه شدیم. حسین 
باہایی بەآن کوپه رفت و چمدان‌ها را برداشت. یکی از مسافرها 
گفت: این چمدون صاحب‌داره. کجامی‌بریش؟ حسین گفت: 
خاموش شد و حسین با چمدان‌ها از قطار بیرون رفت. من هم 
با سبد انگور و کيسة تنقلات دنبالش رفتم و درشکه‌ای به 
عده‌ای دنبال مان می ایند.وقتی که از چهار راه شاپور ومولوی 
به طرف میدن اعدام پیچیدیم, یک شورولت مدل ۱۹۳۶ جلو 
خورد. تا آمديم‌ببينيم چه اتفاقی افتاده است. یک نفر چمدان‌ها 
را قاپید و یک نفر دیگر هم سیلی محکمی به حسین اقا زد و 
خواست فرار کندولی حسین افااو را گرفت و مشغول زد و خورد 
شدند. خیلی زود پاسبانی رسید و خواست هر دو رابه کلانتری 
ببرد. مرد بلند قد و ورزشکاری هم قاطی ما شد و از پاسبان 
پرسید: چی شده؟ پاسبان گفت: اینا با هم دعوا کردن و نظم 
عمومی رو به هم زدن. ان مرد بلند قد ده تومان به پاسبان و 
ده تومان به درشکه‌چی داد و گفت: خودم اشتی‌ شون میدم... 
بعد دست حسین اقا را گرفت و گفت:بامن بیا. 

من هم با سید انگور و مد تنقلات دنبل‌شان رفتم و 
از خیابان خانیآباد گذشتیم و قبل از بازارچة قنات اباد وارد 
فهوه‌خانة بزرگی شدیم. ان مرد تنومندما را پشت میزی بردو 
دستور چای داد و پرسید: اون چمدونا مال کی بود؟ 


گفتم:مال من. پرسید: مگه ونارو نفروخته بودی و پولشو 
نگرفته بودی؟ گفتم: چرا. از حسین آقا پرسید: پس تو چیکاره 
هستی که دخالت کردی؟ نمی خواد جواب بدی... چایی تو 
بخور و بر گرد سر کار و کاسبی خودت... بعد به کسی که پشت 
دخل قهوه‌خانه نشسته بود گفت: دو تا از اون خوشگلای 
درشتش رو بدین به این بنده خدا تا به خاطر سیلی نقدی که 
خورده» باهاش بی حساب بشیم. 

دخلدار دو عدد اسکناس صد تومانی اورد و به حسین اقا 
داد. مرد تنومند به او گفت: حالا پاشو برو و دیگه این اطراف 
پیدات نشه... حسین آقا گوشش را خاراند و جوابی نداد و رفت. 
وقتی که من و آن مردتنھاماندیم, کم کم فهمیدم که از گردن 
کلفت‌های مشهور است و همه از او حساب می‌برند. ساعتی 
مرانگە داشت و مهربانی کردو گفت: 

-توجوون زبروزرنگی‌هستی.دوست دارم برام کار کنی... 
یه کار آسون و پر درامد.ماهی دو بار برای فروش عکس شاه با 
خرج من بروسفر. مثل همین سفری که رفتی و آمروزبرگشتی. 
ماهی دو هزار تومن هم بهت مزد میدم. خوبه؟ 

a‏ تااه سایق هخا سا 
اون خوشگلاشو بده به این پسر که خیلی مشتی و با مرامه... 
چمدوناشم بیار... او سه اسکناس صد تومانی و چمدان‌هایم را 
به من داد. مرد تنومند گفت: قبول؟ حاضری با خرج من یعنی 
پول بلیت و خوردو خوراک و مسافرخونه و پول خرید عکسای 
شاه بری سفر؟ گفتم: حاضرم. و دستی به شانة من زد و شاگرد 
کاود کی زاس کرد و کت 

بیابه این پسرمشتی کمک کن بره‌خونه شون.یه در شکه 
هم به حساب من براش بگیر. 

از آنجابیرون آمدم‌وبادرشکه به خیابان لاله‌زارقهوه‌خانة 
مشهدی رمضان رفتم. آنجا پاتوق روزنامه فروش‌ها بود. با 
صدای بلند به همه سلام کردم و پیش مش رمضان نشستم. 
گفت: کجا بودی؟ هیچ میدونی مادرت چقدر نگرانت بود؟ 

ماجرای سفرم رابرایش تعریف کردم. محکم توی سرم 
کوفت و گفت: چر این قدر گیجی؟ هیچ میدونی زیر پوشش 
عکس شاه و ثريا واسه قاچاق چی ها تریاک به تهرون آوردی؟ 
گفتم: شوخیت گرفته؟ کدوم تریاک؟ گفت صبر کن تاحالیت 
کنم... در چمدونت رو باز کن. 

وقتی که چمدان را باز کردم دیدم همة عکس‌ها دست 
نخورده توی چمدان است و از لابه‌لای آنها بوی تریاک 
می‌آید. مش رمضان لای عکس‌ها را گشت و تکه‌ای تریاک 
به اندازۂ گردو پیدا کرد و گفت: اینم سندش. ناگهان رنگم 
پریدو ترس همه وجودم راگرفت. مش رمضان گفت: حالا که 
خطر از بیخ گوشت رد شده می ترسی؟ چرا این قدر ساده‌ای؟ 
اون حسین بابایی توی راه‌آهن قم زود فهمید توی چمدون تو 
تریاک هست ولی تو نفهمیدی. آقا مصطفی, مأمور عوارضی» 
ابوالفضل کرمونشاهی, شورلتی که جلو درشکه پیچید. اونی 
که با حسین دعواش شد اون پاسبون,ء اون مرد بلند قد و 
فنومنده همه شون عضو باند قاچاق تریاک بودن»: پسر چون 
راستی راستی که شانس آوردی. برو صدقه بده. 

دوستان نازنینم! حالا که بیش از پنجاه سال از آن روزها 
می‌گذرد. هر وقت یادم می‌آید که بدون آن که خودم خبر 
داشته باشم با دو چمدان پر از تریاک سفر کرده‌ام. به خودم 
می لرزم. 


شنا سس 


۲ ِ 








آیا مصدر ساده منقرض می‌شود؟ 
درزبان فارسی فقط مصدر ساده» زایاست و مشتق سازی 
می‌کند. مثال: «رفتن» که مشتق‌هایی مثل رفت رفتار 
رفتنی» رفته» روش و... دارد. 

با مصدر مرکب نمی توانیم مشتق بسازیم. مثال: «راه 
رفتن» که فقط راہ رفتن است و هیچ مشتقی ندارد. قبل ها 
مصدر ساده ساخته می‌شد و زبان فارسی را توانا می کرد. 
اا + ات رواد 
ساخته نمی‌شود و مصدر مر کب دارد جایش رامی گیرد. 

چند مثال: «نمودن» در معنی اصلی خودش تقریبا هیچ 
رواجی‌نداردامامشتق‌هایش‌هنوز کاربرددار ند:نموده نموداره 
7ء ی ایا 
نمایندگی» و... آمروز «نمودن» به معنی کردن به کار می رود 
مثل: کار نمود که البته زبان مردم نیست و تنهادر نوشتاربرخی 
از نویسندگان به‌ویژه اداری نویس‌ها رایج است. 

در بسیاری از زبان‌ها مثل عربی و انگلیسی و فرانسه 
و... هر روز فعل ساده ساخته می شود و سپس از آن مشتق 
گیری می کنند. مثال: از 1001106 (ید) فعل 100176 را 
ساخته‌اند. در عربی نیز از آن فعل می‌سازند و می گویند: 
ُودہ ییودولی در فارسی می‌گوییم:با «بد معالجه کردن» با 
«ید زدن به»... فعل‌های ساده‌ای که زایایی دارند و آنها رااز 
نیاکان‌مان ارثیدەایم یعنی به ارث بردەایمء بسیار کم است. 
دکتر خانلری گفته است: ۲۷۷۷ مصدر ساده داریم»... که 
البته تعدادی از آنها دیگر به کار نمی‌روند. مانند: غارتیدن» 
آهیختن» بسودن» چمیدن» خستن, و... پژوهشگران دیگر 
گفته‌اند بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ مصدر ساده داریم. مقایسه کنید با 
مصدرهای ساده زبان انگلیسی که بیش از ۲۲ هزار تاست... 
بزن اون دس قشنکه رو... ۲۲ هزار تا کجاء دویس تا کجا؟ 

در عربی به «آن پسر تلفن زد» می گویند: تلفن وبه «آن 
دختر تلویزیون تماشا کرد» می گویند:تلف... چون انگار در 
فارسی فعل ساده‌ای برای آن نداریم و می‌گوییم تلویزیون 
تماشا کرد... دختر و پسر هم نداریم. برای هر دو یک ضمیر 
داریم. عرب‌ها از کلمة 01111050011۲ فعل سادۂ تفلسّف را 
ساخته‌اند. در فارسی باید بگوییم به فلسفه پرداختم یا فلسفه 
پردازی کردم. دکتر محمود هومن اولین کسی بود که مصدر 
سادۂ فلسفیدن را ساخت و در نوشته‌های فلسفی خود چنین 
جمله‌هایی نوشت: داشتم می فلسفیدم اما تلفن زنگ زد و از 
فلسفیدن افتادم.دانشمندان کهنسال‌ودست به عصاتبار ازاین 
ابتکار دکتر هومن خوش شان نیامد و عمر این واژه تمام شد. 

نتیجه گیری: با حرف‌هایی که زدم» درستش این است 
که به این نتيجه برسیم: چون مصدر م رکب «زاینیست, 
و چون فقط حدود ۲۰۰ فعل زایای سادہداریمء زبان فارسی 
نمی‌توند بیان کنندة معنای متون علمی باشد و نمی‌تواند با 
زمان پیش برود. این نتیجه‌ای است که خوشایند ما نیست 
ولی بسیاری از زباندانان بر همین باورند... 






اما... اما حقیقت چیزی دیگر است: پیشتر گفته‌ام که 
زبان مال استادان نیست. مردم قانون نوشتن و گفتن راوضع 
می کنند و استادان بر اساس آن قوانین» دستور می‌نویسند. 
مردم به‌ویژه جوانان که خدا حفظشان کند. می‌تلفند و 
می‌فلسفند و می گویند دیشب فیلمیدم... آنهاپابه پای زمان 
و گاهی سریع‌تره مصدرهای ساده می‌سازند و مشتقاتش 
رایج می‌شود. نتیحة جنگی که بین استادان ادیب و جوانان 
9 نوجوانان 9 کودکان راہ افتادہ است» معلوم است: چون 
زبان مال مردم است استادان ادیب مجبورند نظاره گر باشند 
وت زبان جدید را درنمی‌یابند» ناچارند فقط با استادان 
ادیب تکلم نمایند و نسل بعد, دستور تازه‌ای خواهد نوشت: 
«مصدر جعلی رایج» درست است...» آن‌وقت است که همه 
رای یه رای یکی وین طرمی فان 
قدرت و قابلیت گذشتة خود را باز خواهد بافت. ان وقت زبان 
نوشتاری ما کوتاه‌ترین زبان نوشتاری جهان خواهد شد... 
گینس جان؟ کجایی؟ چل و هف سال مه. چل سال زوریدم 
کلاس اول دبستان قبول شم ولی نقبولیدم که نقبولیدم. اما 
و ا کا 

برای اساتید ادیب پذیرفتن مصدر سادة «گینسیدن» 
همان‌قدر عجیب و غیر قابل قبول است که پذیرفتن مصدر 
سادة «رقصیدن» برای اساتید ادیب هزار و اندی سال پیش... 
آنهاهم می‌گفتند: «رقص» کلمه‌ای عربی است ونمی‌شود با 
کلمات خارجی به قیاس دستور لسان فارسی مصدر ساخت... 
امروزهم میگویند: گینس کلمه‌ای خارجی است ونمی‌شود... 
اگراین استادان گران‌قدر بخواهند همین طور پافشاری کنند. 
زبان فارسی روزبه‌روز ناتوان تر سج وتاما بياییم بگوییم: 
«آن»را خریداری کردم انگیسی «آن»رامی‌قاپد ویک کلام 
می گوید:خریدمش و سر مأبی کلاه می‌ماند.... صد سال دیگر 
باید با کمتر از هفتاد مصدر ساده حرف بزنیم... 

ولی حقیقت چیز دیگری می‌گوید: همین کودکان و 
نوجوانان و جوانان و گاهی هم مردم کوچه و بازار مطابق 
نیازهای روز زبان فارسی را بارور و زایامی کنند. مصداقش 
را نیز آمروز می‌بینید: بهش تلفنیدم. آومد و دو ساعت 
فیلیمیدیم. بعدشم شامیدیم و درسیدیم... همین جمله رابا 
مصدرهای تر کیبی بنویسید و ببینید چه دراز می شود. 

کمی هم دربارۂ نگارش یخی علمی و درسی 
ره کل مب کم تیم رق تشه که فان 
نوشتاری و نگارشی متون درسی را تغییر دهیم؟ متون 
درسی و علمی را سنگین و پیچیدہ و طولانی می نویسند. 
مثال از کتاب روانشناسی سوم رشتة علوم انسانی و... 
صفحة ۸۹: «مطالعات مربوط به حافظه از قدمت بسیار 
برخوردار است و از همان ابتدا نظر بر این بوده است که 
حافظه مر احل و انواع گونا گونی دارد».منظورش این است: 
از فرن‌های دور حافظه را در روانشناسی بررسی کرده‌اند 
و معتقد بوده‌اند مراحل و انواعی دارد... دانش آموزانی را 
دیده‌ام که همین جمله را دو سه بار خوانده‌اند تا فهمیده‌اند 
منظورش چیست. جملةً کتاب حدود ۲۲ کلمه است. جملة 
دوم که همان مفهوم را دارد» حدود ۱۴ کلمه است. وضع 
کتاب‌های درسی دانشگاهی پر آفسوس‌تر است و چنان 
دشوار و پیجیدہ و دراز نوشته شده‌اند که نباید از دانشجو 
انتظار داشته باشیم پس از لیسانس» باسواد باشد... 
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ارش توی چشمانم نگاه کرد و درحالی که تلاش 
داشت بغض‌اش نشکند به آرامی -طوری که هیچکس 
ازاطرافی ان صدایش رانشنود "در گوشم زمزمه کرد: 
«مادر... فکر می کنی من هیچ وقت اون شب‌رو فراموش 
می کنم؟» 

سرم را پایین انداختم و برای اینکه دیگران گریه‌ام را 
نبیننداز کنار آرش وبقیه گذشتم و سالن رات رک کرده و 
واردفضای سبز محوطه شدم و خود را لابلای درختان 
قطور و سر به فلک کشیدہ پنهان کردم ویک دل سیر 
اشک ریختم و بی‌اختیار به سالها قبل نقب زدم» به حدود 


وپ و پوت 
۲7 


شوهرم «محمود» به پایان خط رسیده بود. پس از 
هشت سال زندگی مشترک احساس می کردم دیگر تحمل 
ان وضع برایم امکان ندارد. بارها و بارها به او فرصت داده 
بودم» صد بار خواهش کردم دهها بار تهدیدش کردم» 
مساله را با خانواده‌اش در میان گذاشتم و... و خلاصه هر 
کاری که امکان داشت او را از غرق شسدن نجات بدهد 
امتحان کردم اما بی فایدہ بوده موفق نشده! 

روزهای اول که متوجه شد من فهمیده‌ام, قول می داد 
و قسم می‌خورد که دیگر ««نبالش نرود»! ولی در این 
اواخر درست مانند کسی که مطمئن بود من به پایش 
خواهم سوخت و کاری از دستم برنمی‌آید» با وقاحت تمام 
دنبال برنامه خودش می‌رفت! تا اینکه سرانجام طاقتم 
تمام شدو یکروز پس از اینکهدعوای مفصلی با هم 
کردیے, تصمیم خودم را گرفتم و حرفی را که خیلی وقت 
قبل باید می‌زدم توی رویش گفتم: 

-پژمان تصمیم خودت رو بگیر از همین لحظه به بعد؛ 
یامن یا قمار؟ کدامیک را انتخاب می کنی! 

قبل از آن هروقت حرف از طلاق و جدایی می‌زدم» 
پژمان منقلب می‌شسد و رنگش می پرید و به لکنت زبان 
می‌افتاد و... و بعد هم هر طور بود مرا آرام و از تصمیمی که 
گرفته بودم منصرف می‌ساخت. آن روز اماء انگار خودش 
هم از تحمل این وضع که من صبح تا شب دنبالش باشم 
تامچ‌اش رابگیرم --خسته شده بود چرا که لحظه‌ای زل 
زد توی صورتم و سپس به آرامی گفت: 

-دوست ندارم این حرف‌رو بزنم «نگین» ولی 
راستش‌رو بخوای من از قمار لذت می‌برم؛ پس بهتره تو 
تصمیمت‌رو بگیری! 

من هم برای اینکه فکر نکند در این مدت متوجه نبودم 
چه بلاهایی بر سر من و فرزندمان آورده» سری تکان دادم 
و گفتم: «باشه... من تصمیم خودم رأمی گیرم...» چون 
دیگے تحمل ندارم که تو پولی را که حق من و این بچه 
طفل معصوم است. به یک مشت نامردتر از خودت ببازی! 
ضمن اینکه بهتره بدونی که من از بقیه کنافتکاری‌هایی 
هم که تو اون خونه انجام میدی خبر دارم...! 

این بگو و مگو آخرین گفتگوی من و پژمان پس از 
هشت سال زندگی مشترک بود؛ همان روز لوازمم را جمع 
کرده و دست آرش را گرفتم و به خانه پسدرم رفتم. پدر 


ات ےچ ۳٣٣٣۰٣٢‏ 
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بیچاره‌ام که از روز اول هم مخالف ازدواج من با | به قول 
از فردای ان روز یک جفت کفش آهنی به پا کرد و دنبال 
کار مرا گرفت تا سرانجام شش ماه بعد من و پژمان از هم 
روزه ای اول پس از طلاق خیلی امیسدوار بودم که 
شوهرم سرش به سنگ بخورد و برگردد و دوباره زندگی 
راازنو شسروع کنیم. اما پژمان نەتنھادلش برای من تنگ 
نشے که حتی برای پسرمان هم دلتنگ نشد! انقدر که از 
بی‌وفایی و بی‌معرفتی پژمان شاکی بودم از جدا شدنمان 
ناراحت نبودم باورم نمی‌شد مردی که هشت سال 
بی‌عاطفه باشد! 
افسردگی شدید شدم و در نتیجه از همه دوری کردم 
حتی نسبت به تنھها فرزندم که به خاطرش مهریه‌ام را 
بخشیده بودم نیز بی‌تفاوت بودم. کم کم حتی از ارش 
فرزندی هم دارم همین که می خواستم دست نوازش بر 
سرش بکشم با خود می گفتم: «محبت کنی که چی بشه؟ 
این هم بجه همان پدره!» و بلافاصله از او دور می‌شدم. 
حتی گاهی اوقات که پدر و مادرم در مورد بی‌محبتی‌هایم 
بجه چیه؟» پاسخ می‌دادم: «گناهش اينه که فرزند آن 
نامرده!» و عجیب آن بود که این حرفها را در حضور خود 
ارش می‌زدم» بی آنکه فکر کنم پسرم در سنی است که 


شاید معنی حرفهايم را بفهمد! 

روزها پشت سر هم گذشت و من در آفسردگی و 
انزوای کامل بودم» در نظر من دنیا جنگلی بود که هر کس 
باید به فکر خودش باشد! 

این احساس تلخ حدود یکسال با من بود یعنی درست 
تاروزی که فهمیدم پژمان در یکی از قمارهایش باضربه 
چاقوی کسی که پول هایش را به او باخته بوده» از پا در آمده 
و کشته شدہ! 

چند روزاول کمی غصه‌دار بودم» حتی گریه هم کردم» 

ما آرام ارام حالم خوب شد گویی تمام تصورات بد من 
نسبت به دنیاء با مرگ پژمان از بین رفته بود! 

به این ترتیب آرام آرام همان «نگین» قبلی شدم؛ 
شاد و سرزنده و باروحیه و پرنشساطء طوری که هر کس 
مرأمی‌دید می گفت: «حا لا شدی همان دختر شاد قبل 
از ازدواج». 

آخر من سنی نداشتم که دیگران فکر کنند پیر شده‌ام. 
رخا و ای ی 
می‌خواستم با پژمان ازدواج کنم پدرم به دو دلیل مخالف 
بود؛ اول اینکه پژمان را جوانی خوشگذران می‌دانست و 
می گفت من فقط عاشق چشم و ابرویش شده‌ام دلیل 
دوم هم به خودم برمی گشست و پدر می گفت: «آخر تو 
فقط شونزده سالته نگین... واسه ازدواج کردن خیلی 
بچه‌ای!» 

من اماء آن روزها چنان عاشق بودم که فقط موقعی 
معنی حرفهای پدر را فهمیدم که خیلی دیر شده بود! 

علی‌ایحال؛ اینگونه بود که پس از حدود ۱۵ ماه که از 


جدایی ام می گذشت و پس از مرگ کسی که جوانی ام را 
کشته بوده یکباره به خود آمدم و تصمیم گرفتم بقیه جوانی 
و عمرم رااز بین نبرم! در همان روزها بود که دوستان و 
اقوام نیز شروع به نصیحتم کردند: «چرا ازدواج نمی کنی؟ 
مگه تو چند سالته که خونه‌نشین شدی؟ دخترهای مردم 
در ۲۵ سالگی تازه» عروس میشن!» 

این حرفها در من تاثیرش را گذاشت و... تا بالاخره 
یکی از آنها که مردی ثروتمند بودبا ۲۸ سال سن ویک 
ازدواج ناموفق» موفق شد مرا به ازدواج دوم راضی کند» 
من نیز موقعی که باور کردم هم خودم و هم «ناصر» این 
بار -برخلاف مرتبه قبل از روی احساسات تصمیم 
نگرفته‌ايم با او ازدواج کردم. 

با توافق همدیگر قرار شد به جای عروسی, یک عقد 
مفصل بگیریم هفت خواهر و برادر ناصر و تعدادی از 
بزرگان فامیلشان از سوی و حدود بیست نفر هم از فامیل 
ما - که البته چون داماد ثروتمند بود تا اخرشب همه 
فامیلمان به خانه‌مان آمدند "همه شادو خندان بودیم و 
من که خود را در آستانه خوشبختی واقعی می دیدم از بقیه 
خوشحال‌تر بودم و سعی می کردم هیچ اتفاقی این شادی 
وسرور رادر دلم از بین نبرد تااینکه عاقد آمد و هنگام 
خواندن خطبه عقد. با در خواست مادرم که معتقد بوداگر 
قسرآن خطی قدیمی را که متعلق بے پدر پدربزرگم بود 
”ھنگام عقد قرائت کنم خوشبخت خواهم شد راهی 
انباری گوشه حياط خانه شدم تا قرآن را از داخل صندوق 
قدیمی دربیاورم. اما همین که پا گذاشتم داخل انباری 
شو که شدم البته فکر کردم دزد به آنجا آمده اما کسی که 
آن گوشه و لابلای خرت و پرتها چمباتمه زده بود پسرم 
بود؛ آرش که چشمانش خیس از اشک بود!تازہ یادم افتاد 
که در طول یکسال ونیم گذشته آرش را ندیده‌ام! دیده 
بودم» اما با او زندگی نکرده بودم! هنگامی که اشکهایش را 
دیدم یقین داشتم که بخاطر ازدواج من دارد گریه می کند» 
همانطور که گفتم دلم نمی‌خواست هیچ چیز شادی ام را 
منقص کند و لذا یک لحظه تصمیم گرفتم مانند این مدت 
نسبت به آرش بی‌تفاوت بمانم و قرآن را بردارم و برگردم» 
اما نتوانستم» وقتی پسرم را در آن حال نزار دیدم دست و 
پایم لرزید و نتوانستم از جایم تکان بخورم. او طوری هق 
هق می کرد که لحظه‌ای دلم سوخت و چانهاش رابه آرامی 
گرفتم و اشکهایش راپاک کردم وبا لحنی مهربان که 
برای پس رکم غریب بود پرسیدم: «چی شده پسرم... چرا 
داری گربه می‌کنی؟» 

آرش که بغض و اشک محال صحبت بهش نم یداد 
هرطور بود به حرف آمد و گفت: «مامانی... مامانی جان... 
به خدا من مثل بابایی نیستم... به خدامن مثل بابایی بد 
تست تور وکا مه ذرسۓ دا فده ناش ماما اضا 
کی گفته خون بابایی تو بدن منه؟ شاید فقط خون تو توی 
بدنم باشه مامانی!» 

ارش اینها را گفت و مرا به یاد آن روزهایی انداخت 
که جل وی او از پدرش حرف می زدم و از خودش | لبته 
در عصبانیت و افسردگی | بد می گفت م و...! مطمئنم 
که نمی‌توانید احساس آن لحظه مرا درک کنید یعنی 
باید مادر باشید و با سنگدلی تمام دل فرزند خردسالتان 
را شکسته باشيد تا لحساس آن لحظه مرادرک کنید؛ 


در آن لحظه باور کردم که ایق صفت مادری نیستم! 
سپس بی اختیار زدم زیر گریه واو رادر آغوش کشیدم. 
کوچک وناتوانش رادور گردنم حلقه کرد و صورتم را 
بوسید و دوباره گفت ‏ نە؛نالید ‏ که؛ «مامانی بهت 
قول میدم من مثل بابایی نشم... به خدا من تورو دوست 
دارم مامانی...» 

همه دنیا در یک لحظه پیش چشمم بی ارزش جلوه 
کرد. احساس کردم که اگر همه دنیا هم مال من باشد اما 
از عشق این بچه محروم باشم» بدبخت‌ترین و فقیر ترین 
بودم و ن_وازش می کردم» من نیز با بغض و اشک گفتم: 
«می‌دونم پسرم... می دونم تو بهترین بچه دنیایی... واسه 
همین هم تصمیم گرفتم دیگه با ان اقا آزدواج نکنم» چون 
من بهترین پسر دنیارو دارم!» 

ارش دوباره گریست این بار اما از سر شوق و 
داشت میان اشک شوق آرش و گریه ندامت من و... 

زمزمه‌ای را از پشت سرم شنیدم و سر که برگرداندم 
میهمانهاراداخل انباری دیدم؛ اول از همه «ناصر» 
ایستاده بود و پشت سر او پدرم که به چارچوب در انباری 
تکیه داده بود و بی‌صدا اشک می‌ریخت! 

ارش رادر آغوش گرفتم و برخاستم و روبروی ناصر 
ایستادم و دنبال جمله‌ای برای گفتن می گشتم که ناصر 
انگشتش را گذاشت روی بینی‌اش و «هیس» گفت و 
ادامه داد: «فکر می کنی لازم باشه کے حرفی بزنی؟ نه 
«نگین»... دنیای تو و خوشبختیت الان در آغوش ات ارام 
و دستی بر سر ارش کشید و از انباری خارج شد و... 

نیم ساعت بعد خانه خالی بود و همه میهمانها رفته 
بودند و دوباره من بودم و پدر و مادرم و ارش! 

ان شب پسرم تا صبح در آغوشم خوابید و حتی یک 
لحظه نیز دست از گردنم برنداشت که مبادا بروم! 


پروردگار سوگند یاد کردم که تا پایان عمر خودم را وقف 
نعمتی که خدا نصیبم کرده بود پدر و مادری مهربان بود 
خاطر از صبح تا شب فقط به فکر پسرم بودم» به درسهایش 
رسیدگی می کردم. با او بازی می کردم» به درددل‌هایش 
دوست واقعی بودم! ارش هم که اینها رامی‌دید و معنی‌اش 
رامی‌فهمید. روزبه‌روز که بزرگتر می‌شد بامحبت‌تر و 
بسیاری از جوانها که باید دوران جوانی رابا شور و تفریح 
بگذرانن پسرم تمام وقتش راخرج من می کرد و همیشه 
هم می گفت: «مادر من قولی را که به شما دادم هر گز 
فراموش نم ی کنم! و من هر بار می خندیدم و مسخره‌اش 
می کردم و می گفتم: تو دیون ه‌ای آرش... تو همین 


حالاھم برای من پسر خوبی هستی» اما ارش هر بار 
بغض می کرد و بر دستم بوسه می‌زد و اشکھایش را پاک 


می کرد. 


و آرش پس ازاینکه به عنوان دانش آموز بر گزیدہ دیپلم 
گرفت» در دانشگاه نیز موفق شد در رشته مورد علاقه‌اش 
(پزشکی) با رتبه‌ای عالی درس را تمام کند. سه سال و نیم 
هم طول کشید تا آرش در رشته جراحی قلب و عروق فوق 
تخصص بگیرد و تبدیل شسود به افتخار من و خانواده‌ام؛ 
مارح غار نارات ودا کا کا در راان درد 
فوق تخصصی موفق شد به عنوان «متخصص بر گزیده» 
انتخاب شودا تا اینکه شب مراسم تقدیر از آرش فرا رسید؛ 
مسوولین برنامه پس از قرائت خطابه‌ای در وصف او 
مدالی رابه گردنش انداختند و درست در همان لحظه بود 
که آرش از بالای جایگاه و پشت میکروفون گفت: «بیست 
سال قبل, درست در لحظه‌ای که مادرم می‌توانست یک 
زندگی خوب برای خودش فراهم کند. همه چیز رافدای 
من کرد...» ان شب من به مادرم قول دادم برایش یک پسر 
خوب باشم و حالا...[آرش بغض کرده بود و مدعوین اشک 
می‌ریختن د ومن به هق هق افتاده بودم "و پسرم ادامه 
داد|و حال آمیدوارم مادرم از اینکه خودش رافدای تنها 
فرزندش کرد پشیمان نشده باشد... 

آرش دیگر نتوانست ادامه بدهد و تشویق جمعیت که 
باادست زدن‌های پی‌درپی همراه بوه سالن را می لرزاند. 
من نیز به افتخار آرش که از سن پایین می‌آمد -مانند 
بقیه مدعوین 7 جا برخاستم و درحالی که چشمانم پر از 
اشک بود برایش دست زدم و دست زدم و... تا اینکه ارش 
روبرویم ایستاه زل زد توی صورتم و جلوی همه مردم زانو 
زد و دستم را بوسید و گفت: «مادر فکر می کنی من هیچ 
وقت اون شب را فراموش می کنم...؟» 

سرم را پایین انداختم و برای اینکە دیگران گریه‌ام را 
نبینندہ از کنار آرش و بقیه گذشستم و سالن را ترک کردم و 
وارد فضای سبز شدم و خود را لابلای درختان قطور و سر 
به فلک کشیده پنهان کردم .. 

هنوز غرق در افکار بیست سال قبل بودم که صدای 
پایی رااز پشت سرم شسنیدم» ابتدا فکر کردم آرش به 
سراغم آمده اما سر که بر گرداندم «ناصر» را دیدم؛ 
حالا موھایش جوگندمی شده و چین و چرو کهایی بر 
پوستش خودنمایی می کرد. از دیدنش خوشحال شدم اما 
هنوز حرفی نزده بودم که ناصر گفت: «حالا نوبت منه... 
من هم در این بیست سال خیلی انتظار کشیدم | لب باز 
کردم حرفی بزنم که ناصر دوباره «هیس» گفت و ادامه 
دادم ]نگران نباش... خود آرش منو به این مراسم دعوت 
کرد تا امانتی را که بيست سال نگه داشتم به صاحبش 
بر گردانم... به شرطی که قبول کنی...» سپس حلقه‌ای 
را که بیست سال قبل قرار بود در انگشتم کند نشانم داد 
و... در همان حال آرش را از پشست درختها دیدم که برایم 
دست تکان می داد انگار می گفت: «حالا دیگه نوبت تو 
و ناصر است!» 
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نیاز به هجوم به ارو پا 

پس از پیروزیھای بزرگ متفقین و بویژه دو ژنرال 
انگلیسی و آمریکایی یعنی مارشال مونتگمری و ژنرال 
پاتن در شمال آفریقاء سرفرماندهی کل متفقین برآن شد 
تا هرچه زودتر روی این پیروزبهای بزرگ سرمایه گذاری 
کند و آن را به نوعی به خاک اصلی اروپا هم مربوط سازد. 
این مهم میسر نبود چرا که نفرات متفقین در شمال آفریقا 
پس از آزادسازی آن از دست رومل و لشگرهای آلمانی» به 
حاشیه دریای مدیترانه راه یافته بودند» بویژه پس از تسخیر 
تونس آنها به فاصله دویست کیلومتر از سواحل سیسیل که 
جزیره‌ای متعلق به ایتالیا اما در دریای مدیترانه بود رسیده 
بودند. بنابراین در ميان چند منطقه‌ای که در خاک اصلی 
اروپادر برابر فرماندهی متفقین جهت تصمیم به پیاده شدن 
قرار گرفته بوده جزیره سیسیل و سپس خاک اصلی ایتالیا 
از نظر استراتژیک هم دارای اهمیت بیشتری بوده ضمن 
اک عملات اس تری هم مجسوت م مد ناین 
فرماندهی متفقین با جمع‌آوری لشگریان آمریکایی و 
انگلیسی در خاک تونس ابتدا حمله به جزیره سیسیل را به 
انجام رساندند. البته جزیره سیسیل علیرغم آنکه منطقه‌ای 


موسولینی و رنجر 
المانی که او رااز 
زندان نجات داد 


آسان تصورمی شدءبەدلیل کوهستانی بودن از نظرعملیات 
نظامی تا حدودی مشکل و دردسرآفرین بود اما در هر 
حال این مهم انجام شد و پس از پایان اشغال سیسیل» 
نوبت به انتخاب منطقه‌ای به عنوان مکانی برای هجوم 
به خاک اصلی ایتالیا رسید. آیزنهاور فرمانده کل متفقین, 
خود معتقد بود که متفقین مستقیماً رم مرکز ایتالیا را هدف 
گیرند و یکباره کار را یکسره کنندہ اما دو ژنرال مشهور او 
یعنی مارشال مونتگمری انگلیسی و ژنرال پاتن آمریکایی: 
معتقد بودند که آلمانها و نوچه‌های فاشیست آنها در ایتالبا 
از رم نگهبانی می کنند و آن را مکانی مشکل برای پیاده 
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پس از آفریقاء نوبت به سرزمینی رسید که باید شمال آفریقارابه اروپامتصل می کرد 


هجوم به ایتالیا 


برگردان: بهروز بھرامی 


آماده ر 


پس از ف ٠‏ حات شمال آفر بقا 9 پایان کار سپاھیا 
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فقین به دنبال مکان مناسبی 
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برابر روسها در گیر بودندامانیاز مبرمی به گشودن یک جبهه از غرب هم بود تااز سوی دیگر هم آلمانھااحساس امنیت 





شدن نیرو خواهند ساخت. بنابراین آنها بندری در جنوب 
و در نزدیکی سیسیل یعنی مسینا را پیشنهاد کردند که 
سرانجام مورد پذیرش قرار گرفت. اما قرار بر این شد که در 
صورت موفقیت در پیاده شدن نیرو در مسیناء در سایر بنادر 
ابتالیاھم نیرو پیادہ شود تااین شبه جزیره چکمه‌ای شکل 
به یکباره از چند سوی مورد هجوم قرار گرفت 
هجوم چند جانبه 

ابتدا نیروهای متفقین از سیسیل با شر کت 
به فرماندهی ژنرال پاتن به بندر مسینا حملهور 
شده و در مدت کوتاهی آن را تصرف کردند. 
متفقین افتاه همانگونه که قرار بود به 
سرفرماندهی مارشال مونتگمری نیروهای 
متفقین در بنادر فوجیاء سالرنو آورتوناه کارینو 
پسکار؛ رمء آتری پسارد» لاسپزیا و راونا هم 
پیاده شدند و انگاه حر کت خود رابه داخل خاک 
ایتالیا آغاز کردند. 

سرنوشت موسولینی 

اما در این میان انجه که حتی بیشٹر از نیروهای 
درون ایتالیا و اصولاً هجوم به ایتالی؛ جلب توجه می کند 
سرنوشت دیکتاتور ایتالیایی‌هاء یعنی دوچه که هماناروبرتو 
موسولینی نام اصلی او بوده محسوب می‌شود. در بحبوحه 
که در داخل هم مخالفان بسیاری داشت وبا پنجه‌ای آهنین 


پارتیزانهای ایتالیایی موسولینی را بازداشت کرده و اورادر 
یکی از ارتفاعات دورافتاده, زندانی کردند. 

هیتلر که به خاطر نزدیک بودن عقاید سیاسی, به 
فاشیستی هم فرا گرفته بودہ از به زندان افتادن موسولینی 
وضعیتی» سرنوشت خودش هم در خطر خواهد بود. بدین 
ترتیب او مصمم شد تا به هر قیمتی که شده موسولینی را 
نجات دهد. از این رو یکی از افسران نیروهای ویژه که بسیار 
هم در کارش خبره بود به نام سر گرداوتو اسکورزنی مامور 
شد تابا استفاده از ییشرفته‌ترین امکانات ممکن» موسولینی 
را که در بالای کوهها و در یک هتل زندانی شده بودہ نجات 
دهد. طی عملیاتی بسیار درخشان و با استفاده از نیروهای 
ویژه آلمانی که در دنیا صاحب نام بودند و هریک از نفرات با 





نبرد در خرابه های ایتالیا 


خرابه های باستانی ابتالیادر گرماگرم جنگ 


سال ۱۹۴۳ موسولینی از زندان آزاد شد و به شمال ایتالیا 
برده شد. برای موفقیت در عملیات خودشان نیروهای ویژه 
آلمانی از هواپیماهای بدون موتور و گلایدر استفاده کرده 
بودند که در نوع خود عملیات بسیار پرجرآتی محسوب 
می‌شد اما در با گشت موسولینی» خاک اصلی ایتالیاتقریباً 
در اشغال متفقین بود و تلاشهای بعدی قوای آلمان برای 
بازپس گیریایتالیا ناموفق باقی ماند و در نتیجه حکومتی را 
که هیتلرو موسولینی به دنبال آن بودند دیکتاتور فاشیست 
یتالیایی صاحب نشد.او تنهاتوانست در نقطه‌ای کوچک در 
شمال ایتالیا به نام سالو حکومت خود رابه عنوان جمهوری 
ایتالیا تشکیل دهد و تحت الحمایه هیتلر در یکسال واندی 
بعدی هم باقی ماند. 
نقشه هجوم به ابتالیاو بمباران مناطق حساس 


در هنگامی که موسولینی کرت خود 
را تشکیل داده بود تنها با تکیه بر نیروهای 
آلمانیء آنهم فقط با نام رئیس حکومت باقی 
ماند» اما از ابتدای سال ۱۹۴۵ء نیروهای 
آلمانی حتی در شمال ایتالیا که نقطه قوت 
نھابودءشروع بەتجزیه کردند۔شکست همه 
جای اروپا در آلمانها افتاده بودو موسولینی 
هم سرانجام ہر آن شد تا از ایتالیا خارج شود 
بهاو گفته بودند که اگر خود رابه دریاچه کومو 





برساند. در آنجا سه هزار پیراهن سیاہہ (فاشیست‌های 
طرفدار موسولینی پیرآهن سیاه خوانده می شدند) در انتظار 
او خواهند بود وبه آویاری خواهند رساند تاهر کجا که تمایل 
دارد برود. اما زمانی که موسولینی به کنار دریاچه کومو 
رسید» به جای سه هزار نفر تنها دوازده نفر را مشاهده کرد. 
او سرانجام تصمیم گرفت تا به اتفاق معشوقه خودش که 
کلارا پتاچی نام داشت به کمک عده‌ای از نفرات آلمانی باز 
هم به نزد هیتلر برود. گروه آلمانی که از راہ دریا 
نتوانست خارج شود مصمم شد تا از راہ زمین و از 
شمال ایتالیا خارج شود. بنابراین کاروان حرکت 
خود را آغاز کرد. 

در ساعت‌هفت بامداد روز بعد پا تیزانهای 
ایتالیایی که دشمن درجه یک موسولینی بودند» 
درسرراه» یک ایست بازرسی گذاشته بودند. در 
تجا یتلیابی ھا مشروط بد آنکه موسولینی راب 
آزها تحویل دهند اجازه دادند تا آلمانها به راه خود 
ادامه دهندو آلمانهاهم از ترس جان خودموافقت 
کردند. پس از آنکه آلمانها موسولینی را تحویل 
پارتیزانهای ایتالیایی دادنده یک کمونیست 
ایتالیایی به نام والتر ادیسیو مامور شد تا آنها رابا 
اتومبیل برده و در شهر تحویل دهد. پس از آنکه 
او چن د دقیقه‌ای رانندگی کرد در جایی خارج از 
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شهر پیادہ شد و موسولینی و پتاچی هر دو راهم پیاده کرد و 
سپس هر دو را با اسلحه به قتل رساند و سپس بدنهای آنها 
بدن آوبرتوموسولینی و کلار پتاچی رااز پاهای آنها از دروازه 
شهرمیلان اویزان کردندواین‌هم پایانی‌بی‌سرانجام‌وبس 
روم را دوباره برپا سازد. 
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حد ود سیصد متر از بالای کوه 


به گردن همراه او می‌افتد 


دکتر بهمن بهروزی 


کوهستان چو گاج 

یکی از پیچیده‌ترین و درعین حال زیباترین رشته 
یکی از قلل رشته کوه چوگاچ را در میان اهداف خود قرار 
می‌دهند و چنین بود داستان دو دوست جوبا تلر و گرگ پنی. 
آمریکا یعنی پنسیلوانیا به دنیا آمده و بزرگ شده بودند. اما 
آشنایی آن دو به یکدیگر در موقعیتی نسبتاً عجیب به وجود 
امد. آنهااز دوران نوجوانی به کوهستان علاقه خاصی نشان 
دادند و به همین دلیل هم هر دو زمانی که دوران دبیرستان 
رابه پایان رساندند و از انجا که توان مالی چندانی نداشتند 
راهنمای کوهستان برای جهانگردان و یا گردشگران بود و 
سال جو که بزرگتر و باتجربه‌تر بوده پیشنهادی عجیب اما 
جالب به پنی کرد. او معتقد بود که انها برای ایندہ بهتر نیاز 
به تحصیلات دانشگاهی داشتند. اما از آنحا که حرفه خود را 
هم نباید رها کنند بهتر است که آنها در منطقه‌ای تحصیل 
خود رانیز داشته باشند. و آنگاه او دانشگاه ایالتی آلاسکا در 
جونومر کز این ایالت راپیشنهاد کر دو اضافه کرد که آلاسکا 
ایالتی است که توسط رشته کوههای مختلف محاصره شده 
خواهند آورد و اگر آنها بتوانند حرفه خود یعنی راهنمایی 
مناسبی به دست می آورند بلکه به موازات آن تحصیلات 
عالیه خود را هم به انجام می‌رسانند و علاوه بر آن عشق و 
حرفه نخستین خود یعنی کوهستان را هم همواره در کنار 
خود خواهند داشت. پیشنهاد جو بدون درنگ مورد قبول 
پنی واقع شد و آنها در دانشگاه‌ایالتی آلاسکادر رشته تربیت 
بدنی تحصیلات خود را آغاز کردند. 


الاعات :کل ےک ارم ۳۶۱۱ 








در آلاسکا 

ایالت آلاسکا آکنده از کوھستان, قله و یخچال است 
و درواقع تنها اگر کشور آمریکا درنظر گرفته شود از نقطه 
نظر ارتفاع قله‌های یکم تا دوازدهم متعلق به این کشور 
در ایالت آلاسکا واقع شده‌اند که مانند علامت تعجب در 
اطراف ایالت عظیم و یخ بسته آلاسکاه روییده‌اند. باتلر و 
پنی» از همان تابستان اول که در دانشگاه آلاسکا تحصیل 
را آغاز کردند به عنوان راهنمای یکی از یخچالهای مشهور 
آلاسکا به نام ماتانوسکا مشغول به کار شدند. در آلاسکا 
ههار قحال تو ج ویر رک رام شاه که برحی از 
انها به بزرگی یک دریاچه می‌باشند. اما این مشغله باعث 
نشد که آنها خودشان هم به صعودهای مشکل نپردازند. 
آنها به روش کار یکدیگر هم کاملاً آشنا شده بودند چرا که 
از نوجوانی و از هنگام صعود به تپه» در کنار یکدیگر بودند و 
اکنون هم توانسته بودند به کمک یکدیگر به انواع و اقسام 
صعودها بپردازند. نکته جالب اینکه آنها هر کدام در یک نوع 
صعود مهارت یافته بودند. جو با تلر در صعود از یخ و مناطق 
بخ بسته مهارت پیدا کرده بو و گرگ پنی, صعوداز سنگ 
و خاک را بهتر انجام می‌داد. ادامه کار و تحربیات مداوم 
در صعود باعث شد که در کمتر از سه سال آنها به دو تن از 
مشهورترین راهنماهای کوهستان در آلاسکاتبدیل شوند. 
ضمن آنکه خودشان هم کوهنوردان حرفه‌ای و قابل توجه 
به حساب می‌آمدند. 

یک صعود مشکل 

در تابستان پس از پایان سال سوم در دانشگاه آنها 
تصمیم گر فتند که دو تأسه‌هفته‌ای راتنهادر کنار یکدیگ به 
صعودی دست بزنند که تابه حال آن را تحربه نکر ده بودند. 
جوبرای این منظویخچال|کلوتتارپیشنهاد کرد که بخشی 
ازرشته کوه‌چوگاج محسوب می‌شد از سویی به غایت زیا 
بود و از سوی دیگر یک صعود مشکل به حساب می‌آمد. اما 
جو و گرگ به واقع احساس می کردند که زمان آن رسیده 
که به صعودی بس مشکل دست بزنند. منطقه‌ای که آنها 
قصد صعود از آن را داشتنده یک ارتفاع عمودی و بسیار 
مشکل محسوب می شدہ ضمن آنکه برای رسیدن به آن 
باید حدودبیست کیلومتررابااسکی‌های ویژه صحرآنوردی 
طی می کردند و آنگاه به دامنه کوهی می رسیدند که باید 
قله آن را فتح می کردند. و بدین ترتیب آنها با هیجان بسیار 
حرکت خود را آغاز کردند. 


صعود 

قبلاً هميشه در هنگام صعود جو و گرگ هریک به 
فراخور حال و حرفه خود مسیر به سوی قله را انتخاب 
می کر دند. جو قسمت یخی دامنه ‏ اانتخاب کرد چرا که او در 
صعود از یخ بسیار مجرب بود. اما چارلز از آنجا که به صعود از 
خاک و سنگ علاقه داشت, قسمت خاکی و سنگی دامنه را 
انتخاب کرد و آنگاه هر دو ضمن آغاز صعود با یکدیگر قرار 
گذاشتند که در قله همدیگر راملاقات کنندو بدین تر تیب از 
آنجا که راه برای جو مشکل تر بود بدا صعود راآغاز کرد 
و گرگ زمانی که مطمئن شد که جو به اندازه کافی در دامنه 
صعود کرده‌است» آنگاه او هم مسیر خود رادنبال کرد. 

جو چندین بار تا ان زمان از دامنه‌های یخی صعود 
کرده بود و اگرچه برای نخستین بار بود که از این دامنه 
بخصوص بالا می‌رفت» اما در ذهن خود سعی داشت تا 
این واقعه را هم مانند آنچه که تاکنون تجربه کردہ بود 
طی کند و مقهور آن نشود. بنابراین با وسیله مخصوص 
یخ‌شکن خود که تقریباً به شکل یک داس بودء شروع به 
ایجاد کردن جای پا و دست برای خودش کرد. اما در اواسط 
کار بود که جو متوجه شد که یخ در آلاسکا چه تفاوتهای 
عمده‌ای با یخ با مناطق دیگر دارد. یخ در آلاسکااز آنجا که 
برای مدت طولانی برجای می‌ماند و چندین سال معمولً 
یک یخبندان بر سر جای خودش است. بنابراین بسیار 
سخت و غیرقابل سوراخ کردن می‌شود. درحالی که همین 
سوراخهایی که توسط داس بو جود می آمدنددرواقع به جای 
دست‌وپای کوهنوردتبدیل می‌شوند و گرنه کوهنوردبدون 
طناب امکان صعود ندارد. 

بنابراین جو برای هر مترصعود» مدت طولانی راصرف 
می کرد که علاوه بر اتلاف زمان جو را خسته هم می کرد. 
اما در یکی از چرخش‌هاء موقعیت جو بسیار مشکل بود و 
او درواقع با همان ضربه داس باید برای خودش نقطه‌ای 
برای آویزان شدن ایجاد می کردہ اما خستگی زیاد باعث 
شده بود تا ضربات دست او هم کاهش قدرت پیدا کند و در 
نتیجه در ضربه اول و ضربه دوم موفق نشد و در ضربه سوم 
بود که پای جو استقامت نیاورد و او شروع به سر خوردن 
کرد. او یکبار دیگر داس را به عقب برد و با تمام قدرت وارد 
آورد تا نقطه‌ای برای آویزان شدن به دست آورد. اما این بار 
هم امکان پذیر نشد و ناگهان دستها و پاهای جو لغزید و او 
شروع به سقوط کرد. جو هرچه در توان خسته‌اش داشت 
به کار گرفت تا در حین سقوط با وسیلەاش سوراخی برای 
نگهداشتن خودش در یخ بوجود آوردہ اما این بار هم موفق 











نشد و پس از انکه سرش به قسمتی از دامنه یخی برخورد 
کرد از هوش رفت و دیگر هیچ نفهمید. 
بنی در قله 
زمانی که گرگ به قله رسید» برخلاف تصورش اثری از 


فراوانی داشت واینکه او دچار سانحه‌ای شده باشد» به 
ذهنش راه‌نمی‌یافت.اما گذر زمان آهسته آهسته نگرانی را 
در آوبوجود آورد و شروع به قدم زدن روی قله کرد آو هرچه 
که به اطر اف نظر انداخت اثری از حرکت یک کوهنورد 
نیافست واین برنگرانی‌هایش افزودهبنابراین بیشستر دقت 
کردو گوشهایش رابیشترتیز کرد تااینکه صدایی ضمیف 
رااز دوردست شنید. او می‌دانست که صاحب صدا کسی به 
غیراز جو نیست‌ودرضمن می دانست که تنهااو است که 
بای د به نجات او برود. بنابراین پنی در مسیری که صدارا 
شنیده بود شروع به حر کت کرد. 
سقوط سیصد متری 

جو در حدود ۲۰۰ متر در دامنه یخی سقوط کرده بود 
و در طی راه سرش هم بر اثر برخورد با لبه‌های تیز یخی 
شکسته بود و خون چهره او را پوشانده بود اما از همه بدتر 
شکستگی در استخوان ساق پا و در استخوان شانه بود 
که حرکت دادن او را غیرممکن می‌ساخت. البته بدون 
برانکارد و بسته‌بندی بهداشتی, تازه اول نگرانیهای واقعی 
او بود» چرا که جو از شدت درد حتی قادر به حرف زدن نبود 
نمی‌یافت. بدین ترتیب گرگ حتی سعی نکردتالو را براق 
که خودش از آن وحشت داشت. یعنی تنها گذاشتن جو 
برای ساعاتی 9 آوردن کمک انحام دهد. او جو را برای 
یک ساعت تنها گذاشت و به این سو و ان سوی سر کشید. 
را انتخاب کند. بنابراین متوجه شد که باید ابتدا خودش تا 
کمک‌های اضطراری که در پایین دامنه وجود دارند بهره 


گیرد. گرگ با ابزاری که با خود داشت یک برانکارد کوچک 
و نصفه و نیمه ساخت. او قصد نداشت تا جو احساس راحتی 
کند بلکه تنها می خواست تا او را به دلیل شکستگی‌هایش 
و مشکلات داخلی احتمالی‌اشء بدون حرکت نگهدارد. 
بنابراین با طناب که خوشبختانه به اندازہ کا به همراه 
داشت برانکاردرابه دور بدن او محکم کرد و سپس فروداز 
دامنه را اغاز کرد. گرگ صعودهای بسیاری انحام داده بود. 
اوحتی از قله مکینلی» بلندترین قله آلاسکا صعود کرده بود. 
امااین فروداز دامنه که بدن جو راهم حمل می کرد تاکنون 
مشکل‌ترین عملیات کوهستانی بود که در عمرش انجام 
داده‌بود. تقریباً هر گام از فرود برای او پنج تا ده دقیقه زمان 
می‌برد و خیلی زود تاریکی هم حکمفرما شد. اما چاره‌ای 
نبوداو باید جورابه مکان قابل دسترسی می رساند تا از آنجا 
تازه برای آوردن کمک عازم شود. بنابراین پس از چند 
ساعت سرانجام به نقطه مسطحی رسید که توانست یک 
چادر کوچک و بدون کف را برپا سازد و بدن جو را در داخل 
ان و در کنار یک چراغ زنبوری کوچک بگذارد. پس از اتمام 
این عملیات بود که او سرانجام به جو گفت که باید برای 
آوردن کمک عازم شودو چاره‌دیگری‌نیست. جوبالحنی که 
ظاھراً به شوخی می‌ماند به گرگ گفت که اگر در بازگشت 
سه ساعت بعد 
ب‌طول لجا اک ر 
شد تادر تاریکی شب به سوی نقطه نامعلومی که گرگ عنوان 
کرده‌بود حر کت گنه او سس1 
هر دو داوطلب بودند در اطراف چو گاچ شروع به حر کت کردند 
وبرای مدت ۳۵ دقیقه هلی کوپتر مذ کور به چرخش در اطراف 
منطقه مشغول بود تا اینکه سرانجام سوسوی چراغ کوچک از 
دور بدیدارشدو گرگ با خوش حالی فریادزد: «خودش است 
او را پیدا کردیم»» اما نشستن هلی کوپتر و قرار دادن جو دران 
هم خودعملیاتی بس مشکل بود که سرانجام همه حتی پرستار 
اعزامی دست به دست بکدیگر داده و این مهم رابه انجام 
رساندند و جو را به نزدیکترین بیمارستان رساندند. 
بهبودی و نقشه 

خوشبختانه جو دچار آسیب دیدگی داخلی نشده بود. 
اما بدن او بر اثر یک سقوط سیصد متری از سه جا دچار 
شکستگی شده بود و به همین خاطر نزدیک به چهار هفته 
را در بیمارستان گذراند و در تمام این مدت یک نفر روزانه 
از او دیدن می کرد که همانا گرگ بود. جو در تماس تلفنی 
بامادرش گفت که زند گی خود رامدیون دوستش می‌باشد 
که جان خودش را برای نجات او به خطر انداخته بود. البته 
مادر جو هم مانند ھمیشه به او درخصوص صعود از قلل 
از بیمارستان» جو در اپارتمان خود در الاسکا هم ساعات 
چوگاچ در برابر چشمان آوبودوهربار که گرگ برای دیدنش 
وم ی گفت: «انتظار ما رامی کشد...» اما در اعماق دهن خود 
نیک می‌دانست که تا چه‌اندازه گر گ برای او فداکاری کرده 
و تا چه اندازه ارزشهای دوستی را به او نشان داده است. 


بربیی‌همایش کودک: آرامش؛ 
پرورس و آموزس 


همایش کودک» آرامش»پرورش و آموزش از سوی 
انجمن مدیران مهدهای کودک و با همکاری سازمان 
بهزیستی کشور بر گزار شد. 

در این همایش که با موضوعیت اھمیت و ضرورت 
یکیارچگی پرورش و آموزش کود کان ایران اسلامی از 
شش ماهگی تا شش سالگی برگزار شد مدیران ارشد و 
کارشناسان سازمان بهزیستی» کارشناسان امرمشاورهو 
رسای 7 ا 
کودک و مدیران مهدهای کودک حضور داشتند. 


دراین ھمایش که از ساعت ت۱۸ در محتمع رفاهی 
آموزش و پرورش منطقه ۲ برپا شد» موضوعات جایگاه 
کودک از دید گاه اسلام» جایگاه کودک در نظام آموزشی 
کشور کو د ک.بر نامه پنجم توسعه و سندچشم‌ندازبیست 
ساله» مبانی علمی ضرورت پرورش و آموزش کودکان 
پیش دبستانی و دهها موضوع تربیت با مبانی فکری و 
تربیتی مهدهای کود ک»لزوم حمایت از سرمایه گذاری و 
امنیت شغلی بخش خصوصی در مهدهای کو دک رابطه 
سازمان بهزیستی و مهدهای کودک و ضرورت وجود 
مهدهای کودک از دید گاه خانواده و جامعه مطرح و مورد 
بحت و تبادل نظر قرار گرفت. 
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خانم خاطره ع -ملکیان 
بکشنبه ها: از ساعت ۱۲الی ۱۴ 
مشاوره تلفنی وازساعت ۱۴الی 
ار ار 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


راہ حل رفع 
ترس از «دست دادن » 


تفکر سرشار یعنی همه چیز به اندازه کافی برای همه 
وجود دارد. 

بعضی‌هاوقتی که چیز جدیدی به‌دست می آورند» بسیار 
هیجان زده و خوشحال می‌شوند ولی در عمق وجودشان 
احساسی ازار دهنده به انها می گوید: به زودی ان را از 
دست می‌دهم... آنها از ارتباطی که بادوست جدیدی بر قرار 
حتما ترک‌شان خواهد کرد. همیشه نگرانند که زند گی آنها 
از این رو به ان رو شود و تمام چیزهایی را که دوست دارند 
از دست خواهند داد. 

این افراد درباره آینده با احساس عدم امنیتی اساسی 
مواجه هستند که از احساس عدم امنیت در مورد خودشان 
سرچشمه می گیرد. این احساس عدم امنیت باعث می شود 
که فکر کنند نمی توانند با چالش‌هایی رویارویی کنند که 
برای حفظ زندگی و عناصر موجود در آن باید از پس آنها 
برایند. انها چون برای موفقیت‌هایشان ارزش و اعتباری 

این افراد ممکن است معتقد باشند که لایق چیزهایی 


8 آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 
] دندان رنج می برند و نیاز به کاشت دندان. 
ا ارتودنسی. جراحی لثه و دندان مصنوعی 


چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره تلفن 


۸ ا دکتر چرامیسن تماس حاصل 
" فرمابند. 





برای ثابت ماندن پروتزهای بارسیل متحرک و کامل از 
مبتنی بر بافت نرمء استفاده از ایمپلنت برای تامین پشتیبانی 
پروتز مزایای متعددی دارد. دلیل اصلی استفاده از ایمپلنت 
حفظ استخوان از دست رفته است. مثلاً ‏ گر فردی در چند سال 


جویدن به استخوانها وارد می شودہ به تحلیل و نازک شدن 
07740 ٔ ٔ لک ای ار با 


تحلیل رفتن استخوان می شودہ ثبات پروتز را بیشتر می کند. 


ایمپلنتی که در داخل استخوان قرار می گیرد هم پایه پروتز و 
هم برای حفظ استخوان است. با کاشتن ایمپلنت و وارد شدن 


فشار روی ایمپلنت ترا کم استخوان افزایش می یاہد. تازمانی 


اضلاعات بعک $( 41۱ئ۳ 


که دارند نیستند و آنجه را که دارندہ به کسانی خواهد رسید 
که لایقترند.معمول این حالت:تجلی تجزبەناخوشابندی 
است کهد ر کو د کی یاحتی دربزر گسالی داشته‌اند.مثلآ چیزی 
با کسی یا موقعیتی را که دوست داشته‌انده قبل از این که 
آمادگی رها کردنش را داشته باشند از آنها گرفته‌اند. 

این ترس غیر منطقی از باختن و از دست دادن همه 
چیز»‌هزاران فکر در جهت متوقف کردن تلاش‌هاو پرورش 
مسامحه و اهمال کاری در انها ایحاد می کند. پس از این که 
تسلیم چنین تفکری شدند که هرچه را که به دست آورده‌انده 
حتماًروزی ازدست خواهندداد,دیگربرای‌هیچ‌چیزی‌تلاش 
و کوشش کافی نمی کنند... خودرانیز سرزنش نمی کنندزیرا 
معتقدند ان رابه هر حال از دست خواهند داد. 

آنها به‌ندرت کار یا حرفه جدیدی را شروع می کنند 
و طبق نقطه نظرات جدید خود پیش نخواهند رفت زیرا 
معتقدند: اگر ايده من خوب است» چرا کسی قبل از من به 
فکر آن نیفتاده است؟ 

چنین اشخاصی معتقدند اگر ایده خوبی داشته باشنده 
دیگران آن را خواهند دزدید پس اصلاً نیازی به داشتن 
نظریات جالب نیست بنابراین تلاشی نمی کنند ومی گویند 
چه دلیلی دارد که انسان برای چیزی که قرار است آن را از 





که ایمپلنت کاشته شده سالم باشد» عرض و ارتفاع استخوان 
اطراف پایدار خواهد ماند. 

کارآیی ایمپلنت در حفظ استخوان, از فک پایین و بالا 
اهمیت بسیاری دارد. تحلیل پیشرونده استخوان فک بالا 
ممکن است باعث لقی و بی ثباتی پروتز متحرک از دست 
رفن زیبایی شکل وضحامت لب»افز یش ارتفاع لب ,و فقدان 
پشتیبانی استخوان صورت شود. 

پروتزفک پایین‌بدون‌ساپورت‌دندان با یمپلنتباجویدن 
غذا و حرف زدن, به دلیل انقبااض عضلات صورت حرکت 
مک وی با استفاده از و می توان از گر 
بیشتر استفاده کرد و موقعیت دندان مصنوعی رأنیز در محلی 
زیباتر 9 راحت‌تر برای تکلم چبد. با استفاده از ایمپلنت‌های 
دندانی امکان بازسازی ارتفاع از دست رفته بیشتر می شود 
همچنین می‌توان نمای از دست رفته بافت‌های صورت را 
بازسازی کرد.قشارپروتزکامل هنگام جویدن غذا بسیار کم 
است ولی پرو تزی که با ایمپلنت ساخته شده باشد در حد دندان 
طبیعی است. لذت غذا خوردن» سهولت حرف زدن, ثبات انچ 
راحتی و احساس خوشایندی کلی در بیمارانی که از پروتزهای 
۳ ام کر زر 

اوردنچرهای مبتنی بر ایمپلنت نیز کارآیی بهتری در 


دست بدھد, تلاش کند. 

اینان با چنین دید گاهی» از لذت بردن می‌ترسند و تصور 
بنابراین به‌ندرت دنبال چیزهایی می‌روند که آنها را شاد 
می گند 

اگر شما چنین ویژگی‌هایی داریدہ به این سه قانون 
توجه کنید: 

١-از‏ آنچه که همین الان صاحب آن هستید» لذت 
ببرید. احساسی که در شما وجود دارد و به شما می گوید 
که چیزهای با ارزش‌ تان را از دست خواهید داد از اعتماد 
به‌نفس پایین شما ريشه می گیرد. هرچه نسبت به خودتان 
احساس بهتری داشته باشید. کمتر به از دست دادن و 
نداشتن قدرت حفاظت از داشته‌هایتان فکر می کنید. 
ممکن است روزی چیزهایی را که دارید» از دست بدهید 
ولی اگر هرگز چیزی نداشته باشید» هرگز هم نمی توانید 
از ان لذت ببرید. «خیلی بهتر است که چیزهایی رادوست 
هیچ چیز را دوست نداشته باشیم.» 

۲- چیزهایی هست که هم | کنون صاحب ان هستید و 
فردا نباشید. 

۳-اموال خود رابا دیگران تقسیم کنید. 

اگر چیزی را با میل خود و آزادانه به کسی ببخشید 
هرگز احساس نمی کنید آن را از دست داده‌اید. شادی خود 
بخشی از وقت» پول يا متعلقات خود رابه کسی که می تواند 
از آنها استفاده کند» هدیه کنید. مثل کار کردن محانی در 
نوانخانه یابخشیدن لباس‌هایی که دیگر انھارانمی پوشید. 
از خود خلاقیت نشان دهید... به این شیوه «تفکر سرشار» 
می گویند. بعنی اعتقاد به این که همه چیز, به اندازه کافی 
برای همه و جود دارد. 


جویدن غذاهای سفت همچون میوه و حتی آنواع نرم مثل 
نان و پنیر از خود نشان داده‌اند. حتی از نظر تغییرات خونی 
سطح سرمی همو گلوبین 8۱۲ که نشان دهنده افزایش جذب 
که از ایمپلنت بهره می برندہ بیشتر بوده است و از نظر روحی 
و روانی و ارتباط جمعی و اجتماعی افرادی که پروتز بستنی و 
ایمپلنت دارند بیشتر است. درصد ماند گاری پروتزهای ثابت 
مانندرو کش وبریج حدا کثر ده سال است و گاهی هم اگر بیمار 
از دو سال است و اکثر دندانها در زیر رو کش یا بریج می‌پوسند 
ولی رو کش بستنی عمر طولانی دارد. در بعضی از موارد بعد از 
گداشتن پروتز ثابت امکان اینکه بیمار به عصب کشی نیاز پیدا 
کند و جود دارد ولی در ایمیلنت اینگونه موارد حذف می شود. 

متکی بر بافت نرم بهبود چشمگیری دارد. گیر مکانیکی پروتز 
بایمپلنت باعت کاهش یا حذف ٹب از بافت نرم و 
مصرف مواد چسبنده خواهد شد. هرچه تعداد ایمپلنت بیشتر 
باشد گیرپروتزافزايش می‌یابد.عدمثباتدندانهای مصنوعی 
عادی باعث بروز در اشکال در تکلم می شود. گاهی یک عطسه 
یا سرفه می تواند پروتز را از دهان خارج کند زیرا گیر اینگونه 


خانم دکتر لیلا اصغری 

متخصص زنان و زایمان 

مشاوره تلفنی تابایان سال 
دوشنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


روش‌های پیشگیری از بارداری 

# لطفاً پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته را توضیح دهید. 

8 روشهای جلوگیری از بارداریهای ناخواسته به دو 
دسته روشهای هورمونی و غیرهورمونی تقسیم می‌شوند. 
درروشهای هورمونی از سر کوب تخمک گذاری به عنوان راہ 
اصلی جلو گیری استفاده‌می‌شودودرروشهای غیرهورمونی» 

ها» جلوگیری از 

از نفود اسپرمها به تخمک» کشتن اسپرم 
بکاکلوهتیبری تخم لقاح یافته در رحم به عنوان راهکار اصلی 

٭ روش هی هورمونی چیست؟ 

8 روشھای هورمونی عبارتنداز:قرصهای جلو گیری 
از بارداری - استفاده از امپولهایی که هر سه ماه یکبار و 
پا هر ماه یکبار تزریق می‌شوند و جلوی تخمک گذاری را 
می گیرندہ و آخرین روش استفاده از کپسولهای کاشتنی 
زیرپوستی است که به مدت ۵ سال جلوی تخمک گذاری 
ا ا ا 
۱ تایی هستند. 

#* مصرف این قرصھا را تا چه سنی توصیه می‌کنید؟ چه 
عوارضی دارند؟ برای چه کسانی ممنوعیت مصرف دارد؟ 

#٭ مصرف این رل 
و تا حدود ۴۰ سالگی نیز می‌توانیم انها را ادامه بدهیم. البته 
مصرف این قرصها را باید تحت نظر و مشورت متخصص 
زنان مصرف کرد. کسانی که چربی خون بالا یا بیماری 
قند (دیابت) دارند و یا کسانی که داروهای ضدتشنج با دوز 


پروتزها به بافت لثه است. در بعضی از موارد بدون توجه به 
برقراری ارتفاع عمودی در اندازه مطلوب یا نامطلوب منجر به 
تولیدصدایی حاصل از به هم خوردن دنچر خواهد شد. 

زبان در اغلب بیماران دال برای ایحاد ثبات 9 نگاه 
داشتن نواحی خلفی پروتز حالت صاف و مسطح پیدا می کند. 
عضلات قدوم فک پایین برای جلوگیری از بیرون آمدن پروتز 
سفت می شوند.ولی در پروتزهایی که برایمپلنت متکی‌هستند 
اینگونه تغییرات غیرطبیعی وجود نخواهد دا پروتزهای 
ایمپلنتی نیاز به بالچه یا قسمت کامی بزرگ ندارند زیرا گیر 
کافی از ایمپلنت تامین شده است. این موضوع به ویژه در 
بیمارانی دیده می شود که به تازگی مجبور به استفاده از حجم 
تال بر رن کی رحس یب در 
کردن سطح مخاط پوشانده شده و گاهی بزرگ بودن آخرین 
قسمت کام باعث حالت تهوع می‌شود. 

حالت روحی و روانی بیمارانی که با پروتزهای ایمپلنتی 


اقای سعید مجبدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰الی 
۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





بالا مصرف می کنند و آنهایی که نارسایی کبد و سرطانهای 
۰٠٤] ] ]30"‏ ۷" 

عوارض واضحی برای قرصیهای جلوگیری از بارداری 
شناخته نشده است اما این عوارض در افراد مختلف فرق 
می کا و افراد مختلفی سک است عوارض کاملاً متفاوتی 
راتجربه کنند. 

شایع‌ترین این عوارض که لبته در یکی دو ماه اول 
پس از شروع قرصها دیده می‌شود و به مرور از شدت آنها 
کاسته می شود عبار تنداز: مختصری تهوع»|حساس پرمی و 
سنگینی سینەھاء مختصری افزایش اشتھا و 

1 ۹ اه 9×" 
مصرف کننده‌هایی به وجودمی‌آین دو البتە هر کدام‌ازاین 
عوارض رانباید الزاماً به قرصیهای ضدبارداری نسبت دهیم. 

* در دوران شیردهی نیز می توان از فرصهای ترکیبی استفاده 
کرد؟ 

قرصهای ترکیبی که شامل هر دوهورمون استروژن 
و پروژسترون هستندروی تر کیب اصلی شیر تاثیر می گذارند 
و باعث تلخ شدن مزه ان نیز می شوند و کیفیت مواد غذایی 
شیر را پایین می‌آورند. استفاده از آنها در دوران شیردهی 
ممنوع است ولیبه جایآنهاص‌توان از قرصههای مخصوص 
دوران شیردهی استفاده کرد که فقط شامل جزء پروژسترونی 
هستند و تأثیری روی کیفیت شیر مادر ندارند. این قرصها که 
به قرص «شسیردهی» با مینی پیل «1۷11111۳0111» معر وفند نیاز 
به مصرف روزانه‌دارند.[نه‌اینکه ۲۱روزدرماه‌مصرف شوند)و 
بهتر است در ساعت معینی از شبانه روز مصرف شوند. 

٭ در دوران بارداری نیز باید جلو گیری کرد؟ 

5 خیر چون هورمونهایی که در دوران بارداری از جفت 
ترشح می‌شوند مانع از تخمکگذاری مجدد می شود و در 
حاملگی (البته در انسان) حاملگی محدد رخ نمی‌دهد. 

#* کمی هم درباره کپسول‌های کاشتن زیر پوستی و یا تزریق 
آمپول توضیح بدهید. 


درمان شده‌اند نست به افرادی که از دنجرهای متحرک 
بهره می برند تا ۰ بھبود را نشان داده است. این بیماران» 
پروتز متکی بر ایمپلنت را جزیی از بدن خود می پذیرند. 
بررسی شکایت‌های شایع بیماران بی‌دندان نشان داده که 
شاخص‌هایی همچون زیبایی» راحتی» توانایی تکلم و غذا 
خوردن در پروتزهای ایمپلنتی به شکل آشکاری از دنچرهای 


متحرک عادی به بهبود بیشتر کمک می کنند. 

مزایای پروتزهای ثابت یا متحرک مبتنی بر ایمپلنت: 
۱-حفظ استخوان فکین 

۲-بازسازی و حفظ ارتفاع عمودی صورت 

٣‏ حفظ ظاهر زیبا از طریق تورم عضلات 

۴ بھبود زیبایی با موقعیت مطلوب تر چیدن دندآنها 
۵-بهبود در تکلم انواع حروف ش -س -ف و غیره 
۶-بهبود در تماس دندان 


مشاوره ازدواج. کودک 9 خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 
الى 0 مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


2 
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دارند. این روش و همچنین امپول 0۶۸ که هر دو سه ماه 
یک بار در عضله تزریق می‌ شود روشهای مناسب و کارامدی 


نکته مهم:روشهای پیشگیری از بارداری شامل 
قرصهاء کپسولهای کاشتی» بستن لوله‌هاء آمپولهای سه 
ماههء دستگاههای داخل رحمی در مراکز بهداشت رایگان 
به مردم عرضه می شوند. 

٭ دستگاه (71]آبرای چه کسانی مناسب نیست؟ 

۴ کسانی که بیماری دیابت پیشرفته دارند آنهایی که 
دارای رحم دوشاخ هستنده کسانی که عمل جراحی وسیع 
رحم انجام دادداندہ کسانی که خونریزی نامنظم ہا علتی 
نامشخص دارند یا آنهایی که سرطان دستگاه تناسلی دارند. 
افراد مناسبی برای گذاشتن دستگاه (71]آنیستند. با توجه به 
دستگاههای بسیار ظریف و پیشرفته امروزی» می توان از این 
١ٰ ٰ ۹ ) ٣‏ ا ا 
به استفاده از قرصهای جلوگیری ندارد استفادہ کرد. البته به 
کار بردن 110و هر روش دیگری باید با مشورت پزشک 
متخصص انجام شود. 

٭ در مورد بستن لوله‌ها هم توضیح دهید. 

8 بستن لوله‌های رحمی در خانمها روش پیشگیری 
دائمی و غیرقابل برگشت مناسبی است ولی خانمها حتما 
به این نکته توجه کنند که بستن لولدھا روشی دائمی است و 
شانس باروری دوباره آنھاتقریباً صفر است. این روش هنگام 
جراحی سزارین نیز امکان پذیر است. 

بستن لوله‌های آقایان راحت‌تره کم عارضه‌تروبی خطرتر 
است. 

این روش هیچ عارضه‌ای ندارد و با یک جراحی کوچک 
سرپایی انجام می‌شود و کاملا دائمی و بدون باز گشت است. 





۷ افزایش در موفقیت درمان پروتز 

۸-بهبود کارایی جویدن» حفظ عضالات جویدنی و عضلات 
چهره 

٩‏ کاهش حجم پروتز و لبه‌های آن 

۰-امکان ساخت پروتز ثابت و با تزریق استخوان 

۱ افزايش گیر و ثبات پروتزهای متحرک 

٢‏ -فزایش زمان کار کرد پروتز 

۳-عدم نیاز به دستکاری با تراش دندانهای مجاور 
۴-بهبود سلامت روحی و روانی 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 

در روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 





آقای مجید طلوعی نژاد 
(و کیسل بابه یک داد گستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 


روزهای سه تہ شنبه از ساعت ۱۴ تا 
ا ۱۶ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ در خدمت 


سا خوانند گان خواهد بود. 


۲ اس ۸۸ 44 الاعات ی 





بول علاج گر سنگی رامی کند ولی درمان اندودو درد 
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سلسلۂ زار شای زند ان 


این هفته: زندان رجایی‌شیر - کرج 


به کدامی ن کنناعدامممی کید 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


مرد. میانسال بود. با قامتی کشیدہ و چهره‌ای 
تکیدہ. لاغری و رنگ پریدگی‌اش باعث شده بود 
تامسن تر به نظر برسد. در عین حال خیلی عصبی و 
پریشان حال بود. تا آنجا که گفت وگو را از انتها آغاز 
کرد. اولین جمله‌اش این بود: 

-با قسامه به اعدام محکوم سدم. هیچ مدر کی 
عليه من وجود نداشت.بابا! من قاتل نیستم.من یک 
کار گر ساده‌ام که از روی ندانم کاری کارم به اینجا 
کشید. نه سواد دارم ونه چیزی بلدم. سرم به زند کی 
خودم بود. یکهو طوفان و بلا نازل سد و تا چشم 
باز کردم گفتند قاتلی و بعد هم چند نفر آمدند. -خدا 
می‌داند -قسم ناحق خوردند و گفتند من قاتلم! آخر 
من و چه به آدم کشی؟! 

کلامش را که قطع کردم. داد و فریاد راه انداخت 
که چرا نمی گذارید حرفم را بزنم! محض نمونه یک 
دندان هم در دهان نداست. این کاملا از صور تش 
پیدا بود اما او طاقت نیاورد و دهان باز کرد و گفت: 
«ببینید از روزی که افتادم زندان -یعنی شش سال 
پیش تا حالا - همه دندانهايم خراب شد و مجبور 
سدم همه را بکشم. از بس حرص خوردم. به خدا 
خیلی سخت است به خاطر کار نکرده سر ادم بالای 
دار برود! بچه‌هايم چطور باید بزرگ شوند و به بقیه 
چه بکویند. اخر من که قاتل نیستم ولی وقتی خودم 
نمی توانم ثابت کنم آنها چطور به دیگران ثابت کنند 
که بچه‌های یک قا تل نیستند!» 

همین که مکت کرد تا نفسی تازه کند. فرصت 
رامغتنم شمردم و او را توجیه کردم تا آنچه را اتفاق 
افتاده برایمان بگوید اما قبل از آن به سوالاتی که 
از او پر سیده می سود پاسخ دهد و او هم با اکراه 
پذیرفت تا صحبت را در مسیری که برایش باز گو 
کردم ادامه دهد و به این تر تیب ما گفت‌وگویمان را 
رسماً آغاز کردیم: 

- سال ۴۲ در منطقه‌ای حوالی قزوین به دنیا آمدم. 
خانواده ما کشاورز و دامدار هستند. البته نه از آن دامداران 
پولدار. چهار تا گوسفند داشتند و یک کف دست زمین. 
همین با این اوصاف باید شکم هفت تا بجه ریز و درشت 
خودشان راسیر می کردند. 

من دو خواهر و چهار برادر دارم. که سه تا از آنها از من 
بزرگتر و سه تا کوچکترند و من وسطی‌ام. وضع مالی‌مان 
انقدر خوب‌نبود که حتی بتوانیم مدرسه برویم. همه ماهفت 
دختر و پسر بی‌سوادیم. خب پدرم نداشت که خرج‌مان را 
بدهد. تازه اگر هم ما مدرسه می رفتیم مجبور می شد برای 
کار گربدهد. ما ازوقتی کەدستمان جان گرفت پابه پای پدر 
ومادرمان روی زمین وبا حیوانات کار کردیم.اکثر بچه‌های 
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روستاء اینطوری هستند. چاره‌ای ندارند و گرنه در همان 
اندک نان بخور و نمیرشان هم می‌مانند. 

به هر حال ما با پدرمان کارکردیم و کار کردیم. هیچ 
وقت هم پایمان را از روستایمان بیرون نگذاشتیم. آخر 
بیرون از روستا کسی رانداشتیم. موقع سربازی‌ام که رسید 
برای معاینه پزشکی رفتم و چون کف پایم مل زمین‌هایی 
که روی ان کار می کردیم صاف و یک دست بود» معاف 
شدم. این معافیت یعنی اینکه حتی به خاطر سربازی هم 
نتوانستم از محل زندگی ام دور شوم. بعد از معافیت پدرم 
تصمیم گرفت دستم را بند کند. خودش برایم زن انتخاب 
کرد. البته طرف غریبه نبود. دختر یکی از آشنایان بود که 
من هم به او علاقه داشتم و از پدرم خواستم او را برایم 
خواستگاری کند. اما انها مخالف بودند. سه سال رفت و امد 
کردیم تابالا خره راضی شدند و دختر به ما دادند. همان روز 
به همه قول دادم تاتلاشم رابکنم وزندگی خوبی رابرای‌زن 
و بچه‌ام درست کنم. به این خاطر از روستا زدم بیرون» بین 
راه قزوین» رستوران زیاد است. در یکی از همین رستورآنها 
مشغول کار شدم. با کارگری شروع کردم. دستمزدم خیلی 
نبودام از کار برروی زمین بیشتر بود. مسافر آن مسیر زیاد 
است. اگر جایی خوب باشد زود سر زبانها می افتد. ما هم 
کارمان بد نبود. مشتری داشتیم از صبح برای صبحانه تا 
ساعت ۱۲ حتی دو نیمه شب برای شام. ما هم بجه کار 
بودیم. یک نفس می دویدیم و کار می کردیم. همین گاهی 
مدای هبار سے رر کات و یه همسرع سر میرم 
بجه‌ها که به دنیا امدند کارم بیشتر شد. یک دختر داشتم و 
یک پسر دلم نمی‌خواست مثل من باشند. تمام چیزهایی 
که نداشتم را برای آنها می خواستم الان شش سال است 
آنهارا ندیده‌ام. حتماً بزرگ شده‌اند. حتی قیافه‌شان از یادم 
رفته. گاهی خوابشان رامی‌بینم.آماهنوز بچه‌اند.مثل‌همان 
وقتها که وقتی بعد از یک هفته می‌رفتم خانه می‌پریدند 
توی بغلم و گاهی هم که برایشان غذا می‌بردم با چه ذوقی 
قابلمه‌ها را می قاپیدند تا ببینند برایشان چه آورده‌ام! 

تمام دنیای من این دو تابچه بودند و همسرم که با همه 
سختی‌های زندگی من می‌سوخت و می‌ساخت تا چرخ 
زندگی بچرخد. ۱ 

تا اینکە بلا نازل شد. بلای آسمانی؛ سال ۷۹ بود فکر 
کنم. شاید هم سال دیگری بود. به خدا یادم نیست. حساب و 
کتاب سال و ماه از دستم در رفته آمافکر کنم همین موقع‌ها 
بود. تصمیم گرفتم فهوه‌خانه‌ای اجاره کنم وبرای خودم کار 
کنم. به هر حال با یکی ۔دو تا کارگر می‌شد یک فهوه‌خانه 
را اداره کرد. با خود گفتم تا کی برای مردم کارگری کنم. 
کاررامامی کردیم سودش نصیب صاحب کار می‌شد. به هر 
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با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر وورامین. روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 


حال فهوه‌خانه را اجاره کردم و دو -سه تا کارگر هم گرفتم 
و کارراشروع کردم. بد نبود. سود خوبی داشت هم کارگرها 
راضی بودند و هم خودم. روزگار خوبی داشتم. بچه‌ها هم 
راضی‌تر بودند. اما خدا لعنت کند شیطان را! انگار هميشه 
یک چیزی باید باشد تا زندگی آدم را خراب کند. آن وقت 
و ساعت هم برای من سر رسید. نمی‌دانم نه یادم نمی‌آید 
کی بود. فقط یادم هست ساعت از دوازده شب گذشته بود 
و ما می‌خواستیم بخوابيم که در فهوه‌خانه را زدند. در را باز 
کردم دو خانم میانسال پشت در بودند. موقرو متین. خدایی 
زنهای بدی به نظر نمی رسیدند. گفتند ماشین انها بر جاده 
خراب شده و راننده رفته تاماشین رابه تعمیر گاه برساند. آنها 
نمی‌توانستند کنار جاده بمانند. گفتند اینجا نزدیک‌ترین 
مکان بوده و می‌خواستند اجازه بدهیم تا آنجا منتظر بمانند 
تا راننده با ماشین بر گردد. 

خوب شما جای من! دو زن تنها و میانسال نیمه شب 
از شما پناه بخواهند آن هم لب جاده‌ای که هر لحظه هزار 
جور وسیله از آنجا عبور می‌کند. شما چه می کنید؟ در را 
می‌بندید و می‌گویید بروید پی کارتان؟! آدم یک لحظه 
تصور می کند ناموس خودش است. نباید کنار جاده به امید 
خدا رهایشان می کردم. در را باز کردم و اجازه دادم بیایند 
داخل خدا می‌داند که من هیچ چشم بدی به آنها نداشتم. 
مگر می شود کسی زن و بچه داشته باشد و به ناموس مردم 
هم چشم بد بدوزد. ما که رسم نداریم. ناموس مردم مثل 
مدر و خواهرمان است.آدماگر هرز باشد نم‌تواندزندگی 
خوبی داشته باشد. 

به هر حال آنها آمدند داخل. اما هرچه منتظر ماندیم 
کسی دنبال آنها نیامد. ما هم تخت و پتو به آنها دادیم و آنها 
گوشه قهوه‌خانه خوابیدند. صبح که شد صبحانه‌شان را 
خوردند و خودشان رفتند. کسی دنبالشان نیامد. فقط وقتی 
خواستند بروند» شماره تلفن منزلشان را دادند و گفتند اگر 
روزی گذرمان به تهران افتادہ برای جبران محبت‌مان» به 
منزل آنها برویم. من شماره را گرفتم. خوب ما که تهران 
کسی رانداشتيم. گفتیم کار روزگار است» تهران هم جایی 
است که با لا خره ممکن است کارمان به آنجا بیفتد ما هم 
که کسی را در آن شهر نداریم چه بهتر که آشنایی باشد. 
اگر مشکلی داشتیم» به او بگوییم. ما روستایی‌ها اینطوری 
هستیم. به چیزهای بد فکر نمی کنیم. ضمن اینکه تهران 
برای ما مثل خارج است. در روستای ما اگر یک نفر فامیل 
یا آشنایی در تهران داشته باشد به آن افتخار می کند که 
فلان کس من تهرانی است. ما هم روی این موضوع. 
شماره را گرفتیم و برای روز مبادا نگه داشتیم. چند ماهی از 
این ماجرا گذشت. در این مدت من یکی-دو بار با ن خانم 
تلفنی صحبت کردم. آن هم در حد سلام و احوالپرسی. اگر 
می پرسید چرا فقط برای اینکه اگر یک روزی کارمان به 


آزها افتاده نگویند از آن وقت تا حالا یک تلفن نزدند. حالا 
که کارشان گر کرده سراغ ما آمدند. 

مااینطوری فکرمی کنیم.حالا این تهرآنی‌هاچه مرامی 
دارند» من نمی‌دانمابه هر حال چند ماهی که گذشت. کاری 
برایمان پیش آمد که باید می آمدیم تهران. من بودم و یکی 
از همشهری‌ها - که الان هم هم جرمم است -. غروب 
بود که از قزوین حرکت کردیم. صبح زود باید به یکی از 
ادارات دولتی می‌رفتيم. به تهران که رسیدیم شب شده 
بود. همشهری ام مانده بود که شب را کجا بمانیم. من که 
تلفن آن خانم همراهم بود گفتم که آشنایی دارم اگر منزل 
باشد آنجا می رویم. پس از یک تلفن همگانی با منزل آنها 
تماس گرفتیم. اتفاقاً منزل بود-که ای کاش نبود-وقتی 
ماجرا را برایش گفتم» با خوشحالی ما را به منزلش 
دعوت کرد. خدا می‌داند که من هیچ انگیزه‌ای 
نداشتم.او آدرس خود را گفت» من که نوشتن 
بلدنبودم همش هری |م» کوره‌سوادی‌داشت» 
آدرس را نوشت و بعد هم پرسان پرسان 
رفتیم و منزل آنها را پیدا کردیم. آن شب 
آنجا ماندیم و صبح هم رفتیم کارمان را 
انجام دادیم و برگشتیم قزوین. همین 
اولین و آخرین مرتبه‌ای بود که من منزل 
آنها رفتم.اما این همشهری من»چند مرتبه 
دیگر به خانه آنها رفته بود. البته من از این 
ماجرا خبر نداشتم تا اینکه مدتی از این ماجرا 
گذشت. یک روز ساعت حوالی یازدہ صبح بود و من 
رل وا که درز دب ونم ر 
نفر جلو در ایستاده‌اند انها اول اسم مرا پرسیدند و بعد هم 
آمدند داخل منزل و همه جا را گشتند. نمی‌دانم دنبال جە 
بودند» آما هر چه بود. چیزی پیدانکردند. بعد هم اسم همان 
همشهری‌مان را بردند و گفتند تو اور می‌شناسی؟ گفتم: 
بله! گفتند باید بامابیایی کلانتری. پرسیدم جریان چیست؟ 





جواب‌ندادند. فقط گفتند باید بامابیایی. وقتی از خانه بیرون 
آمدم دیدم پسر همان خانم تهرانی هم بیرون است. تعجب 
کردم او انجا چه می کرد؟ وقتی پرسیدم گفتند در پاسگاه 
معلوم می‌شود. وقتی به کلانتری رسیدیم» همشهری ام را 
دیدم که آنجا نسته. افسر کلانتری مرا به اتاقش برد و دو 
تا عکس نشانم داد عکس همان خانم‌ها بود. پرسید اینها 
را می‌شناسی! دروغ نداشتم بگویم همه ماجرا را برایش 
تعریف کردم و گفتم حالا شما بگویید چه خبر شده افسر 
کلانتری گفت این خانم را کشته‌اند. الان هم دنبال قاتل 


در پرانتز 

(قاعد تا قضاوت کردن به عهده مانیست.اما آنجه 
قابل ذکر است آنکه وقتی در مورد جرم و مجرمی هیچ 
دلیل و مدرک محکمه پسندی وجودن دارد»قاضی با 
استنادبه قانون قسامه می تواند حکم صادر نماید. اما 
قسم یاد کردن به کتاب خدا آن هم در محکمه. در حالی 
که اگر خدای ناکر ده شبهه ناک باشد. خود گناهی است 
همپایه قتل. چراکه این قسم ناحق می تواندانسان 
بی گناهی را پای چوبه دار بکشاند. 

مانمی‌دانیم که آیااین مردبه واقع جرمی مر تکب 





.من که خودم می داز 5 من قاتل نی .خیالم هم 
راحت بود. پرونده تشکیل شد و ما را فرستادند دادگاه در 
داد گاه‌هم باز همه ماجرا را شرح دادم چون هیچ مدر کی علیه 
من و همشهری‌ام و جود نداشت ما را آزاد کردند. اما گفتند تا 
وقتی حکم صادر نشده از محل زندگی‌مان دور نشویم. چند 
سه نفر بودیم ومن و همشهری‌مان و یک نفر دیگر. این بار 
باز هم مرا آزاد کردند. اما همشهری‌مان رابا دومیلیون وان 
مردغریبه را که نمی دانم که بود با پنج میلیون تومان وثیقه 
ازاد کر دند. 


وقتی بر گشتیم کلانتری» رئیس کلانتری از من به 
خاطر قبرئه شدنم شیرینی گرفت و من هم با خیال راحت 

شب بعد من قهوه‌خانه بودم. ساعت از یک و نیم شب 
گذشته‌بود که رئیس کلانتری وپسران خانمو یک نفردیگر 
امدند قهوه‌خانه و گفتند که باید همراهشان به کلانتری 
بروم. من به برادرم خبر دادم. برادرم به کلانتری رفت و 
پرسید چه شده و چرا دوباره سراغ من رفته‌اند. انجا فهمید 
همانجا ماشین رانگه داشتند و اجازه ندادند که مرا به جایی 
ببرند. صبح روز بعد آنها با حکم جلب» سراغم آمدند و مرا 
به کلانتری بردند. 


ده یا نه, نمی توانیم هم بگوییم اونباید آن شب به آن 
زنھهاپناەمی دادءیانبایدبەمنز ل آن زن می‌رفت.اما 
این رامی توانیم از خان_واده و اولیاءدم بخواھیم کەاگر 
ذره‌ای بے این موضوع شک دارند او رآموردعفوقرار 
دھند عفوو بخشش آنهاء در شرایطی که هیچ مدر کی 
عليه او و جود ندانسته و فقط به حکم قسامه حکم اعدام 
برای او صادر نسده نه تنها برای او که برای فرزندانش 
هم جانی دوباره است. 

بااعدام این فرد آن مرحومه نه تنها زنده نخواهد 
سدبلکه اگر او بی گناہ بانسد. خونی به ناحق ريخته 





همشهری‌مان و پسر آن خانم آنجا نشسته بودند. 

آنجا ورقه‌ای جلو من گذاشتند و گفتند همشهریات 
قتل را نداخته گردن توء تو هم بینداز گردن او!اگر دو نفر 
باشید اعدام نمی گیرید! من که از قانون سر در نمی اوردم. 
گفتم هرچه شما بگویید قبول دارم. آنها گفتند و نوشتند و 
من هم آنگشت زدم. بعد مرافر ستادند داد گاه انجاهم همین 

حرفها را تکرار کردم. قاضی هم مرا فرستاد زندان قصر. 
-آن موقع هنوز زندان قصر را خراب نکرده بودند - 
چپارده ماه زندان بودم در این مدت خانواده‌ام برایم وکیل 
من با سند آزاد شدم و همشهریام به دوازده سال حبس 
محکومشد. و کیلم می گفت به زودی حکم برائتم هم صادر 
می شود. مدتی بیرون بودم آما حکمم نیامد رفتم سراغ 
و کیلم و پرسیدم ماجرابه کجا کشید. و کیلم گفت 
قاضی گفته اشتباه شده» برو خودت را معرفی 
کن. من هم قبول کردم. رفتم منزل. روز 
جمعه بود. به همسرم و بچه‌ها گفتم که 
من می‌روم تهران مشکلی را حل کنم و 
برگردم.دخترم که ان موقع خبلی کوچک 
بودء به من گفت: «بابایی ۳ می‌آیی ؟» 
او را بغل کردم و گفتم: «فردا شب!» اما 
وقتی آمدم تهران مرا گرفتند و به جرم قتل 
انداختند زندان و هنوز که هنوز است من 
زندانم. بعد از هجده ماه حکم من آمد. گفتند 
به ده سال حبس و شالاق و قصاص محکوم شدم. 
در حالی که به خداوندی خدا من اصلا نمی‌دانم ان زن 





چطور کشته شده. من یک بار به خانه‌اش رفتم و هشت 
ماه بعد او کشته شد. اما الان می گویند من قتل کرده‌ام. نه 
دلیلیء نه مدر کی فقط با قسامه-یعنی خانواده مقتول قسم 
خورده‌اند که من آن زن را کشتدام ۔کاش شب اول کہ آتھا 
به قهوه‌خانه‌ام آمده بودند» قلم دست و پایم می شکست و 
نها راراه نمی دادم. کاش هیچ وقت به تهران نمی آمدم. چه 
می دانستم این مصیبت در راہ است. و بی خود و بی‌جهت 
سرم بالای دار می رود و به هزار ویک گناہ نکردہ محکوم 
می‌شوم در حالی که نه اثر انگشتی از من در خانه آنها بوده نه 
شاهدی شما بگویید چرا با قسم ناحق» هم گناہ قسم دروغ 
را برای خودشان خریده‌اند و هم من بی گناہ را بالای دار 
فرستادند. من زن و بچه دارم. شش سال است بچه‌هایم را 
ندیده‌ام. چندوقت دیگر هم سرم می‌رود بالای طناب دار! 
به کدام گناهی! کسی هم نیست به دادم برسد. 


می‌نسود در حالی که 

قاتل اصلی و واقعی همچنان در قبد 

حیات است وبه زندگی خودادامه می‌دهد. 

این روزها که به آخر سال نزدیک می شویم وبوی 

عید و شادی فضای شهر راعطرآگین کرده چه خوب 
است. یادمان باشد که شاید در گوشه‌ای از این شهر 
دلهایی غمکین هستند که با اندک مهربانی ماءرنگ و 
بوی نسادی‌هم میهمان خانه‌نسان می شود پس بیایید 
کمی با هم مهربان تر باشیم). 


۳9 
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خیلی فکر کردم که بین رشته پزشکی و هنر کدام 

از بچگی متو جه استعداد خودم در هنر شده بودم. شاید 
هم ارثی بود. یکی از خاله‌هایم نقاش ماهری بود اما از یک 
طرف پدر و مادرم هر دو پزشک بودند و تنها ارزویشان 
این بود که بعد از مرگشان کلینیک را بسپارند دست یکی 

دو خواهر بزرگترم خیلی زود شوهر کردند و اهل درس 
نبودند ما من هم درسخوان بودم و هم آخرین شانس و 
اميد خانواده... 

شب و روز مادرم توی گوشے می خواند که باید جز 
پزشکی به هیچ رشته‌ای فکر نکنم چون این کلینیک که 
با کلی تالاش و دردسے به پا کرده بودند احتیاج به وارث 
08+ 4+ + ۷0+ ۷۳۷ 
بايد فروخته شود و به دست دیگری سپردہ شود. 








این حرفھا گوشم را پر کردہ بود و از طرف دیگردلم پر 
می کشید برای نقاشی...این موضوع را آنها هم متو جه شده 
بودند. برای همین به محض آینکه دست من مداد رنگی 
تعریف می کرد مادرم حرص می‌خورد... 

این جدال تا ۱۸ سالگی ادامه پیدا کرد. وقتی دیپلمم را 
گرفتم و در کنکور پزشکی هم قبول نشدم» سریع به این 
پزشکی! کار اسانی نبود... من نه از خارج خوشم می امد 
ونه از رشته پزشکی ولی ناامید کردن پدر و مادرم از همه 
آنها دادم... 

به کشور او کراین رفتم و خیلی سریع درسم را شروع 
هنری و قلب من به تیسش می‌افتاد وقتی آنها را می‌دیدم» 
باید کتابهای قطور و خشک پزشکی را جلو رویم می گرفتم 
و می‌خواندم... گاهی حس می کردم اسیر خودخواهی‌های 

دانش کده هنر چند قدم ان طرف تر بود! فقط کافی بود 
می رفتم آنجا و ثبت‌نام می کردم و پدر و مادرم را توی عمل 
انحام شده قرار می‌دادم... 

دو خواهر بزرگترم که اختلاف سنشان با من زیاد بود 
زندگی خودشان را داشتند. زود شسوهر کرده بودنده زود 
بجه‌دار شده بودند و بجه‌هایشان کم کم داشتند بزرگ 
می‌شدند. این یعنی سعادت! اما من باید به سرنوشت از 
قبل نوشته شده تن می‌دادم... 
به یک دختر بداخلاق و تندخو تبدیل شده بودم و هیچ کس 
رانمی توانستم دوست داشته باشم» حتی برای تعطیلات 
هم به ایران برنمی گشتم... خواهر زاده‌هايم تند تند داشتند 
بزرگ می‌شدند و من از انها دور بودم. تااینکه یک روزیکی 
از خواهرهایم زنگ زد و گفت: 
مدرسه شبانه‌روزی در انگلستان بفرستیمش... 

۱۳ سلله... باورم نمی‌شد. چه سریع بزرگ شده بود. 
گفتم برای تعطیلات می روم انگلیس و او رآمی‌بینم... 
صحبت می کردیم متو جه شدم عاشق رشته پزشکی است 

نمی توانستم نفرت خودم رابه او ابراز کنم ولی بارقه‌ای 

- پس می توانی وارث ان کلینیک باشی. 


۹ لی 
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امیرعباس راکبی زاده 





شبنم نظری لاری 


اولش جا خورد ولی وقتی برایش تعریف کردم که 
چقدر از این رشته و این سرنوشت نفرت دارم با وجود سن 
0۷۶٦٣٦‏ ء مت 

سالهای بعد رشته پزشکی رابا اشتیاق بیشتری 
ادامه دادم. حس می کردم دیگر اجباری در کار نیست. 
فارغ‌التحصیل که شدم می‌توانم نقاشی را ادامه بدهم. 
حالا یک نفر در خانواده بود که آن کلینیک را زنده نگه 
دارد! 

زمان می‌گذشت و این بار جور دیگری. 

به محض تمام شدن درسم به ایران برگشتم... همان 
سال در کنکور سراسری شرکت کردم و در رشته نقاشی 
ان تسیر ا سس 
من نگاه می کر دند که یک خانم دکتر امده دانشگاه رشته 
نقاشی بخواند! حتی خانواده‌ام هم پاک گیج شده بودند و 
نمی توانستند باور کنند. پدر برخلاف تصورش که همیشه 
مرگ رآنزدیک می دیدو به قول خودش فقط منتظر بود که 
من پزشک شوم و کلینیک رابه من بسپارد و سر به خاک 
بدھد عمر طولانی تری پیدا کرد... حالا باید منتظر یاسی» 
ا 

این بار عمر بیشتری بای داز خدامی‌خواست. باز 
سختکوش و فعال به امورات کلینیک می رسید و سعی 
می کرد خودش راروی پا نگه دارد تا یک روز یاسی پزشک 
و 

من هم در رشته نقاشی تحصیل می کردم و 
استعدادم روزبه‌روز شکوفاتر می‌شد. به طوری که هر 
نمایشگاهی که می گذاشتم مورد استقبال بیشتری قرار 
می گرفت... 

کم کم همه مرابه عنوان یک نقاش متبحر می شناختند 
و پدر و مادرم هم به این باور رسیدند که می‌توانند به چیزی 
به غیر از پز شک بودن افتخار کنند... 
راب هعه ده گرفت.پدرم ۷۵ سال عمر کرد و سالهای 
آخر عمرش از این که می دید من نقاش معروفی شده‌ام 
خوشحال بود و هميشه از من عذرخواهی می کرد که عمرم 
رابه خواندن درس هایی که دوست نداشتم تلف کر دم. اما 
من به همه آن سالها به چشم یک تجربه نگاه کردم. 
تجربه‌ای که هر روز مرا به خودم نزدیک‌تر می کرد و به این 
باور رسیدم که نقاشی تنها راه سعادت من است. 

حالا من زنی ۴۵ ساله هستم. دخترم برخلاف من 
هیچ علاقه‌ای به هنر ندارد و دلش می‌خواهد تاریخ 
بخواند... هر وقت می‌خواهم با او صحبت کنم. یاد خودم 
می‌افتم و سکوت می کنم و او را در انتخابهایش آزاد 
حا : 
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مادر شوهر و عروس 
سرکار خانم م ماز تهران 
چنین نوشتەاند: 
زنی ۲٩‏ ساله‌هستمهفده‌سال است که باشوهرم 
ازدواج کرده‌ام»ضمن آنکه صاحب سے فرزند پسر هستم 
که‌بزرگترین آنها ۱۵ ساله و کوچکترین هم ده‌ساله است. 
من برخلاف برادرهای شسوهرم که همگی از بین فامیل 
خودشان همسراختیار کردنده نسبت فامیلی باشوهرم‌ندارم 
واو به عنوان خواستگار به خانه ما آمد. اما مش کل بزرگ 
من که در طول این هفده‌سال هرگز نتوانستم برآن غلبه 
کنم» رابطه شسوهرم با اهل فامیل خودش, بویژه مادرش 
می‌باشد.البته با خواهر انش هم دست کمی از مادرش ندارد. 
اودر مقابل آنها هیچ نمی گوید و هرقدر که آنهابی جهت از 


عییر روس 
سرکار خانم م ماز تهران: 


شسمابنابه گفته خودتان هفده سال است که روشی 
مشابه را اتخاذ کرده‌اید و نتیجه آن هم یکس ان بوده‌است 
وحالابه‌نظرمی‌رسد کهاگردریک رابطهپس از این 
همه مدت سرنوشتی صورت گیرد نتیجه به مراتب بهتری 
اداو ردد اا ا لصاح شماو ماه توت واه 
شماجوانتر هستید وازاوسنی گذشته بنابراین طبیعتاً 
به نظر می رسد که از شمامی‌توان به مراتب تغییر روش 
پرمعناتری رامشاهده کرد. شما هر صحبتی را که از جانب 
مادرشوهر با شما می‌شود به عنوان نوعی اعتراض به نحوه 
زندگی خود تلقی می کنید البته نه‌اینکه من این ماجرارا 
به گردن شسمابیاندازم بلکه به طور کلی در چنین رابطه‌ای 
بهدلیل نوع رقابتی که‌در کار است» ونوع صحبتی که در 
ان آن درزی انصیحت یا حتی‌انتقاد نهفته باشد به عنوان 
نپذیرفتن خودتان می‌پندارید وبس.البته این به دلیل طرز 
فکر شسمانیست. بلکه به دلیل توقعات فرهنگی است که 
مابه آن پای بندیم. حال بسیاری از عروسان در مقابل این 
گونه سخنان» دچار ناراحتی نمی شوندامادر شما تاثیر منفی 
گذاشته چرا که شما خودتان مادر سه فرزند هستید و درو اقع 
آنه ارا برای جامعه آماده می کنید. بنابراین شما خودتان 
مدعی هستید که دارید برای اجتماع انسان تربیت می کنید 
و حال چگونه یک نفر پیدامی‌شود و می خواهد شمارا برای 
جامعه تربیت کند؟ این سوال بزرگ در دهن شما لحظه‌ای 
خاموشی نمی گیردو همین است که گهگاه باعث قھر و 
غضب هم می‌شود. 

راههای پاسخگویی 

امابایدبدانید که تنهایک روش برای‌فکر درباره‌اینگونه 
سخنان وجودندارد.روش‌های گوناگونی است که‌برای 
چنین مکالمه‌هایی وجودداردهامااز آنجا که شماازنظر 
سن وسال نیمی ازمادرشوهرتان تجربه‌داریدبنابراین 
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زندگی من وروش زندگی من انتقادمی کنند او آنها رابدون 
پاسخ می گذارد.البته بعد در تنهایی حق رابه من می دهد اما 
فک کا تس کف کہ اا ھا کت ند ناه فراعت 
شده که‌ما چندبار حرفمان شودوباخانواده‌اوقهر کنمءاما 
هر سال عید بازهم به خاطر احترام به وهرم و خودشان 
قدم جلو می گذارم و آشتی می کنمءاماروش آنها هیچگونه 





باتوجه بهاینکه می دانیم نمی توانیم چندان نصیحت و 
او خود رابه دلیل سن و سالش صاحب تجارب همه دنیا 
می داند بنابر این بی جهت دیگر به خود زحمت نمی‌دهیم 
ودارزندگی یک جوان محسوب می شوی می‌توانیم این 
انتظار راداشته باشیم و بی جهت هم غمگین مشوء قابلیت 
در تغییر روش نه‌تنها نقطه ضعف نیست بلکه نقطه قوت و 
قدرت است وتوبایدا زداشتن آن به خودببالی.اماازسوی 
دیگر باید قادر باشی تا آن رابه بهترین وجه پیاده کنی. اول 
اینکه در قبال نصایح و مشسورتها حتما نباید مجری باشی. 
فراموش نکن که‌اين نظریات جنبه مشسورتی دارند و دیگر 
هیچ»بنابراین آنچه را که موثر می‌دانی به کار گیرودرصورت 
لازم ندانستن» به کار نگیر. اما درقبال ان مودب باش یعنی 
تشکر کردن راادامه بده»اماانجام آن رابه بعد واگذار کن. 
اماباید پذیرفت که برخی اوقات هم نصایح أنھاواقعا ازروی 
تجربه و گرانبهااست که درآن صورت‌ازدست‌دادن آنها 
یک عمل منطقی نیست. برخی اوقات هم اگر دقت کنی 
متوجه‌می‌شسوی که نظرهایی که داده شده به دلیل آنکه از 
دوردستی بر آتش‌داردچندان کار ایی برایت‌نداردو به‌همین 
دلیل توراعصبانی می کند.از این رو به نظر من بهتر است تا 
او متوجه می شود که چه موانعی بر سرراه تووجوددارد امادر 
همه این احوال باید یک موضوع اصلی رادرنظر بگیری و ان 
هم این است که این حرف ها و ایرادها از روی دشمنی نیست. 
من‌اتفاقاً تصور می کنم که اگر بتوانی خودت رامانند یکی از 
بهترین وا کنش ممکن راانحامداده‌ای. در هر حال همه 
این نوع تفکرات بهتر از ان است که او رادشمن و نظراتش 
ناز بسر بری که تااین حد خودت را عصبانی و ناراحت کنی. 


هم تحمل مادرشوهر خود رادارنده اما این یکی واقعاً به من 
نشان می دهد که از آنجا که پسرش ازمیان فامیل همسرش 
را انتخاب نکر ده ناراحت شده است و من هم طبیعتاً در برابر 
چنین تفکری بسیار حساس شدهام. 
فزندانم قربانی می شوند 
دراین ميان آنان که قربانی می شسوند فرزندان من 
هستند. من هم علاقه دارم که انها هم مانند هر نوہ دیگری 
بتوانند با مادربزرگشان وبا عمه‌هایشان رفت و آمد داشته 
باشندامابااین وضعیت نگاہ آنها به فرزن دان من هم 
خوش‌ایندنیست. شسوهرم به هیچ وجه نمی خواهد در این 
میان پادرمیانی کند چرا که می‌ترسدخودش زیرسوال 
برود. تازمانی که او دخالت نکند محبورم خودم قضاوت 
کنم و تصمیم بگیرم و چنین است که زندگی ما اینقدر درهم 
و غیرقابل تحمل شده است.حال به شما پناه اورده‌ام و از 
شسماخواهش می کنم تا حداقل راهی‌به‌ من نشان دهید تا 
بتوانم این همه زخم زبان و این همه متلک را تحمل کنم تا 
در ضمن زندگی به فرزندانم آنقدر تلخ نشود. 


اگر به دنبال سکوت آوهستی که چنین رفتاری رابه‌دست 
نم ی‌آوری پس بی‌جهت وقت خودت را تلف نکن بلکه 
ناراحتی و قهر را تبدیل به استفاده و بهره‌گیری کن. یکی از 
موارد بسیار جالب که کمتر کسی به آن می پردازداین است 
که سعی کن علاثق آورآدرک کنی وسپس درباره علائق 
او با او صحبت کنی و یابه او به گونه‌ای یاری دهی. آنان که 
بزرگتر باتجربه‌تر و کهنس ال تر هستند» بسیار علاقه‌مند 
می‌شوند که متو جه شوند که با کسی علائق مشترک دارند 
ویاکسی علائق آنهارادرک‌می‌کند.اموری‌مانندسلیقه 
درخریدویانوع برنامەتلویزیونی موردعلاقه وهرعامل 
دیگری می توانددراین راہ کمک شایانی برای شماباشد. 
درواقع بدان ساعاتی که بااوھستی محدوداست بنابراین 
سعی کنی پیشدستی کن وقبل از آنکه او سخنی را آغاز کند 
که‌در آن پندی نهفته است که توا آن بیزاری» توشروع کن 
ودرباره یکی از علائق او مطالبی رابه میان بکش. انگاه 
متوجه می‌شسوی که تاچه ان دازه اورابه هیجان آورده‌ای. 
یک مهم راازنظردورمدارو آن احترام و تکریماست. 
هرچه‌باشد توهم‌روزی به سن أو می رسی و سه فرزند تو 
ي مر کدام‌همسری رادرمقابل تومی‌آورندوآن‌زمان 
است که بادت می اید چگونه خودت در همین شرایط رفتار 
کردی.بنابراین ازحالا تجربه خوبی برای فرزندانت به 
جای بگذار ضمن آنکه خودت هم به بزرگترت باید احترام 
بگذاری. وسرانجام اینکه این جمع کسان را گرانقدربدان 
چرا که همیشه اینچنین در کنار یکدیگر نیستید و یکی پس 
ازدیگری براثر جبر زمان می‌روند و آنوقت تنهاتر و تنهاتر 
می‌شوی همین که اینچنین همه در کنار هم هستید خود 
بسیارهیجان انگیزوبس زیبااست و هیچ زمان نگذار که 
اختلافی میان این جمع پیش آید چرا که این شماها هستید 
که در همه حال باید هوای یکدیگر راداشته باشید» چرا که 
شما فامیل یکدیگر هستید و با هم نسبت دارید. از غریبه‌ها 
که نمی‌توان انتظار داشت. خونسردباش و جمع کسانت را 
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تار یخچه شهر شیراز 

شهر شیراز یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران و 
جهان بوده و قدمتی بالخ بر ۴۰۰۰ سال دارد. این شےھر 
در حدود * ۰ سال قبل از میلاد مسیح محل استقرار 
بزرگترین آمپراطوری جهان بوده است. نام شیراز در 
کتیبه‌های هخامنشی تخت جمشید خوانده شده است. 
شسیرازدر عهد سل و کی‌ها اشسکانیان و ساسانیان گواهی 
می‌دهد. 

نام شیراز نخستین بار در لوح گلی عبلامی متعلق 
بے ۰۰ ۴۰ سال پیش اورده شده است. در این لوح 
شیران «1112715» نامیده شده که در فارسی باستان 
«شیرازیش» تلفظ می شدہ است. همچنین نام شیر از 
تخت حمشید نیز نام یراز آورده شده است. شیر از شهر 
مهمی در دوره هخامنشیان بوده است. 
کیلومتری جنوب تهران و بخش مر کزی استان فارس 
واقع شده است. این شسپر دارای اب و هوای معتدلی 
بهار اب دارد. این رود به دریاچه مهارلو واقع در جنوب 
شرقی شیراز می‌ریزد. 

کش اورزی همواره بخش مهمی از اقتصاد شیراز و 
حومه بوده است که دلیل ان فراوانی اب در این منطقه 
نسبت به بیابانهای اطر اف است. تولیدات کشاورزی این 
شهرستان عبارتند از: انگورء نارنج» خرمالو ازگیل شلیل» 


یں 
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شبراز وراز بزرگنرین امپراطوری‌جهان - 


اناره گندم. این شهر در تولید فرش و گل نیز معروف است. 
شیراز همچنین یکی از سه قطب صنایع دستی ایران است. 
از صنایع دستی شیراز می توان به خاتم‌سازی, معرق کاری» 
قالیبافی و منبت کاری نام برد. 

صنایع مهم شیراز عبارتند از: صنایع الکترونیک» 
پالایشگاه نفت» محتمع پتروشیمی, کارخانه سیمان» 
صنایع لاستیک سازی و صنایع نساجی. 


جلقیدطزیصطبیھی 
آتشسکده: در حاشیه جاده شیراز به استهبان در دامنه 
ارتفاعات خرمن کوه گردش‌گاهی ارزشمند و جود دارد که 
در حال حاضر بخشی از خدمات تفریحی این مسیر را به 
عهده دارد. این مکان چش مه و برکه‌ای بسیار زیبا دارد 
که علاوه بر قابلیتهای گردش‌گاهی به عنوان حوضچه 
پرورش ماهی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 
چشسمه خارگان: چش مه خارگان در روسستابی 
به همین نام در ۶۰ کیلومتری شیراز قرار دارد. محوطه 
اطراف چشمه همواره پذیرای انبوھی از بازدید کنندگان و 
گردشگران در فصلهای مختلف سال است. 
تنگ خانی: این تنگه در ۲۹ کیلومتری شهرستان 
کی ر ر در نزدیکی روستای دارنگون و در مجاورت رودخانه 
قره‌اغاج واقع شیدەانسشت ودارای چش‌اندازی مناسب 
برای گردشگران علاقمند به ورزشهای کوهستانی است. 
این تنگه در بهار و تابستان به عنوان تفرجگاه استفاده 


تنگ الله اکبر:این تنگه را باید دروازه جلگه شیراز 
نامید و چون مشرف بر شهر شیراز می‌باشد دورنمای 
فرحبخش جلگه و منظرہ دل انگیز این شر را بهتر از 
هر جای دیگری نمایان می‌سازد. 





مجاورت شیراز-اهواز و در نزدیکی روستای هرایزر قرار 
گردشگاه چشمه فیلی:چش مه فیلی در حاشیه 
شرقی دانشکده دامیزشکی و در مسیر راه ورودی به 
دشت بانش واقع شده است. وسعت این گردشگاه در 
حدود ۶۰ ھکتار می‌باشد که خارج از منطقه قرق شده 
باجگاه است. این گردشگاه از محموع دشت. دامنه و 
کوههای کم ارتفاع تشکیل شده است و محیط جالبی را 
برای استفاده مردم بوجود آورده است. 
گردشسگاه جنس مه سلمانی:اين گردشگاہ در 
واقع شده است و چشم‌اندازهای طبیعی زیبا و هوای 
مطبوع دارد و همچنین راہ ارتباطی ان از جاده اسفالته 
شیراز -خرمە‌رہ می گذرد و فاصله ان تا شیراز ۶ کیلومتر 
گردشسگاه چاه مسکی: این منطقے در ابتدای 
دشت چاه‌مسکی و در فاصله ۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد 
ودسترسی به آن از طریق جاده شیراز -مرودشت میسر 
است. وسعت کنونی این گردشگاه در حدود ۲۰ هکتار است 
که به لحاظ چشم‌اندازهای طبیعی و اب و هوای مناسب 
از فضایی مطلوب بر خوردار است. در این گردشگاه علاوه 
براستفاده از امکانات بازدی داز حیاتو حش می‌توان از 
نمایشگاه عکسهای گونه‌های پرندگان و پستانداران نادر و 
همچنین از گونه‌های جانوری خشک شده بازدید کرد. 
گردسگاه میان کتل: این منطقه در جنوب غربی 
دشت ارژن و در جنگلهای میان‌بنه (منطقه کوهستانی و 
زیستگاه گوزن زردایرانی) قرار گرفته است. این گردشگاه 


پارک ملی بمو 





با فضای کوهستانی و پوشش آنبوه جنگلی ویژه گیهای 
بی‌همتایی دارد. 


گردشگاه در مجاورت جاده قدیم شیراز- کازرون و در 
فاصله ۱۸ کیلومتری دشت ارژن واقع شده است. فاصله 
این گردشگاه تا جاده اصلی دشت ارژن - کازرون ۱۴ 
کیلومتر راہ خاکی است. 

بند بیهمن:اين بندبه دوران ساسانی تعلق‌داردوروی 
رودخانه قره‌آغاج احداث شده است 9 از جاذبه‌های طبیعی 
- تاریخی شهرستان شیراز به حساب می آید. بندبهمن در 
فاصله ۵۸ کیلومتری شیر از در منطقه کوار واقع شده است. 
در اطراف این بند درختان زیبا و چشم‌اندازهای دل انگیز 
طبیعی و جود دارد. 

پارک ملی ہمسو: این پارک به وسعت ۴۸۰۷۵ 
هکتار در شسمال شهر شیراز و در منتهی‌الیه شرق اقلیم 
سی ور ا 

جانوران بار کک امل تو قوچ» مشن آهو رلک 
روباه» کفتارء گربه‌وحشی, کبک» تما 
نظر پوس ش گیاهی نیز تا کنون ۲۸۰ گونه گیاهی در آن 
شناسایی و نمونه‌برداری شده است. 

دریاچه مهار لو :این دریاچه در ۲۷ کیلومتری 
جنوب شرقی شیراز واقع شده است. آب دریاچه از نظر 
کیفی شور و غیر قابل استفاده می‌باشد. از آب این دریاچه 
جهت تهیه و استخراج نمک‌طعام استفاده می‌شود و مکانی 
مناسب برای زیست پرندگان و حیوانات وحشی محسوب 
می‌شود. وسعت دریاچه ۶۰۰ کیلومتر مربع است. 

دریاچه وتالاب ارژن: وسعت تقریبی این درباچه 
در حدود ۲۰۰۰ هکتار و از جمله دریاچه‌های آب شیرین 
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۳۳ این دریاچه بخشے از منطقه حفاظت شده 
ارژن و پریشان است که در فاصله ۶۰ کیلومتری شیراز و 
در مجاورت جاده اصلی شیراز -بوشهر قرار دارد. دریاچه 
ارژن یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر است که 
در حدود نیمی از سال میزبان هزاران پرنده مهاجر است. 
این منطقه تابستانهای خنک و زمستانهای سرد دارد که 
معمولا در فصل زمستان با بارش برف همراه است. 

منطقه گردشگاهی دریاچه ارژن به دلیل استقرار در 
مسیر جاده اصلی شیراز ‏ کازرون, نزدیکی با آثار تار یخی 
نیشابور و غار شاپور و ھمچنین راہ ارتباطی استانها ی 
خوزستان و بوشهر با شیراز از اهمیت ویژه جذب جهانگرد 
برخوردار است. 

تالاب این در یاچه علاوه بر ارزشهای تفریحی آرزش 
اکولوژیکی ویژه دارد و در گذشته‌ای نے چندان دور در 
شمار محدوده حفاظت شده با عنوان پارک بین‌الملل ثبت 
شده و هم آکنون یکی از ذخایر بیوفسفر جهان محسوب 
می‌شود. 

گردسگاه برم دلک: این گرشگاه در ۱۴ 
کیلومتری شرق شیراز وآقع شده است. در چهار کیلومتری 
ثار باستانی قصر ایونصر تالابی وجود دارد که به نام دلک 
معروف است. آب این برم (چشمه) از چند سکاف کوه 
خارج می شود و در دامنه کوه تالابی را تشکیل می‌دهد. در 
اطراف این آبگیر نیزاری وجود دارد و در بدنه کوه مشرف 
بر تالاب سه تاقجه منقش در کوه حفر شده است که قدمت 
نقوش آن به عهد ساسانی می‌رسد. 
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ما شراشایى خو اسنا ری کرش شای 


گفتم: من زن می‌خواهم... 

مادرم گفت:دیگر دیر شده. حرفش راهم نزن. کی می اید 
زن یک مرد پنجاه ساله شود... 
شده‌بودم... تا چهل سالگی اصلاً به فکر ازدواج نبودم. آنقدر 
مشغول کار و زندگی بودم که داشتن زن و بچه را یک دردسر 
می‌دیدم. حسابی برای خودم دنیا را گشته بودم و از تنهایی ام 
لذت می‌بر دم. هر چه مادر و خواهرهایم اصرار داشتند که من 
کرد که شیرش را حلالم نمی کند اگر زن و بچه مر نبیند... 
ولی من آهمیتی نمی‌دادم... از چهل سالگی به بعد قبول 
کردم به خواستگاری دخترهایی که مادرم یا خواهرهایم 
از آنیاراانتخاب نخواهم کردو این فقط برای دل خوش 
سرآغم.حس می کردم نیاز به یک همسر و شریک زندگی دارم 
ولی دیگر کسی حاضر نبود پاپیش بگذارد و برای من دختری 
پیدا کند. تقریب أ همه از من ناامید شده بودند. هر چه اصرار 
حرفم گوش نمی داد. حتی مادرم‌هم اھمیتی به تقاضاهای 
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ان شب کشیک بودم.دم غروب از خانے بیرون زدم. 
شبهایی که خانه نبودم لیلا خواهرم می رفت پیش زن و بچه‌ام 
تاریکی می‌ترسید ولی چاره چه بود... شغل من طوری بود که 
به هر حال هر هفته یکی دوشب کشیک داشتم و باید از خانه 
بیرون می‌زدم.. 


۳ 


ان شب سر کار بودم وساعت‌نزدیک ۲بود که لیلا خواهرم 
سراسیمه‌زنگ زد که هرچه سریع‌تر خودم رابرسانم خاند... 
فک رم‌هزارراه رفت.فکر کردم حتماً برای یکی از بچه‌هايم 
اتفاقی افتاده. وقتی رسیدم خانه دی دم لیلاءزنم را توی یک 
اتاق زندانی کرده‌ودرراروی اوبسته و صدای جیغ وفریادهای 
زنم از پشت درم ی آمد. گیج و منگ شده بودم. می‌دانستم میانه 
خوآهرم باهمسرم خیلی خوب نیست ولی نه در این حد که 
یکی ان یکی را زندانی کند. لیلا با رنگ پریده صدایش را ارام 
کردو گفت: نصف شب آمده بود بالای سرم که مرا خفه کند... 
دیوانه شده. می خواست خانه را آتش بزند. من هم او راحبس 
کردم که آسیبی به خودش و خانه نزند... 

حرفهای لیلا عجیب بود. باورم نمی شد که چه می گوید! 
رفتم دررا باز کردم. سودابه بارنگ پریده و چشم‌های پراشک 
انگارناجی خودش را پیدا کرده‌بود... به مادرزنم خبر دادم واو 
خودش رازودرس‌اند... سودابه مثل یک دختربچه معصوم و 
ر مارا کک می ر کک تلم رواش مت للا 
هرچه قسم می خورد که سودابه می خواسته او راخفه کند هیچ 
کس حرفش راباورنکرد... سودابه چیزی به یادنمی آورد... 
فکر کردم حتماً مثل همیشه در خواب راه رفته و یکدفعه لیلا 


گج ۳0 
الاعات ل ای ۶ ۲۱ 


رازکگمرولزی در چو ی 


نمی دائید چقدر خو شحال شدم. شکوفه موضوع رابامرجانه مطرح کرد و بعد از شنیدن 
شرط و شروطهای مرجانه و توافقی که بینمان ایجاد شد. موضوع رابا خانواده مطرح کردم 


من نمی‌داد.. همه فکرمی کردندمن سالهای سالآنهابازی 
داده‌ام و دیگر نمی خواستند قدمی برای من بردارند... 

بالاخره یک روز وقتی برای دیدن خاله پیرم به خانه‌شان 
رفتم» دست به دامن دختر خاله‌ها شدم که برایم یک دختر 
مناسب‌پیدا کنند.دخترخاله‌هایی که یک زمانی به خواستگاری 
خود آنها رفته بودم و حالا هر کدام از آنها چند بچه رشید و حتی 
دختر دم‌بخت داشتند! 

بالاخره‌بین همه اینهایی که من رو انداختم فقط شکوفه 
دخترخاله کوچکتر قبول کرد به من چند دختر نجیب و 
خانواده‌دار معرفی کند. 

یکی از شرایطماین بود که زنم نباید بیش تراز سی سال 
داشته باشد. این موضوع به نظر همه مسخره می امد ولی خب 
این شرط من بود... شکوفه بر خلاف بقیه نه به من آعتراض 
کرد و نه انتقاد. از قضا چند دختر کم‌سن و سال پیدا کرد وما 
به خواستگاری انها رفتیم ولی یا انها حاضر نبودندبا یک مرد 
پنجاه ساله ازدواج کنند و یامن به محض اینکه با آنهااصحبت 
می کردم متوجه می شدم چقدر ناپخته و خامند و هیچ حرفی 
برای گفتن با انها نداشتم. 


دراین ميان شکوفه دوستی داشت که یک بار ازدواج 
کرده بود. بجه هم داشت و از همسرش سالها بود که جدا شده 
بود. گهگداری که می رفتم خانه شکوفه» دوستش مرجانه را 
می‌دیدم وی هر گزبه دهنم خطورنمی کرد که یک روزبا 
زنی مطلقه ان هم ۴۵ سلله باداشتن یک بجه ازدواج کنم... 
مرجانه زن متین وباتجربه وصدالبته‌زیبایی بود...در جمع‌های 
دوستانه گاهی هم صحبت می شد یم ولی مثل دو آنسان بالغ 
و عاقل... 

شکوفه از داستانهای خواستگاری‌های من می گفت و 
همه می خندیدند و اظهارنظر می کردند... در این میان مرجانه 
هم چنددختربه من معرفی کرد که هیچ کدام به سرانجام 
نرسید.اماحسن این ‌رفتن‌ها و آمدنهااین بود که‌من کم کم 
احساس کردم چقدر مرجانه را خوب می‌شناسم و چه زن مدير 
و مهربان و باشخصیتی است!دیگر حتی کار به جایی رسید که 
باهردختری که در موردازدواج با او صحبت می کردم سیر 
تاپیازرابرای مرجانه تعریف می کردم واو هم مراراهنمایی 
می کرد که چه بکنم و چه نکنم... 


به خودم که آمدم دیدم مرجانه و بچه اش قسمتی از زندگی 


راخ تور دىروم 
بچه‌ها از دیدن مادرشان وحشت داشتند. تازه فهمیده بو دم که بچه‌ها تو دوران کودکی چه 
صحنه‌های هولناکی رادیده بودند و دم نزده بودند... 


اورابالای سر خودش‌دیده‌و ترسیده... چند باری دیده‌بودم 
که سودابه در خواب راه‌ می‌رود... آما مطمتن بودم که این زن 
ازارش به مورچه هم نمی رسد. 

این ماجرا گذشت و تبدیل به یک کدورت بزرگ بین من و 
خواهرم شد... حرفهای او راهیچ کس باور نکردو دست اخر او 
رابه دروغگویی متهم کردیم...از ان موقع به بعد شبهایی که 

ده سال زندگی با همسرم شاید بهترین سالهای زندگی ام 
بود... او زنی ارام و قانع بود... خانواده‌اش هیچ وقت از من توقع 
پیش مادرش. بچه‌ها هم همین طور و من از این بابت هميشه 
یک عفریته پشت این صورت هست. 

اولین بار کەاین حرف راز همان سالهای اول ازدواجمان 
بود. وقتی یک بار همراه سودابه به خرید رفته بود و بر سر یک 
موضوع ساده با زنی دعوایش شده بود... لیلا می گفت مثل 

هیچ وقت حرف لیلا رآباورنکردم چون سودابه حتی یکبار 
هم صدایش را روی من بلند نکر ده بود... 


بجه‌هایم که هفت ساله و چهار ساله بودند. مثل مادرشان 
آرام و بی‌دردسر بودند. حال لیلا داشت این آرامش رااز من 
برای سودابه می سوخت وقتی می‌دیدم حتی زبان باز نمی کند 
که از خودش دفاع کند... 

این ماجرا گذشت.در طی این ده‌سال ماهیچ وقت 
مسافرت نرفته بوديم. کار من انقدر سخت بود که‌همه‌فکر 
وذکرماین بود که در تعطیالات استراحت کنم و خستگی در 
کنم.در آمدم‌هم آنطورنبود که زند گی مرفھی برای زن و بچه‌ام 
فراهم کنم... همین که می‌توانستم اجاره خانه را بدهم و شکم 

این داستان ادامه داشت تا اینکه یک روز تصمیم گرفت 
برای یک هفته هم که شده او راهم همراه خودمان به سفر 
ببریم. من هم حرفی نداشتم... پیرزن آنقدر زحمت بجه‌های 
مرا کشبده‌بود که بردنش به یک سفر کوتاه‌مشهد حداقل 
کاری بود که می‌توانستم انحام بدهم... امابه محض سوار 
سوار قطار نش ده بو دو احساس کردم ترسیده... مادرش به 
من گفت که‌بچه‌هار از کوپه بی رون ببرم‌ومن‌هم این کار 


را کردم... 


من شدهاندوبه آنهاعلاقه ویژه‌ای پیدا کرده‌ام.ولی‌مشکل 
چند چی زبود.اول اینکه بااین‌همه‌ادعاو جنگ و جدالی که 
طی ساألها راه‌انداخته بودم وبه همه گفته بودم که من فقط 
بادخترزیرسی سال ازدواج می کنمء چطور حالا باید به همه 
اعلام می کردم به زنی ۴۵ ساله علاقه‌مند شده‌ام!! آن هم زنی 
مطلقه و صاحب یک پسر!! اینها درست چیزهایی بود که من 


خس خس بلند نفس ازاتاق می‌آمد. بعد کوبیدن دست یک نفر 
به‌در...حسابی ترسیده‌بودم.سر اسیمه‌در آتاق راباز کردم.دیدم 


صورت مادر سودابه چنگ افتاده و دهان سودابه هم پر از کف 
است.لیوان آب و قرص هم دست مادرش مانده‌بود! آنجا بود 
که پی به یک واقعیت هولناک بردم... آنقدر پافشاری کردم تا 
بالاخره مادرزنم واقعیت را بهم گفت که سودابه دچار بیماری 
جنون ادواری است و هرازچند گاهی دچار حمله می‌شود» ولی 
این بیماری قابل کنترل است واگر داروھایش رابه موقع‌بخورد 








حالا می‌دیدم بعداز پنحاه‌سال کەاز خداعمر گرفته بودم 
بالاخره زنی واردزندگی من شده بود که از هر نظر با او توافق 
داشتم. کلی حرف برای گفتن وجودداشت و از یک نسل و یک 
تورودربایستی با خودم و بقیه مانده بودم. نمی‌دانستم 
چطور مساله را مطرح کنم. چند ماه گذشت بالاخره دست به 
دامن شکوفه شدم و ماجرارابه او گفتم. شکوفه خیلی استقبال 
بودم ولی می‌دانستم گر بی‌مقدمه او رامعرفی کنم تو مطمئنا 
مخالفت می کنی»ولی گذاشتم به طور طبیعی شما دوتاباهم 
آشنا شوید و وجوه مشتر کان را پیدا کنید... 
مرجانه مطرح کرد و بعداز شنیدن شرط و شروطهای مرجانه 
و توافقی که بینمان ایجاد شد موضوع را با خانواده‌ام مطرح 
کردم.منتظر بودم که مخالفتی با کنابه و متلکی از این وان 
و فکر می کردند من باید با همچین زنی ازدواج می کردم و غیر 
از این اشتباه بود و... 
حالا دیگر بچه هر دوی ماست و زندگی بسیار ارام و راحتی 
کنارهم داریم و چق در از خداممنونم که در انتهای جوانی 
کامروا شدم... 


ده سال چنین موضوع به این مهمی رأ از من مخفی کرده 
بودند. تمام سفر به این فکر می کردم که معنی جنون ادواری 
حست! 

به محض اینکه به تهران بر گشتیم او رابردم دکترء همراه 
مادرش و پرونده قطوری که در دست داشت. از دکتر خواستم 
همه چیز رابرایم توضیح دهد... دکتر گفت: 

-حال همسرتان دارد بد و بدتر می شود باید مدتی در 
بیمارستان بستری شود. همسرتان گهگداری دچار جنون آنی 
می‌شود. در ان لحظه می تواند دست به هر کار خطر نا کی بزند. 
حتی امکان این هست که بچەھایش را بکشد... 

بعد فهمیدم که همسرم این بیماری رااز سن بلوغ‌داشته که 
سه چھار سال بعدش بامن ازدواج کرده‌بود.اینهافکر می کردند 
دخترشان شوهر کند حالش خوب می‌شودودکتربرایم توضیح 
داد که هر زایمان حال او رابدتر کرده و حالا کار به جایی رسیده 
که کوچکترین تحریک بیرونی او را مضطرب می کند و... 
می کردم و انگار یک کوه می‌ریختند روی سرم... 

دلم سخت شور می‌زد... چند ماه بعد حال سودابه بد وبدتر 
بچه‌هااز دیدن مادرشان وحشت‌داشتند. تازه فهمیده‌بودم که 
بچه‌ها تو دوران کودکی چه صحنه‌های هولناکی را دیده بودند 
و دم نزده بودند... کار به اینجا که کشید فکر کردم بايد سودابه را 
طلاق بدهم و دست بچه‌هایم را بگیرم و از این شھر بروم... 

حالا همه می‌دانند که همسر من جنون دارد. حالا علت 
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روزگار غریب 
برادرآن «نکین» 


مرد آنقدر ژولیده حال بود که از دیدنش غمی عمیق بر 
جانم نشست. یک دسته چوب به سمتم گرفت و با تحکم 
گفت: «بشکن!» 

آنقدر جدی بود که ناخودآگاه دسته چوب را گرفتم 
و به آن فشار آوردم. هیچ اتفاقی نیفتاد. مرد قهقهه زد: 
ھمی توانی!نمی توانی بشکنی!» 


کے کے ۱ 


رنگین‌تکین و چندین‌تکین. پدر خدا بیامرزم حاجی بهمن 
که برخلاف اسم باابهتش- که حتی گلوله‌ی کوچکی از 
برف هم نبود چه رسد به بهمن - چندان ابھتی از وجنات و 
بود. هنگام تولد برادر اولم که چون از همه بزرگتر بود 
«خان‌خان» صدایش می کردم مادرم زجر زیادی کشید 
چرا که بسیار سنگین وزن بود و گذاشتن این بار سنگین بر 
نشکست اما تاندون است؟ ماندون است؟ تاندوم است؟ 
نمی‌دانم» هرچه هست یک چیزی بود در کمرش, ظاهرا 
رگی» پی ای چیزی بود که کشیده شد و از ان وقت به بعد 
دیگر کمرش ان کمر سابق نشد. به هرحال بمانده پدرم نام 
هم بود چرا که از همان اوایل کودکی هیکل درشتی داشت 
و بچه‌های محل بچه غول و غول‌فشن و غول خان و... 
چشمان عسلی و پوست صورتی داشت پدرم نام آورارنگین 
تکین گذاشت.ناگفته نماند که اضافه کردن «تکین »برای 
صلابت دادن به اسمشان بود و دلالت بر تک بودن آنها 


ہجام و باس 


٭ آقای ناصر خدنگ نیک فر جام --منسهد 

آنجه تحت نام «شگون» - با املای شکسته! 
- نوشته‌اید ترکیبی است از «خاطره» و «گزارش» که 
برای «داستان» شدن به شکل و ساختاروزبان چندحسی 
و چندظرفیتی داستانی نیاز دار د. به عبارتی‌دیگر شما به 
عنوان راوی با نویسنده " بیرون از ماجرا ایستاده‌اید و در 
وضع و کسوت «نقالی» چند اتفاق کم و بیش بی ربط با 
منطق متن‌تان را «نقل» کرده‌اید. تو جه داشته باشید که 
برای داستان‌نویسی با زبان «نوشتاری» سر و کار دارید و 
باید بتوانید زبان گفتاری و حتی عامیانه روز را با پرهیز 
از به اصطلاح «لفظقلم» حرف زدن -به زبان نوشتاری 
٣٦‏ 0 
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علی اصغر شیرزادی 





لویذا هدایتی اراک 


می کرد من به او می گفتم خان داداش ولی بچه‌های محل 
به آومی‌گفتند بوقلمون! از حق هم نگذریم اسم مناسبی بود 
چرا که از همان اوان کودکی عضو حزب باد بود و در چشم 
به هم زدنی تغییر موضع و عقیده می داد 

برادر سومم که اقا داداش بودند چندین تکین لقب 
گرفتند جرا که در هنگام ولادتشان آنقدر اوضاع ناجوری 
پیش آمد که چند دکتر بر بالین مادرم حضور به هم رساندند 
تاحضرت آقا صحیح و سالم به دنیا بیاید. برای همین پدرم 
اسمش را چندین تکین گذاشت. حاج بهمن خدا بیامرز 
انگار حس ششم داشت و می‌دانست که بچەھایش درست 
متناسب با اسمشان کاره‌ای می‌شوند. آقا داداش چندین 
کار رابا هم انجام می‌داد. چندین رشته درس خواند و هی 
انها راعوض کرد و حتی از همان بچگی چندین جور حرف 
می‌زدوهربار که حرف خودراعوض می کرد کسی متعرض 
او نمی شد. 

آمامن از آتجایی که خیلی راحت پابه این دنیا گذاشتم 
ومادر آمرزیده‌ام را - که بهشت زیر پای مادران است-اصلاً 
به رنج و مشقت نینداختم و صورت نیکو و هیکل بی‌نقصی 
داشتم» افتخار این نام نامی‌ام- سبک‌تکین- را از سوی 
پدرم به دست آوردم. ضمن اينکه نامم یک نام اصیل ایرانی 
است و به نظر او ایرانیان اصیل قدمهای سبکی داشته‌اند و 
خوش یمن هستند. 

پدر خدا بیامرزم که خیلی زود به اختلال حواس دچار 
شده‌بود همیشه از اوایل کود کی مار ادور هم جمع می کرد تا 
نصیحت‌مان کند. آماهر بار هم هنوز شروع نکرده م ی گفت: 
«نه» شماها نصیحت پذیر نیستید بلند شوید بروید!» 

و ماهم به رسم همیشگی می پرسیدیم: «برای چه؟» 

و او می‌گفت: «حتماً داستان آن پیرمردی را که 


«گل‌های آسمانی»تان هم نه ««داستان» است و 
نه «داستانک» و بیشتر به «لطیفه»ای ادبی - عاشقانه 
شبیه است. برایمان داستان بنویسید. شاد و موفق و پوینده 
باشید. 

٭ خانم مریم میرزاده " تهران 

انشای‌بدون عنوانی که‌بادیکته شکسته وباز بان عامیانه 
نوشته‌ایده چه از نظر شکل و ساخت بیرونی (برون ساختار) 
و چه به لحاظ مفهوم و محتوا (درون ساخت) شباهتی به 
«داستان» -حتی بنا بر تعریف‌های قدیمی و اولیه این نوع 
ادبی -ندارد. در این کار یعنی «داستان‌نویسی » داشتن 
قریحه و ذوق شرط لازم است و برای احراز شرایط کافی 
هم - بدون هیچ اما و اگر و تردید! - بايد آنچه را که در 
اصطلاح مربوط به این عرصه «صناعت داستان نوشتن » 
خوانده می شود فرا بگیرید. بسیار بخوانید و بخوانید و زياد 
و بی‌شتاب» بنویسید. بدون کوشش متمرکز و پیگیر و 


«لویذا هدابتی» تودسنده جوان و نام اشنا ابن دار دا نوشتن 
داستان زیباو طنزامیز «روز گار غریب برادران تکین» گامی دبگر 
برای هر چه پیشتر نزدیک شدن ده موقعیت مشخص نویسند 5 
خلاق و حر فه‌ای. در داسته است. 


در ابن داستان قربحه نبوومند آفوبنشگوی هن مندانه و قدرت 
مشاهده و ظ افت داهن ہو یا و جستحه گر «لویذا هدادتی» برای 
در بافت وداز آفوینی مضحکه اندو ها یک خاو الاه نمو نه‌وار ہہ منصه 
ظھور ډ سییدہ است. 





پسرھایش را دور هم جمع کرد و چوب به دستشان داد و 
گفت بشکنید شنیده‌اید؟!» 

ما هم مانند بز آخوش برای تاکید سر تکان می‌دادیم و 
او بی‌توجه به ما ادامه‌می‌داد: «همه چوبها را شکستند» آنهم 
به راحتی. بعد دسته‌ای چوب به دستشان داد و گفت: «حالا 
بشکنید!» هیچ کس نتوانست. پیر مر د بجه‌ها رانصیحت به 
اتحاد کرد. من هم همین کار راباشمامی کنم ولی نمی دانم 
چرااین داستان بر دل و جان شما چهار نفر نمی نشیند. چرا 
اینقدر با هم دعوا می کنید و همدیگر را کتک می‌زنید؟ 
وقتی بزرگتر شوید باهم خوب می شوید آنوقت همدیگر را 
دوست خواهید داشت ولی آن موقع دیگر دیر می شود چون 
هر کدام به دنبال زندگی خودتان می روید شاید یکی‌تان 
برودمشرقء یکی تان برودمغرب.شایدھم من ومادرتان آن 
موقع دیگر زنده نباشیم که خوبی شما رابا هم ببینیمءحالاتا 
زنده‌ایم‌بزنید توی‌سرهمدیگربروید» بروید که دیگر شمارا 
نصیحت نمی کنم چون به آن عمل نمی کنید پس چه فایده 
ای‌دارد؟ نصیحت کسی سودمند آیدش/ که... حالاادامه‌ی 
این بیت را یادم نمی آید ولی خب یک شعر دیگری هست 
که می گوید: نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر 
دارند /جوانان سعادتمند پند پیر دانا را 

البته این هم حالابه کار مانمی آید چون شما که بچه‌اید 
و جوان نیستید» من هم که جوان داناهستم نه پیر ولی خب 
اصل کلام را شماها باید درک کنید می‌فهمید؟» 

و ما فهمیده یا نفهمیده برای دلخوشی او سر تکان 
می‌دادیم و پیش خود می‌گفتیم: «بیچاره پیرمرد هوشش 
زوال یافته» پریشان می گوید.» حاج بهمن هم گاهی تا خود 
صبح این نصیحت کردن را طول میداد و آنقدر حرفهای 
فیلسوف مآبانه به خوردمان می داد که غالبا نمی فهميدیم و 


سختگیری بر خود و کار خود هیچ کس ولو نابغه! در 
این گستره به جایی نرسیده است. موفق باشید. 

٭ خانم سیمین مسکوت - تهران 

نوشته جدیدتان -«بچه‌های قبرستان»- که کما کان 
روایتگری داردہ به علت پراکندگی محورهای موضوعی 
و مضمونی و همچنین «ساختار پریشی» نه «داستان» از 
آب در آمده و نه در قالب «خاطره» نشسته است. اگر همان 
تفا پایانی نوشته را به عنوان «اتفاق» محوری و اصلی, 
شخصیت «اصلی» که می‌باید درگیر با واقعه «اصلی » 
می‌شد» می توانستید به درستی و با سنجیدگی بپرورانید. 
«داستان» شما در پرتو آفرینشگری هنرمندانه‌تان نوشته 
می‌شد و به دلیل بداعت موضوعء در حد خود درخشش 
می یافت. ضمناء چرا شما که در رفتار با زبان نوشتاری و 


از جلسات پند دادن‌های او فقط در مورد سر تکان دادن به 
درک بسیار عمیقی می رسیدیم. 

اما از اواسط بگویم که دیگر سه برادر بودیم چرا که 
سنگین تکین به جمع خدا بیامرزان فامیلمان اضافه شده 
بود.اورا کار قبر حاج بهمن خاک کردیم تا اگر جایش تنگ 
بودبتواند از قبر حاجی که لاغر بود هم استفاده کند و جایش 
باز بشود. هرچه به او می گفتم: «خان خان آنقدر نخور! قند 
و چربی و هزار جور چیزهای دیگر که مانمی‌دانیم ودکترها 
میدانندء در بدنت ا می ‌رود> به خرجش نمی‌رفت که 
نمی‌رفت. م ی گفت: «آدم تا ژنده است بابد هر چیزی را 
که دوست دارد بخورد که وقتی مرد حسرت هیچ غذایی 
به دلش نمانده باشد». خلاصه هرچه از ما سه برادر به او 
اصرار که «عقل سلیم در اینه» نباید همه چیز خورد از او 
انکار که هیچ مشکلی پیش نمی اید تازه هر مشکلی هم بود 
«بیمه کند هزینه». 

خلاصه از ناپرهیزی آوره و کلسترول و فشارش رفت 
بالاو حالی به حالی شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد 

رنگین تکین هم در بازار برای خودش کار و کاسبی 
درست و حسابی‌ای راه انداخته بود و با زبان چرب و نرم و 
چند صفتی بودنش روز به روز پیشرفت می کرد. 

اما چندین تکین با گذشت چندین سال هنوز کار ثابت 
نداشت و هی از این شاخه به آن شاخه می پرید و به قول 
دیگران دمدمی مزاجی‌اش شهره‌ی خاص و عام شده بود. 

آما بنده هم به قول اهل محل بهره‌ای متناسب با اسمم 
برده بودم و در سبک‌سری و جلف‌بازی یک پا اوستا شده 
بودم؛ البته اهل هنر به این سبک بازیها می‌گویند «تتاتر» 
ین کارها اخر و عاقبت خوشی نداردو اخرش سرو کارت 
باید به خاطر چنین شغلی با کرام الکاتبین بیافتد و حساب 
و کتاب پس بدهی.» 

هنوز هیچکدام ازدواج نکرده بودیم و در خانه‌ی پدری 
زندگی می کردیم. 
هر دو در یک مغازه‌ی قصابی در بازار کار می کردند و با هم 
شریک شده بودند. یک روز دختر با کمالاتی به مغازه پا 
می گذارد و هر دو یک دل» نه صد دل عاشق او می‌شوند. 


له در گفتگوی شخصیت‌ها - املای کلمات را به 
تبعیت غیرضروری از زبان گفتاری» می شکنید؟!در انتظار 
داستانهای گیراو کاملی که خواهید نوشت» برایتان شادی 
و پویندگی آرزو می کنم. 
٭ خانم پریسا معتضدیان -«سعادت‌ سهر» فارس 

که با نام «قطار» نوشته‌اید به روشنی از دوق و استعداد 
(داستان‌نوبسی) چنان که درخور ارزشهای ان بوده» رساو 
گیرا پرورانده نشده است.البته با تو جه به سن و سال شما که 
نو جوانی شانزده ساله‌اید. نمی توان توقع داشت که با تسلط 
و سنجیدگی تام و تمام از یس کار دشوارنوشتن یک داستان 
کامل بر آیید. همین قدر که تو انسته‌اید بادهنیت پویاو تخیل 





دخترمدتی‌مشتر ی آنهامی‌شود تااینکه یک روز بعدازرفتن 
او برادرهابر سر اینکه باید نصیب کدامشان بشوددعوایشان 
بالامی‌گیردوساطورهایی را که‌برای تکه کردن گوشت بالا 
برده بودند بر فرق سر یکدیگر فرود می‌آورند و هر دو باهم 
جان می‌سپارند و پرونده‌ی این دنیایشان بسته می‌شود. 

خدابیامرزدت حاج‌بهمن که بااینکه هیکلت به اندازه‌ی 
گلوله‌ی برفی بیش نبود» روحت به عظمت و پرصلابتی 
بهمن بود. چه حرفها که تو زدی و ما به حساب زوال عقلت 
گذاشتیم اما تو حواست پرت نبودی و از ما جوانهای باهوش 
عقل بیشتری داشتی. 

رئیس بیمارستان روانی» دکتر آرامش» کاغذهایی را 
که در دستش بود روی میز گذاشت. با اندوه گفت: «آخرین 
نوشته‌ای که در زمان صحت عقلی خود نوشته همین ها 
بود که برایتان خواندم. چند روز بعد از نوشتن این جملات به 
طور کامل عقلش را از دست می‌دهد و به این مکان منتقل 


می شود تا تحت درمان قرار بگیرد.» 


هنرمندانه و اعتماد به نفس داستان‌نویسی را شروع کنید» 
استعدادو دوق کمنظیرتانءبیشتروجدی تر مطالعه کنیدوبا 
نوعی برنامەریزی مناسب به گونه‌ای منظم و پیگیر بخوانید 
و بنویسید و مطمئن باشید که موفق خواهید شد. 

٭ خانم معصومه عبدلی -«اندیشه» تهران 

خط و ربط و مجموع نوشته‌هایتان نشان بارزی دارد از 
استعداد و دوق کارساز شماء اماء یکی از دو «داستانواره»ای 
که فرستاده‌اید با عنوان «خانه امن» - گذشته از نداشتن 
زبان به شدت آنشایی و احساساتی» مضمون و موضوعی 
کهنه و نخ‌نما دارد. به شناخت نسبی و تجربه‌های ذهنی 
و عینی خودتان رجوع و تکیه کنید و با تامل و تعمق بر 
مجموع وأقعیت‌های دور و برتان» جستجوگرانه به مطالعه 
همه‌جانبه بیردازید. 


گفتم: «آخر جرا؟ دلیل این جنون یکباره چیست؟او که 
بازیگر تثاتر بوده؟ یعنی مرگ دو برادر آنقدر روی او تاثیر 
گذاشته است؟ یا دلیلش تنهایی و... بوده است؟» 

دکتر از پشت میزش بلند شد پشت پنجره قرار گرفت 
و گفت: «دلیل جنونش عداب وجدانی بوده که از مرگ 
برادرانش داشته است.» 

با تعجب پرسیدم: «عذاب وجدان؟!» 

دکتر سرش رابرگرداند و از روی شانه به من نیم نگاهی 
انداخت: «برادرها در یک خانه زند گی می کردند اما از حال و 
روزهم آگاهی‌نداشتند.سبک‌تکین عاشق یکی ازبازیگران 
تثاتر که با او همکار بوده می‌شود. و حتی از او در خیابان 
خواستگاری می کند و جواب بله را به دست می آوردہ اما 
برادرها بی خبر بودند. یک روز آدرس قصابی برادرها رابه او 
می‌دهد و می‌گوید از این به بعد از آنجا گوشت بخرد. دختر 
هم چند باری به قصابی برادرها می رود و بدون آنکه خود 
را معرفی کند گوشت مورد نیازش را تهیه می کند تا اينکه 
یک روز وقتی دختر بعد از خرید گوشت از مغازه بیرون 
می رود برادرها که هر دو عاشقش شده بودند به جان هم 
می‌افتندو... 

سبک‌تکین چند روز بعد از نوشتن این مطالب. 
مشخصات دختر رااز مغازه‌دارهای دیگر می گیرد و با پرس 
و جو خانه‌ی او را پیدا می کند که متوجه می شود آن دختر 
سی سھ وج دو رحخودتن 

بعدازان آشفته می شودو خودراقاتل برادرانش میداند. 
ازروزی کەبەبیمارستان روانی آمده تنهاملاقات کننده‌اش 
دختر جوان و زیبیی است که با چشمهای آشک آلو 
جمعه‌ی هر هفته برایش چوبهای تازه و خوشبو می‌آورد. 
سبک‌تکین هم با اشتیاق هر چه تمامتر چوبها را از دست 
دلبر شاداب دیروز و افسرده‌ی امروزش می گیرد و آنها را 
دسته می کند. هر بار که کسی از کنارش رد می شود چوبها 
رابه او می‌دهد و می گوید: بشکن! و چون کسی نمی تواند 
آن دسته چوب بزرگ را بشکند قهقهه می‌زند که:نمی‌توانی 
بشکنیانمی‌توانی بشکنی! 

ازرئیس بیمارستان روانی خداحافظی کردم از دفترش 
بیرون آمدم تاه چه زودتر به دفتر مجله بر گردم و این ماجرا 
رابه صورت داستان بنویسم. 6 


شما هم - چنان که لازم است - به شر ایط شر کت 
در مسابقه بزرگ داستان نویسی توجه نداشته‌اید! با 
مروری بر داستانهای چاپ شده در دو صفحه مربوط به 
این مسابقه قطعا درخواهید یافت که بیشتر داستانهای 
موردنظر دست کم یک صفحه و نهایتاً دو صفحه مجله 
را به خود اختصاص داده‌اند. اگر قرار باشد هر یک از دو 
نوشته شما را برای چاپ به حروفچینی بفرستیم حداکثر 
نیمی از یک ستون را در یک صفحه سه ستونی محله 
فرا خواهد گرفت! 
ایشان برای چاپ ان در ان صفحه نظر بدهند و تصمیم 
بگیرند. 

برایتان شادی و تندرستی و پوبندگی ارزو می کنم. 


۲ اسر ۸۸ 44 اطلاعات ى 
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خواهی نشوی رسوا... اينهم یه آدم که 
غم‌فیش آخر 
برج رو نداره 








رازو 


جان انسانها چقدر ارزش دارد؟ 


کشورمان طی هفته های گذشته شاهد دو حادثه مهم 
و تاثیر گذارب ود که‌باعث گلا رےءاعتراض و حتی ترس و 
دلهره هموطنان شد. خارج شدن قطار مسافربری مشهد 
7 تهرانآزریل و مجروح و کشته شدن تعدادی ازمسافران» 
پس از ان اتش گرفتن هواپیمای توپولف در فرودگاه شهید 
هاشمی‌نژاد. خلبان روسی در اسمان شهر مشهد برای فرود 
لحظه‌ای که به زمین نشست ناگهان کنترل خود رااز دست 
دادو پس از خروج از بانددچار آتش‌سوزی شد.این حادثه 
مراکز درمانی اعزام شدند. 

درمراحل‌اولیه بررسی, خلبان و لو کوموتیوران قطار 
رامقص اعالام کر دند اما باید تو جه داشت که ناو گان حمل 
ونقل‌هوایی, ربلی وزمینی کشسورمان فرسوده است. به 
راستی جان انسانها چقدر ارزش داردواین وضع قرار است تا 


علی اکبر فرقانی - خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
جراتعطیل شدند؟ 
آغاجاری و جزیره خارک تعطیل شده‌اند. حدود ۲۵سال 
قبل ۵۰۰ تومان برای عضویت در ش کت تعاونی از حقوق 
ما کم کردند تا بعدها سود سهام ان را بدهند. اما نه‌تنها اصل 
پول را که آن موقع مبلغ زیادی بود به ما ندادنده بلکه سود 
از وزیر نفت می‌خواهیم دستور دهد تابه این موضوع 
رسیدگی شود و فروشگاههای تعاونی رآ بازگشایی کنند. 
علی اکبر حیدری ج 2 ران 
قانون متفاه ت باز نشستگی در وزارت نفت 
مقررات بازنشسستگی وزارت نفت با بقیه وزارتخانه‌ها 
فرق دارد. در وزارتخانه‌هایی مثل آموزش و پرورش» کشور 
برای بازنشستتگی ۲۰سال نیست بلکه خیلی بیشتر است. 
پیشنهادم ی کنم سابقه کار برای بازنشستگی دروزارت نفت 
با بقیه وزار تخانه‌ها هماهنگ شود تا بتوانند اف اد جدیدی به 
کار یکمارند و بخشی از مشکل بیکاری حل شود. 
غلامعلی چریکی ‏ گچساران 
تعمی رگاهها از اهالی سلب آسایش می کنند 
خیابان هاش می, منشعب از خیابان آیت الله سعیدی 
واقع در منطقه ۹ش هرداری تهران به محل تعمیرگاههای 
داریم تعمیرگاهھای مزاحم رابه محل غیرمسکونی انتقال 
دهد تا اهالی محل طعم اسایش را بجشند. 
هاجر انصاری ""تهران 


روستایی که مسحد ندار د 
چندسال پیش درروستای گرخشاب از توابع شهرستان 
متاسفانه پس از ده سال هنوز ساختمان آن تمام نشده 
است. 
اف انروس انیبان هه رل تام اعت 
ندارند تادر مراسم مذهبی برای آنها به منبر برودو موعظه 
کند. بدتر از همه اینکه در این روستا حتی برای تحمع افراد 
هنگام عزاداری و طلب مغفرت برای در گذشتکان مکانی 
وجود ندارد. خواهشمند است رسیدگی شود. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی -علیخانی 
دو خبر از رامهرمز 
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز در گفتگوبا 
خبرنگارما|علام کرد: ۱۹ دستگاه کمباین تراکتوروبیل 
مکانیکی از محل تسهیلات یارانه‌دارجمع ا به مبلغ ۲ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال خریداری شد. 
همچنین در گزارش دیگری سالمی سرپرست‌داره 
کتابخانه‌های عمومی شهرستان رآمهرمز و هفتگل به 
خبرن‌گارمجله گفت: خانم فاطمه پو لادون داز خیرین 
شهرستان رامهرمز ۰ ۰میلیون ریال به اداره کتابخانه‌های 
عمومی شهرستان رامهرمز اهداء کرد. 
رامهرمز -محمدعلی یوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
باغباداران حمام عمومی می خواهد 
شسهر باغباداران دوازده‌هزار و پانصد نفر جمعیت دارد. 
این شهر مسافرپذیر است و دارای کارگران زیادی است. 
تنیاحمام عمومی این شهر چند سال قبل به دلیل 
ایس یشان مرحوم تصت رال کسی تخریب فا ود 
جایش ساختمان آموزشی احداث کردند. درست است که 
مدرسه بسیار خوب و ضروری است. اما آیا حمام ضروری 
نیست؟ 
مردم این شسهرمی‌پرس ند چرابه جای حمام تخریب 
شده حمام دیگری ساخته نشد؟ این شه ر ناز به حمام 
عمومی دارد.قرار بودزمینی برای احداث حمام اختصاص 
یابد اما تاکنون دران باره اقدامی نشده است. 
نسیم باغباداران 


چه کسی به داد کار گر ساختمانی ایرانی می رسد 

اگر سری به ساختمانهای درحال ساخت بزنید متوجه 
می شسوید که‌دیگ راز کار گران ساختمانی وطنی خبری 
همه کارهای ساختمانی در انحصار کار گران مهاجر 
است درحالی که کارگران ساختمانی ایرانی بیکار و آواره 
سر کوی و برزن منتظر یک روز کار هستند. 

این مهاجران که بیشستر آنها غیرقانونی وارد کشسور 
شده‌اند» به عناوین مختلف همچون بناو سنگ کارو 
نازک کارو کارگرساده وحتی رفتگری وباغبانی برای 
شهرداری مشغول کار هستند. 

کار گران ساختمانی ایرانی هم خانواده و مخارج‌زندگی 
دارند. چه کسی بايد به داد کار گر ایرانی برسد؟ 

ح.انصاری 


ا.ن.مالازای 


( چه خوب بوداگر وزارت راه جاده‌هایی را که به شهرهای 
قدیمی ونام آشنای کشور منتهی می‌شوندمرمت واصلاح 
می کرد تا جهانگردان و گردشگران با خیال راحت به 
شهرهایی که اهمیت تاریخی و گردشگری دارند دستیابی 
داشته باشند. 

چه خوب بود اگر مقامهای مسوول کشوری شهرهاب ] 
را که آنارارزش مند کهن برای گردشگران دارندبه 
جهانگ ردان خارجی معرفی می کردند تاا زاین طریق هم 
ارزشهای فرهنگ مادی کشور به بیگانگان شناسانده شود 
و هم برای اهالی این شهرها درآمد ریالی تولید گردد. 

7 چه خوب بوداگر شهرداری قرچک تعدادی مخزن زباله 
در کوچه‌ها کار می گذاشت تابا پراکنده شدن زباله‌ها در این 
جا و آنجای شهر سلامت مردم به خطر نیفتد. 

7 چه خوب بوداگر مقامهای مسوول بیله‌سوار ساختمان 
کتابخانه‌ ی این شسپررا که نیمه کاره رها کرده‌اند هرچه 
زودترتکمیل وموردبهره‌برداری قرارمی‌دادند تا جوانان 
بیله سوارساعت‌های فراغت خودر ابه مطالعه و علم‌اندوزی 
بگذرانند. 

7 چه خوب بوداگر مقامهای مسوول شهرک کوهستانی 
ماسوله از هم اکنون به فکر پیشگیری از سیل می‌بودند و 
این شر ک دارای شهرت جهانی رادر برابرسیل ایمن 
می کر دند. 

© چه خوب بوداگر مسوولان شهرستان بندرآنزلی به 
فکر تامین گوشت ماهی ارزان برای شهروندان این شهر 
ساحلی می بودندتامردمانزلی برای خریدماهی‌های 
گونه گون بەویژەماھی سفید ناگزیر ازپرداخت هزینه‌های 
سرسام‌آور نباشند. 

7 چه خوب بوداگر مسوولان استان اردبیل به فکرزیست 
ژومهای عشایری می‌بودند تا عشایر عزیز و مردم کوچند۴ 
در راحتی و آرامش به زندگی خود ادامه دهند. 

7 چه خوب‌بوداگر مسوولان استان کردستان بر تعداد 
جایگاھھای سوخت گاز طبیعی جع لب درشهرستار| 
سقز می افزودند تارانندگان وسائط نقليه گازسوز دچار 
مشکل نشوند. 

2 چه خوب بوداگر مسوولان شھرداری دزفول و آموزش 
وپرورش این شهر مشکل کمبود فضای ورزشی این شهر 
رابرطرف کنند تاجوان ان و علاقه‌مندان به ورزش دچار 
کمبود مکان ورزشی نباشند. 

@ چە خوب بودا گر مسوولان‌استان مازن دران حریم 
جاده‌سازی روستای دولت‌ابادر | اسفالت می کردند تأمردمی 
که در این جاده در رفت و آمد هستند دچار مشکل نشوند. 
© چه خوب بوداگربرخی نانوایی‌ها در شهرستانها 
خودسرانه نان را گران نمی کردندو علت آن رابه حساب 
گرانی آرد نمی گذاشتند. 

( چه خوب بوداگر شر کت شیلات با فرارسیدن نوروز 
ماهی شمال و جنوب بیشتری در اختیار فروشگاههای خود 
قرارمی‌دادتااین کالایارزش منددرسفره‌های‌نوروزی 
زینت‌بخش سبزی پلوی شب عید باشد. 
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از کو شه و کنر ههان 
ویژه محبط زیست 
استفاده‌های بازیافتی 


آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید یک م رکز تبدیل 
انرژی بازیافتی در ساحل دریای بالتیک است. این م رکز 
نخستین پایگاه تبدیل آنرژی دوگانه است که از سویی باد 
وزیدہ شده از جانب دریا را به انرڑی الکتریسیته تبدیل 
می کند و از سوی دیگر از اشعه‌های آفتاب و خورشید نیروی 
برق به وجود می‌آورد. کارشناسان معتقدند که در ایندہ 
برای استفاده کمتر از انرژیهای فسیلی و آلاینده» ما نیاز 
به مراکز تبدیل انرژی طبیعی بسیاری خواهیم داشت و 
مراکز بازیافتی دوگانه و حتی سه‌گانه باید تعبيه شوند تا به 2 0 ۱ 
این سیستم بیشتر عادت کنیم و بدانیم که آینده در استفاده دید 1 
از نیروهای بازیافتی نهفته است. استفاده از باده از نیروی سخ فا 0 مھت 
آفتابء از گرمای زمین و... از این رو است که باید بیشترین ‏ تخمین تنهااگر در طول خط استوابتوان یکصد م رکز تهیه ‏ می‌رسد که می‌توان تجسم کرد که چه کمک اقتصادی و 
تلاشها در ساختن مراکز بازیافتی انجام شود تا با هزینه انرژی بازیافتی بوجود آوردہ میزان برق تهیه شده‌از گرمای چه حر کت محیط زیستی شایانی خواهد بود. 
کمتر این مراکز در همه نقاط جهان تعبیه شوند. بر طبق یک کمربند استوایی در کره‌زمین تا یک میلیون کیلووات در روز 


حایگاهی بر ای اطلاعات و معلومات 












۳ ۱ ۹ > یکی از مهمترین عواملی که در مورد کنترل محیط زیست و دور نگهداشتن الاینده‌ها از سطح 
اتکی برو آلوده کننده محیط زیسےتء در خدمت اسود گی بشر بو ده‌است (بادگیرهای بزدایران و 
معماری ساختمانهای قدیمی خودمان مصداق این مطلب هستند) اما امروزه آنجه که در معماریها 
بیشتر فراموش می شود پنجره‌ها و زوایای انها و نحوه تعبیه انها است که بیشترین انرژی را مصرف 
کرده اندمی بینید که پنجره‌هابرای کوران هواو دمای مناسب دران به بهترین شکل طراحی و تعبیه 
٤‏ +4 ۱ 9۹ 9 ۶+ تکار سیرک ار 
و جریان یافتن هواء در اذهان مهندسین آنها جای داشته است. درحالی که ساختمان‌های جدید همه 
بیشترین آنرژی می‌شوند. در 

3 سی در سازمان ملل 

متحد» تصویر فوقالذ کر 

از یک نوع مهندسی ساده 

9 ایده‌ال برای دوری از 

آنرژیهای تصنعی»بسیار مورد 

تو جه قرار گرفته است. 


یکی دیگرازد لای ل عمده‌برای‌مصرف‌انرژی مصنوعی‌ورها کردننآلاینده‌ها 
در هوای تنفسیءجمع شدن اطلاعات و معلومات به صورت مصنوعی می‌باشد. 
در تصویری که مشاهده می کنید یکی از شعبه‌های اینترنتی و تنها گوشه‌ای 
از آن نشان داده که توده‌های اطلاعاتی چگونه در تعداد غیرقابل شمارشی از 
کابل و سیم جمع شدہاند. درواقع بشر دیگر به من خود توجهی ندارد و تنها 
می خواهد که از توده‌های پلاستیکی برای جمعاوری اطلاعات استفادہ کند تا 
dG TT‏ 
روش بدون تردید به دلیل استفاده از انواع انرژی و متصاعد شدن انواع گازها 
و رایحه‌های تصنعی از کابل‌ها و کامپیوترها سبب آلوده شدن هوای تنفسی 
می‌شود. بسیاری چاره رادر آن یافتەاند که‌اين توده‌های پلاستیکی و سیم‌های 
سربی و یا کابلهای زرد رااگر لازم است که مورد استفاده قرار دهیم بهتر است 
که بشر آنها رابه کمک تکنولوژی فضایی که دراختیار دارده به خارج از جوزمین 
منتقل کند و در فضا مراکز اطلاعاتی تشکیل شوند و تنها نتیجه آن به زمین از 
طریق ماهواره‌ها منتقل شود تا مورد استفاده قرار گیرد. این مهم از رها شدن 
بسیاری از آلاینده‌های هوای تنفسی جلوگیری می کند و از شر این توده‌های 
وحشتناک پلاستیکی و کابلی هم راحت می‌شویم. 
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نهیه باد مصنوعی 


جربان باد به عنوان یک انرژی خام و بی ضرر مورد استفاده‌های 
فرآوانی برای انسان دارد اما اشکال بزرگ این است که بشر همواره 
باید در انتظار نیروی باد بنشیند ومنتظر باشد تاوزش باد آغاز شود. اما 
مناطقی مسطح چون شمال آمریکای جنوبی طراحی نمایند که هر 
ها دریافت کنند. جالب اینکه توربین‌ها خود توسط نیروی برقی که از 
انرژی خور شید به دست آمده راه‌اندازی می شود و در حقیقت نیروی باد 
مصنوعی بدون هزینه چندانی برای زمان مورد نیاز به وجود می اید. 
توربین مذکور در مجموع نیروی بادی با سرعتی که میانگین ان 
در حدود یکصد و ده کیلومتر در ساعت است به وجود امده است که 
نیروی باد با چنین سرعتی خود می‌تواند برای ایجاد نیروهای دیگر 
موفقیت توربین مذ کور باعث شده تا تقاضاهای بسیاری برای طراحی 
توربین‌های مولد باد دریافت شود. 


در تصویرابزاریرامشاهده‌می کنید که‌متاسفانه به د لا یل متعدد که پیشتر آن اقتصادی 
می باشد مورد استفاده‌مردم قرار می گیرد و همین ابزار بیشتر از همه آلاینده‌های تنفسی 
۲ 7 ھی َٔ توا کرای ت سر تسیر ت1 5 
صداوامثال ان که در همه جا شاهد ان هستیم» از ان جمله می باشند. حال پژوهشگران 
در کشورهای آلمان و کاناده مشت رکا روی پروژه‌ای تحقیق می کنند که در آن تعمیر ابزار 
ارزان قیمت به گونه ای صورت گیرد که برای هوای تنفسی و فضای سبز زیان آور نباشد. 
آنها پس از مدتی متوجه شدند که چنین تعمیرهایی اتفاقاً قابل انجام و بسیار هم از نظر 
اقتصادی مقرون به صرفه است آما باید در تمامی موارد تعمیر کننده به نحوه تعمیر با توجه 
به محیط زیست آشنا بوده و به گونه‌ای این تعمیر صورت گیرد که به محض تخریب 
دستگاه و متصاعد شدن آلاینده» به طور خود کار از ادامه فعالیت آن جلو گیری شود.درواقع 
علاقه بشر به استفاده بهینه از ابزار کهنه از علائمی است که جانشین پذیر نیست» پس 
کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که به جای آنکه چنین علائمی را تخطئه کنند» راه 
چاره‌ای برای آن پیدا کنند و تنها از ضرر و زیانهای آن جلوگیری کنند. 








کنترل ساختن راهها و بزر گر اهها 


یک مورد مهم که کاملاً هم ابات شده, آن است که ساختن راهها و بزر گراهها یکی 
زابزار پیشرفت ویکی ازدلایلکاهش هزینه حمل ونقل است.آری در این واقعیت هیچ 
شکی نیست» اما همراه با این نکته یک نکته بسیار پراهمیت‌تر هم واقعیت می گیردو ان 
هم این است که به خوبی می‌دانیم که حمل و نقل درواقع بیست و پنج درصد از میزان 
رهاشدن گاز کرین یا 0۲)رادر فضای تنفسی» تشکیل داده است. بدین ترتیب هر جاده 
و بزرگراهی که ساخته می شود حقیقتی که شکل می‌گیرد این است که به این بیست و 
پنج درصد اضافه می کند. این واقعیت رایس از ساخته شدن بزر گر اه بنگالور در هند که در 
تصویر آن رامشاهده‌می کد کارشناسان اندازه‌گیری کردند. آنهامتوجه شدند که‌میزان 
گاز کربن در منطقه زمانی که بزرگراه یاد شده در آن وجود نداشت» با همان میزان» زمانی 
که بزرگراه در آن تکمیل شدہ در حدود پنجاہ درصد تفاوت داشت و این افزایش پنجاه 
درصدی در گاز کربن تنفسی خود می تواند در افزایش تعداد بیماران قلبی و ریوی تا چهل 
درصد موثر واقع شود. بنابراین کارشناسان در سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیده‌اند 
که ساختن راهه و بزرگراها اد به وافعتوسطدولتها و توسط کنترل کنندگان محیط 
زیست دولتی زیر نظر باشد و در منطقه‌ای که به ضرر و زیان مردم و افزايش بیماری منجر 
شود این راه‌سازیها انجام نگیرد. 





یک ثشنہ ها دنه 


سر نو شت شوم سه بر ادر دانشجو 

سه‌برادردانشجو کهدریک‌اتاق زیرزمینی 
خوابیده بودند قربانی گا زگرفتگی مر گبار سدند. 

این ماجرا هنگامی رقم خورد که یکی از برادران 
با بیدار شدن از خواب به حمام رفت و انتشار گاز 00 
سناریوی تلخی را رقم زد. 

هفته گذشته مرد همسایه‌ای متوجه باز بودن 
ا ا 
اتاق زیرزمینی رفت تاسراغی از ۲برادر دانشجو بگیرد 
وپس از چندباردرزدن‌هیچکس جواب‌ندادواین‌نشان 
می‌داد حادثه‌ای پشت دربسته اتاق رخ داده است. 

بدین ترتیب» طی تماس با ماموران پلیس, آنها 
بلافاصله در محل حضور یافتند و در جریان سرنوشت 
شوم ۲ پسر جوان فرار گرفتند. وقتی تیم تحقیق پای 
در اتاق زیرزمینی گذاشت. بسترهای ۲ برادر را دید 
که ۲ تن از آنان در خواب دچار گا زگرفتگی شده بودند 
ویکی از آنان در حمام زیر دوش آب!در ادامه بررسی‌ها 
مشخص شد آبگرمکن دیواری این اتاق لوله مناسبی 
نداشته و ۲ برادر دانشجو وقتی خوابیده بو دند به خاطر 
استحمام یکی از آنان و انتشار گاز دچار مسمومیت 
شدید شده و از یای در آمده‌اند. 

بادستور با زپرس ویژه اجساد ۲برادر ۲۴-۲۲ و ۲۷ 
ساله به پزشکی قانونی منتقل و قرار ٠‏ کارشناسان 
با بررسی صحنه حادثه علت اصلی ان و مقصر را 
مار که 


دختر ۱۶ ساله زندہ به گور شد 

دختر تر ک به دست‌اعضای خانواده‌اش به جرم 
صحبت با نامحرمان زنده به گور شد. بنابه‌این گزارش» 
«زمان» دختر ۱۶ ساله‌ای در تر کیە که گفته می‌شود با 
چند پسر صحبت کرده بود» به دست بستگانش زنده به 
گورشد وجسداودرداخل یک سوراخ کوچک کشف 
شده در حالی که دستان او کاملاً بسته شده بود. 

این حادثه در شهر کوچک «کاهتا» در جنوب 
شرقی این کشور رخ داد. پدر و پدربزرگ این دختر 
هم اکنون در بازداشت به سر می ‌برند البته پلیس ۴۰ 
روز پس از اینکه برای اولین بار خبر مفقود شدن این 
دختر منتشر شد» جسد وی را در داخل منزل در باغچه 
حیاطش کشف کرد. این در حالی بود که پدربزرگ این 
دختربارها آورابه خاطر حرف زدن با پسرها موردضرب 
و شتم قرار داده بود. 

بنا به گزارش‌های پزشکی فانونی» نشانه‌ای از 
مسمومیت يا زخم روی بدن این دختر دیده نشده است 
و مشخص است که او را زنده به گور کر ده‌اند. 

طبق آمارغیررسمی بیش از ۰۰ ۲موردقتل ناموسی 
به این شکل در ترکیه صورت می گیرد که نیمی از آمار 


قتل‌ها رادر این کشور تشکیل می‌دهد. 





یز شک قلایی و کلاهبر داری 
پزسک قلابی بااسناد جعلی خانه از بانک وام 
میلیونی می گرفت و خانه‌هارادر آزای رهن میلیونی به 
طعمه‌هایش اجاره می داد. 
چندی پیش مردی به دادسرای ناحیه یک شمیرانات 
مراجعه کردو پرده از کلاهبرداری‌های میلیونی پزشک 
خودراپزشک معرفی کرده‌بوددر آژانس املا کی آشناشدم 
مبایعه‌نامه‌ای تنظیم کردیم و ۱۲۰ میلیون تومان پرداختم 
و قرار شد بقیه پول را پس از انتقال سند بپردازم. 
اما چند روز بعد که به آژانس املاک مراجعه کردم 
متوجه شدم وی صاحب واقعی خانه قدیمی نبودہ ایت 
باادعاهای مالباخته پرونده جهت تحقیقات تکمیلی 
در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران قرار 
شیادبه بهانه‌ساخت وسازازساد گی‌صاحبخانه‌سو ءاستفاده 


مردی با جهار کیلو مو 


«پنگ فو» مرد چینی که نسغلش جمح‌آوری گیاهان 

دارویی است قصدداردنامش رابه خاطر موی بسیار 
بلندی که دارد در کتاب ر کوردداران به تبت برساند. 

۱ کچ آفای پنگ ف و۷۵ 

ساله‌وفتی ۲۰ساله بوده 

8 موهایش را کوتاه نکند و 

88 ازهمانروزبانگهداری 

وشستشوی هرچه بهترو تغذیه گیاهی‌مناسب آنها رابلند 

نگه داشته وهنگام خروج ازخانهنیزدر کیفی که درپشتش 


فروش کارت سوخت خودروهای فر سوده 


اعضای یک سبکه جاعل باف روش ‌بنزینآزاد 
۰ میلون تومان پول به جیب زدند.فرمانده‌نیروی 
انتظامی استان تهران با اعلام این خبر گفت؛ چندی 
شهرستان‌های‌استان تهران شدند که‌بامدارک غیرواقعی 
اقدام به در یافت کارت سوخت می کردند. 

وی افزود: بررسی‌های پلیس نشان داد این افراد 
با پرونده‌سازی به صورت جعل اقدام به دریافت مجوز 
طرح تسجیل برای خودروهای فرسوده کرده و برای 
آنها کارت سوخت گرفته و کارت‌ها را به ازای هر لیتر 
یک هزار و پانصد ریال به فروش می‌رسانند. کارآگاهان 
غافلگیرانه ۱۲ عضو این شبکه را دستگیر کردند. 

در ادامه تحقیقات از اعضای این شبکه مشخص 


کک ده ودست لے 

به جعل اسنادو . 

ترفنداقدام به 

فروش ساختگی 

می کرده و همچنین بادر دست داشتن سند خانه قدیمی 

از بانک ۲۵۰ میلیون تومان وام گرفته است. 

به تلاش شبانه روزی خود افزودند تا اینکه موفق شدند 

کلاهبردار حرفه‌ای را در خیابان شریعتی تهران دستگیر 
با توجه به اینکه احتمال دارد متهم با این شیوه دست 

به کلاهبرداریهای بزرگ دیگری نیز زده باشد» بازپرس 

ویژه از کسانی که در محدوده شمال پایتخت طعمه این 

تبهکار حرفه‌ای شده‌اند خواست به پایگاه یکم پلیس 


٤‏ آها را نگههداری می کند. 

او می گوید؛ از حدود ۶۰ سال قبل تاکنون موهایش 
راکوتاه نکرده و از ۱۰ سال پیش موهایش شروع به سفید 
شدن کرده‌اند. 

«آقای فو »در ادامه افزود» برای شستن مو خیلی دقت 
می کند و به همین دلیل دیر به دیر آنها را می شوید. و از 
این بابت نگران است. او به هیچکس اجازه دست زدن به 
آن را نمی دھد و آخرین باری که وی موھایش را اندازه 
کب ری و ور 
و راحت‌ترین راه برای زندگی کردن با این حجم مو رانگه 
داشتن در همان کیف مخصوص عنوان کرده است. 


٣‏ ات رش 
کدام ۰ ۳۳۰ 
داشته» دریافت 
کرده و بنزین‌ها رابه قیمت ازاد در مرزهای شرقی و غربی 
فر و خته‌اند. 

همچنین برای برخی از اعضای این شبکه بیش از 
۰ کارت سوخت صادر شده بود. فرماندہ نیروی انتظامی 
در پایان گفت؛ طی هماهنگی‌های انحام شده همه کارت 
سوخت‌های گرفته شده از سوی این باند باطل شده انت 
معلوم شد که اعضای این شبکه از طریق فروش بنزین 
به صورت آزاد بیش از ۵۰۰ میلیون تومان پول به جیب 
زده‌اند. 





با ر یتفر از هو 
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یه دوست معمولی وقتی می اید خونت. مثل مهمون رفتار 


یه دوست واقعی در یخچال روباز میکنه و از خودش پذیرایی 





لیا e‏ 1 
و ہا : 





یه دوست معمولی هرگز گریه تو رو ندیدہ. 

یه دوست واقعی شونه هاش از اشکای تو خیسه. 

يه دوست معمولی اسم کوچیک پدر و مادر تو رو نمی دونه 
یه دوست واقعی اسم وشماره تلفن اون هارو تو دفترش 
داره. 

یه دوست واقعی زودتر مید تا تو آشپزی بهت کمک کنه و 
دیرتر می ره تا به کمکت همه جارو جمع و جور کنه. 

يه دوست معمولی متنفره از این که وقتی رفته بخوابه 
پٹ لن کا 


یه دوست واقعی میپرسے چرا يه مدته طو لانیه که زنگ 


نمی زنی؟ 
یه دوست معمولی ازت میخواد راجع به مشکلاتت باهاش 
حرف بزنی. 


یه دوست واقعی ازت میخواد که مشکلاتت را حل کنه. 
به دوست معمولی وقتی بین تون بحثی میشهدوستی رو 
و ات وھ 

یه دوست واقعی بهت بعد از یه دعواهم زنگ میزنه. 

یه دوست معمولی همیشه ازت انتظار داره. 

یه دوست واقعی میخواد که تو همیشه رو کمکش حساب 
کنی. 

یک دوست معمولی از درونت بی خبره. 

یک دوست واقعی سعی میکنه درونتو بفهمه. 

يه دوست معمولی این حرف های منو میخونه و فراموش 
میکنه. 


به دوست واقعی اونو واسه همه میفرسته. 
هاله کمالی 


داستان واقعی 

خانمی بالباس کتان راه راه وشوهرش با کت وشلوار 
دست دوز و کهنه در شهربوستن از قطار پایین آمدندوبدون 
هیچ قرار قبلی راهی دفتر رییس دانشگاه هاروارد شدند. 

منشی فورا متوجه شد این زوج روستایی هیچ کاری در 
به آرامی گفت: «مایل هستیم رییس راببينيم.» 

منشی با بی حوصلگی گفت: «ایشان امروز گرفتارند.» 

خانم جواب داد: ما منتظر خواهیم شد.» 

منشی ساعتها آنها رانادیده گرفت و به این امید بود که 
منشی که دید زوج روستایی پی کارشان نمی روند سرانجام 
تصمیم گرفت برای ملاقات باریی س ز او اجازه‌بگیردو 
رییس‌نیزبالا جبار پذیرفت.رییس بااوقات تلخ ی آهی کشید 
وازدل رضایت نداشت که با انها ملاقات کند. به علاوه از 
دوز و کهنه وارد دفترش شدہ خوشش نمی امت 

خانم به او گفت: «مایسری داشستيم که یک سال در 
پیش در حادثه‌ای کشته شسد. شوهرم و من دوست داریم 
بنایی به یادبود او در دانشگاه بنا کنیم.» 

رییس با غیظ گفت:«خانم محترم مانمی توانیم برای 
هرکسی که به هارواردمی ایدو می میرد بنایی برپا کنیم. 
اگر این کار رابکنيم اینجا مثل قبرستان می شود.» 

خانم به سرعت توضیح داد: «اه...نه.... نمی خواهیم 
هاروارد بدهیم.» 

رییس لباس کتان راه اه و کت و شلوا دست دوزو کهنه 
ان دو راب انداز کردو گفت: «یک‌ساختمان!می دانید هزینه 


حالامی توانست از شرشان خلاص شود.زن روبه شوهرش 
کردو ارام گفت: «ایاهزینه راه‌اندازی دانشگاه‌همین قدر 





است؟ پس چرا خودمان دانشگاه راه نیندازیم؟» 

شوھرش سر تکان داد.رییس سردر گم بود. آقا و خانم 
«لیلانداستنفورد» بلند شدندوراهی کالیفر نیا شدند» یعنی 
جایی که دانشگاهی ساختند که تا ابد نام آنها را برخود دارد: 
یادبود پسری که هاروارد به او آهمیت نداد. 





































مه 


کیف دهند گان دادد 


۰ 


یس خو 


د حساب کنند 


اوح 
0 


آداش 


۱ 


اد 


د کړ ده اند که ۱ 


تم 
x‏ 


ذحه گناد می 


¢ 


نامند دید ا نشو ند 


9 د کر کر مز انصاری 


۰ 0% 





رح 


خلاصة سماره‌های پیش: 

چنی نگفت تاریخ:دوستا ن نیکونهاد ونیکوبنیادم!تاریخ تاراح راتاآنجا گفت مکه 
پیران خردمند نیرنگی د رآستین بست و سپاه توس را تار وما رکرد.کیخسرو فریبرز 
رابانامه‌ای پی ش‌اوفرستادوسالا ری سیاه رابه فر یبر زدادسپس توس رابه زندان 
انداخت. چندی دیگر فریبر زتوران را رها کرد وبه ایران با زگشست. چو این قصه 
به سررسید رستم به مر زتوران رفت واکون دیو وا ژگونه راکشت. رو زکاری‌دیکر 
سپری سد وبیژن نیکورخسار وگرگی نکینه توز به توران رفتند تا گرازهای جادویی 


تاراج @ ی 


رااز جنگل‌ها وکشتزارها یایرانیان مر ز نشین بتارانند. د رای نگیر ودار ءگرگی ن کینه 
توز بیژن جوان رافر يفت واو را به باغ منیژه نیکونهاد برد. منیژه» دخت راف راسیاب بود و زیباترین مشک‌بوی توران و چین 
وماچین‌بود.باری...بیژن ومنیژه دلباختههم تسدندول ی‌همه می‌دانستن دک هاگ راف راسیا با زاین را زآگاه‌سود.هردورا 
خواه دکشت....اینک دنبالڈ این قصة شو رانگیز راباشما خواه مگفت.باش که پس ا زاین قصه» به نبرداسفند یار ورستم 


و سپس به مرگ رستم بپردازم وبه تاریخ مادها گام بگذاريم. 


* منیژه و پیژن و بزم 

راوبان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شیرین سخن 
و شکرین گفتار چنین گفته‌اند که: دایة منیژه گفت: تا 
روزی که فرزند تو و بیژن زاده نشده» این راز را به آفراسیاب 
نمی گوییم... آن هنگام نیز افراسیاب آرام خواهد شد. 

منیژه سخن دایه را پذیرفت. سپس دایه دنبال بیژن 
رفت و او را که پشت درختان سرو ایستاده بو با خود به 
خیمه‌ای برد و گفت: چندی اینجا باش و بیاسای تا منیژه را 
بیاورم. بیژن گفت: من ایرانیم و برای هوسرانی نیامده‌ام. 
ال مه وتا اسنا 
بگویم آیابامن زناشویی می کندتابروم وبا گروهی ازبزرگان 
به خواستگاری بیایم؟دایه گفت:منیژه نیز دختری‌هوسران 
نیست. تو همین جا بمان تا بیایم. 

پاسی گذشت و دایه رفت و با منیژه و موبدی پیش بیژن 
بازگشت. بیژن از دیدن رخسار منیژه گلگون شد و سر به 
زیر آفکند. دایه گفت: ای بیژن نیکو نهاد بخت پاور توست 
زیر بانویم منیژه, می‌خواهد همسرت شود. بیژن به منیژه 
گفت: نیکوست اما اینک برای خواستگاری نیامدەام. من 
آمده بودم تا گرازها را تاو مار کنم. سه روز دیگر به ایران باز 
می گردم آنگاه به گیو دلیر که پدر من است» نام تو را خواهم 
گفت وبا جاه و شکوهی که در خور توست به خواستگاری 
خواهیم آمد. منیژه روی در هم کشید و خواست چیزی 


با پدر و مادر و بزرگان ایران زمین به خواستگاری بیاء بیژن 
او را ستود و نشست. منیژه نیز نشست و رامشگران ترانه 
خواندند و منیژه و موبد و دایه دو پاس پیش بیژن ماندند و 
رفتند. فردا و روز دیگر نیز چنین شد و منیژه چنان دلبستة 
بیژن شد که تاب از کف داد. روز سوم دایه پیش بیژن آمد و 
گفت: اینک سه روز گذشت... چه در سر داری؟ بیژن گفت: 
به ایران می روم تا با کاروانی باشکوه به خواستگاری بیایم. 
دایه پرسید:این است‌پایان سخنت؟بیژن گفت:آری...دایه 
چیزی نگفت و نزد منیژه رفت و گفت این جوان بسیار پاک 
نهاداست.داروی خواب در جامی‌می‌ریزم تاآن رابه آوبدهی 
و بیهوش شود انگاه او را در بارها پنهان می کنیم و با خود 
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به کوشک (کاخ) تو می‌بریم... مگر تو خواب ندیده‌ای که 
بیژن ایرانی همسر تو خواهد شد؟ پس نباید بگذاریم برود... 
افزون بر این اگر به ایران برودء هیچ یک از بزر گان ایرانی 
به خواستگاری تو نخواهند امد. افراسیاب نیز دخترش رابه 
ایرانی نمی‌دهد. پس جام را ببر و به او بنوشان. 

ناچار منیژه پیش بیژن رفت و گفت: آیا می‌خواهی به 
ایران زمین باز گردی؟ بیژن گفت: می‌روم و با کاروانی از 
بزرگان به خواستگاریت خواهم آمد. منیژه گفت:نیکوست. 
چشم به راهت می‌مانم... این جام رابنوش و برو. بیژن جام 
رانوشید و پرسید: این چگونه نوشابی بود؟ منیژه گفت: پلک 
بر هم بگذار و چندی چیزی نگو. بیژن پلک بست و خوابید 
و بیهوش شد. منیژه دایه را بانگ زد. دایه به کنیزان گفت: 
بیژن را میان بار و بنه بگذارید و چادری بر وی بکشید تا به 
شهر و کوشک منیژۂ نازنین برویم. 

کنیزان چنین کردند وبیژن را بردند سپس دایة کاردان 
داروی هوشیاری به منیژه‌دادواوآن راد رگوش بیژن چکاند. 
چند درنگ گذشت و بیژن به هوش آمد و چون به همه جا 
نگریست. به منیژه گفت: چرا مرا اینجا آوردی؟ 

منیژه گفت زیرا دایه‌ام گفت اگر بروی دیگر باز 
نمی‌گردی. اینک بیاتا با آیین تورانیان زن و شوی شویم: 

بپیچید بر خویشتن بیزنا 

به یزدان پناهید زاهریمنا 

و گفت: ای منیژۂ ماهروی! راهی نشانم بده تا از اینجا 
بروم. با تو پیمان می ہندم که باز گردم و خواستگارت شوم. 
منیژه گفت: از چه می‌ترسی؟ اگر پدرم امد و خواست به 
تو گزندی بزنده من سپر تو خواهم شد. اینک بیا به بزم 
بنشینیم تا موبدی ایرانی بیابم و با آیین ایران و توران زن 
و شوی شویم. 

ناچار بیژن پذیرفت و به بزمگاه رفت. رآمشگران چنگ 
می‌نواختند و خنیاگران سرود می‌خواندند و منیژه نبیذ به 
بیژن نوشاند تا خردش راتباہ کند. پاسی سپری شد وداستان 
این بزم به گوش دربان رسید: 

پس آگاهی آمد به دربان از این 
دربان نخست به همه چیز نگریست و چون باور کرد که 


بیژن ایرانی بامنیژه تورانی سخن می گوید و در کاخ اوست» 
پیش آفراسیاب رفت و داستان راگفت. افراسیاب خشمگین 
شد و به دژخیم گفت به بندی خانه برود و صد تن از زندانیان 
راگردن بزند. سپس به گرسیوز گفت:برو گردن بیژن رابزن 
و منیژه را گیسو کشان پیش پایم بیفکن. 
٭ آشکاری راز دلداد گان 

گرسیوز را به یاد دارید؟ همان بود که افراسیاب را 
برانگیخت تا سیاوش را بکشد. باری... گرسیوز به کاخ 
منیژه رفت و بانگ خنده و شادی شنید. شمشیر از نیام 
کشید و به درون بزمگاه رفت و دید بیژن با جامة بزم کنار 
منیژه‌نشسته ورامشگران و خنیاگران می‌نوازند و می‌خوانند 
و دیگران شادخواری می‌کنند. گرسیوز فریاد کشید: ای 
نابه کار!میان زنان چه می کنی؟ جامة بزم داری و افزار رزم 
نیز نداری تا با من بجنگی... به مرگ لبخند بزن که آمدم 
جانت رابگیرم. 

بیژن از جای جست و گفت:من بیژنم. از خاندان کشواد 
و گیو. من از تبا رپهلوانانی‌هستم کن تورانی رابه 
خاک افکنده‌ان...اين را گفت و دشنه‌ای آبگون که پیوسته 
دز کم خویشن مان می درد یرون کشید. کریسوز وه 
یال و کوپال او نگربست و دانست چارۂ ان دلاور نیست 
پس ناگهان جستی زد و گریبان منیژه را گرفت و شمشیر 
بر گردنش گذاشت و گفت: اگر بخواهی بجنگی, منیژه را 
گردن می‌زنم. بیژن گفت: ای پهلوان! او رارها کن. سوگند 
می خورم با تو نجنگم. تو هم سوگند بخور که مرا پیش 
افراسیاب ببری تا با او سخن بگویم. گرسیوز سوگندی 
پهلوانی یاد کرد و بیژن دشنه را به خاک افکند. گرسیوز 
نیز منیژه را رها کرد و دست بیژن را بست و او را پیش 
افراسیاب برد. افراسیاب آتشی در نگاه افروخت و به او 
نگربست و گفت: 

ای بدنهاد! چرا به کوشک منیژه رفتی؟ بیژن گفت: 
چیزی از راستی نیکوتر نیست. من به جنگ گراز آمده بودم. 
آنگاه چیزی روی داد که اگر نگویم بهتر است. افراسیاب 
گفت:ای ناجوانمرد! چه روی داد؟ بیژن گفت: پریزادی مرا 
یوش کرد و همین. آفراسیاب گفت: دروغ می گویی. تو 
به توران آمده‌ای تا مرا به ننگ دچار کنی. تو کجا و جنگ 
گراز کجا؟ بیژن گفت: ای شهریار دلیر! بگو دستم را باز 
کنند و جامةٌ رزم و اسبی و جنگ افزاری به من بدهند تا 
همه پهلوانانت رابه خاک بيفکنم. با مردی دست بسته این 
گونه سخن نگو. 

افراسیاب جامة سرخ پوشید و به گرسیوز گفت: این بد 
نهاد را همین گونه دست بسته ببر و دارش بزن تا ایرانیان 
بدانند که نباید این گونه گستاخی کنند. بیژن گفت: من از 
مرگ نمی‌ترسم. اما کاش در جنگ می‌مردم... و تو ای 
افراسیاب بدان که گیو از خونم نمی‌گذرد و به تو خواهد 
تاخت. افراسیاب روی در هم کشید و گفت: او را ببرید. 

گرسیوز پرخاشگر بیژن نازنین را کشان کشان به 
گذرگاه برد و به دژخیم سپرد و گفت داری برپای کنند و او 
رابا خواری به دار بیاویزند. 

درودگران (نجارها) به کارساختن دار پرداختندودژخیم 
پیوسته بیژن گرانمایه را آزار می‌داد: 

چو پیران ویسه به آنجا رسید. 

همه راہ ترک کمر بسته دید 


به تورانیان گفت: این دار چیست؟ 
دل شاه توران بر آزار کیست؟ 

بهاو گفتند: این بیژن است و افر اسیاب فرمان دادهاست 
دارش بزنیم. پیران خردمند پیش بیژن رفت و داستانش را 
پرسید. او به راستی سخن گفت و چون پیران از کارش آگاه 
شد به دژخیمان گفت: پاسی او را اسوده بگذارید تا پیش 
افراسیاب بروم. سپس شتابان نزد شاه توران رفت و گفت: 
ای بلند اختر! ایا داستان سیاوش را فراموش کرده‌ای؟ اگر 
و کت اتھکر( انا و کی راخ بر جن 
و توران را به جنگ و مرگ و ویرانی دچار خواهند کرد؟ 
فراسیاب گفتدمگر نمی‌دانیپیژن با من چه کرده است؟ 

نبینی کزین بی‌هنر دخترم 

چه رسوایی آمد کنون بر سرم؟ 

پیران گفت: درود بر توا سخنت درست است ولی او 
را نکش و به زندان بینداز تا هم زنده باشد و رنج بکشد 
هم ایرانیان به کین‌خواهی نيایند. افراسیاب گفت: راست 
می‌گوبی.اگراو رآبکشم خواهد مردورنجی گران نمی کشد 
اما اگر در زندانی تاریک به بند کشیده شود پیوسته رنج 
خواهد کشید... ای گرسیوز پرخاشگر! او را دست بسته 
در چاهی بینداز و صخره‌ای را که اکوان دیو در بیشة چين 
انداخته است. با زور چند پیل ببر و روی چاه بگذار. 

گرسیوز سنگدل دست و پای بیژن نازنین را با زنجیر 
بست و در چاه افکند و سر چاه رابا ان صخره پوشاند سپس 
به کوشک منیژه رفت وأورآبرهنه پای و گیسو کشان بر سر 
چاه آورد و گفت: از این پس خانة تو اینجاست. 

منیژۂ خوبروی, بسیار گریست و روزنة کوچکی به چاه 
باز کرد و تکه‌ای نان به درون انداخت و گفت: تو در چاه 
اف راسیاب هستی و من در نیز در چاه اندوهم. هر روز برایت 
پاره‌ای نان در چاه می اندازم تا از گرسنگی نمیری. 

٭ رستم باز رگان می شود 

چند روز گذشت و گرگین کینه‌توز دانست که بیژن 
گرفتار شده است. از کار خود پشیمان شد و شتابان به 
ایران باز گشت و به گیو گفت: ای وای بر من... وای وای بر 
تو!... من و بیژن نیکو رخسار داشتیم با گرازهای جادویی 
می جنگیدیم ناگاه یکی از گرازها جادویی در کار کرد و مانند 
نگاری نازنین شد و خود را به بیژن نمایاند.بیژن به سویش 
رفت. ناگاه ان نگارء کمندی از گیسوان خود بر بیژن افکند 
واو رابا خود برد. 

گیوروی در هم کشید و گفت: بی پیش کیخسرو برویم 
و این داستان را با او بگو. گرگین داستان را گفت. کیخسرو 
از او پرسش‌هایی کرد و سرانجام گفت: سخنانت چند گانه 
است. یک بار می گویی گراز خود را چون نگار کرد و بیژن را 
برد یک بار می گوپی آن گراز پیکر بیژن را پارہ پاره کرد... 
تو دروغ ھی کروی گراز نمی‌تواند مانند نگار شود. تو را به 
بندی‌خانه می‌افکنم تا داستان بیژن اشکار شود. 

سپس فرمود او را به بند کشیدند و به زندان انداختند. 
آنگاه به گیو گفت: اندوهی به دل راه نده تا در جام جم گیتی 
E‏ پیت کازییژن کرد اوک گیو شادمان سن 
چون کیخسرو در جام جم نگریست» بیژن رادست بسته در 
چاهی دید و بی درنگ کبوتری نامه بر به سوی رستم پرواز 
داد و او را فراخواند. رستم به بارگاه کیخسرو امد و نخست 
خواهشگری کرد تا گرگین کینەخواہ را آزاد کنند آنگاہ با 





چند پهلوان گزیدہ در جامة بازرگانان به شهر ختن رفت 
(ترکستان چین). در آنجا پیران خردمنداز آمدن کاروانی از 
رر اانا اک شخ ر سال گار تر ایس که شرف ادرا 
رستم با چند شادیانه و جامی سرشار از گوھر پربها به دیدار 
او رفت و گفت: 

بازرگانی ایرانی هستم که برای فروختن کالای خود 
آمده‌ام. کاش مرا پناه بدهی تا با آسود گی کالای خود را 
بفروشم و سودی نیز به تو بدهم. پیران گفت: درود بر تو. 
کاروانسرایی نیکو دارم. با کاروانت به انجا برو و کالایت را 
بفروش با این گرو (شرط) که سرانجام از کالاهای تورانی 
نیز بخری تا بازرگانی ما هم رونقی بگیرد. رستم گفت: کار 
من همین است. می خرم و می‌فروشم. 

پس رستم‌به کاروانسرای‌پیران خردمندرفت‌وجارچیان 
در شهر پراکندہ شدند و جار زدند کاروانی از باز رگانان ایرانی 
آمده‌اند و کالاهایی نیکو دارند. این سخن به گوش منیژه 
رسید و خود را به کاروانسرا رساند و به رستم گفت: ای 
بازرگان نیکو بنیاد! آیا پیژن رامی‌شناسی؟او فرزند گیو دلیر 
است و افراسیاب در چاهی به بندش کشیده است. رستم 
گفت: ای نازنین نیکونهاد! من مردی بازرگانم و پهلوانان 
را نمی‌شناسم. این بیژنی نیز که تو می گوپی, انگار کاری 
ناپسند کرده است و گرنه زندانی نمی‌شد. برو و بگدار کالایم 
رابفروشم و بازرگانی مرآ تباه‌نکن.منیژه گریست و گفت: از 
تو نمی خواهم بیایی و بیژن را آزاد کنی... تنها از تو خواهش 
می کنم به ایران بروی و داستان بیژن رآ با پدرش بگویی. 
رستم گفت: ای نازنین برو و مرا آسوده بگذار. چند بار بگویم 
که بازرگانم و در پی سودم نه چیزی دیگر. 

منیژه گفت: مگر توایرانی نیستی؟ چرا برای بیژن دل 
نمی‌سوزانی؟ اینک چند ماه است که در ان چاه است و من 
به سختیپاره‌ای نان و کشک در چاه‌می‌اندازم تاا زگرسنگی 
نمیرد. رستم گفت: اند کی شکیبا باش تا بروم و بیایم. 

رستم رفت و در شکم مرغی بریان, آنگشتر خود را 
گذاشت و مرغ رادر نان پیچید و پیش منیژه آمد و گفت: تنها 
کاری که می توانم بکنم این است که به تو این مرغ رابدھم 
که به بیژنت بدهی. دیگر برو و مرا آشفته نکن. 

منیژه نان و مرغ را گرفت و کنار چاه رفت و آن را در چاه 
انداخت. بیژن از بن چاه پرسید: این مرغ رااز کجا آورده‌ای؟ 
منیژه داستان بازرگانان ایرانی را گفت. بیژن خداوند را 
سپاس گفت و چون به خوردن پرداخت انگشتر رستم رادید 
وبه منیژه گفت: ان بازرگان برای آزادی من به توران آمده 
است. برو و به او بگو بیژن انگشترت رادید و شناخت. منیژه 
شادمان شد و شتابان به کاروانسرا رفت و پیام بیژن را به او 
رساند.رستم گفت: برو و چون شب شد کنار چاهی که بیژن 
در آن است. آتشی روشن کن و همان جا بمان تا بیایم. 

٭ جنگ رستم و افر اسیاب 

چون شب شه رستم و یارانش به سوی آتشی رفتند 
که منیژه کنار چاه افروخته بود. منیژه بادیدن انان شادی‌ها 
کرد و به بیژن گفت یارانت آمدند. رستم به آن صخره که بر 
سر چاه بو نگریست و فرمود آن را بردارند. همة پهلوانان 
به صخره زور آوردند ولی چنان بود که کاهی به کوهی زور 
بیاورد. سرانجام رستم پیش رفت ودست بر صخره نهاد و 
نام یزدان بلند پایه رابر زبان آوردو ان رااز جای کند وبالای 
سر برد و به جایی دور افکند آنگاه بر سر چاه نشست و حال 





بیژن را پرسید. بیژن نالید و گفت: همین که مرااز چاه بیرون 
بیأوری» خون گرگین را خواهم ریخت. او بود که مرا به این 
چاه افکند. منیژه روی در هم کشید و گفت: 

اگر تو به چاه افتادی» من نیز به چاه افتادم اما هیچ 
کینه‌ای از گرگین به دل ندارم زیرا او بود که مرا و تو را به 
هم نشان داد. تو چگونه مردی هستی که از این که با من 
آشناشده‌ای, خشمگینی؟ پیژن گفت:سخن من وتوچیزی 
دیگر است... گرگین با من نیرنگ بست. باید خونش را 
بریزم. رستم گفت: ای بیژن نازنین! اگر گر گین را نبخشی» 
تو را از چاه بیرون نمی‌آورم. شرم بر تو باد که نتوانستی 
مانند منیژۂ مهربان سخن بگوبی. بیژن اندکی خاموش 
ماند سپس گفت: تو و منیژه راست می گویید. گرگین را 
بخشیدم. رستم گفت: پس ریسمانی به چاه می اندازم و تو 
رابیرون می‌آورم. 

چون بیژن از چاه بیرون آمد» رستم زنجیر از دست و 
پایش باز کرد و اروا کنار جویباری برد تابیژن خود را بشوید 
انگاه جامه‌ای نیکو بر او پوشاند و گفت: تو با اشکش دلیر 
و منیژۂ نیکو رخسار به سوی ایران برو زیرا با آفراسیاب 
کاری‌دارم. بیژن گفت:ای پهلوان ایا مرا شايستة جنگیدن 
تو نیز بامن و پهلوانان دیگر بیا تا به افراسیاب بتازيم منیژه 
نیز با اشکش می‌رود. 

منیژه و اشکش رفتند و رستم و بیژن و پهلوانان» مانند 
نسیمی سبک‌پا به خوابگاه افراسیاب رفتند و چون به 
آنجا رسیدند» شمشیر از نیام کشیدند و نگهبانان را از دم 
تیغ گذراندند. افراسیاب هراسان از خواب جست و فریاد 

چه روی داده است؟ آیا پیل‌های سر کش و شیرهای 
درنده به خوابگاهم هجوم آورده‌اند؟ کاراگاهان گفتند: 
بدتر..رستم آمده‌است.افر اسیاب نعره کشید: پس روزبانان 
وشب‌بانان و راهبانان کجایند؟ چرااز آمدن رستم وسپاهش 
آگاه‌نشدند؟سالارنگهبانان کاخ گفت:ای افراسیاب دلیرااو 
چون افسونگران آمده است و کسی تا هم اکنون از آمدنش 
آگاہ نشده است. بیژن را نیز از چاه بیرون آورده و منیژه را به 
سوی ایران فرستاده است. بیشتر نگهبانان کاخ را کشته 
است و اگر نگريزيم» من و تورآنیز خواهد کشت. 

افراسیاب جامه‌ای کبودپوشید و ازراهی نبهره(پنهانی) 
گریخت و چون رستم کاخ را گرفت و همه جا را جست‌جو 
کرد او را نیافت پس فرمود هر چه در کاخ او هست و 
گرانبهاست» گرد آوردند و پشت چند پیل گذاشتند و به 
سوی ایران زمین رفتند. 

اینک به بخشی بسیار سرنوشت ساز از داستان 
پیشدادیان می‌پردازم که نبرد رستم و اسفندیار است و آنگاه 
از مرگ رستم خواهم گفت. نخست اند کی از اسفندیار 
بگویم: ۱ 

اسفندیار پسر کی گستاسب بود. او آفریده‌ای ایزدی و 
زادة خرد بود. در تاریخ افسانه‌ای جهان سه پهلوان» رویین 
تن بودند. اسفندیار و آشیل و زیگفرید. مادر آشیل هنگامی 
که آشیل زاده شد پاشنة پاهای پسرش را گرفت واو راباسر 
در رودی مقدس فرو برد تا تن او رویین شود ام... 

بگذارید دنباله این ماجرا و داستان اسفندیار و رستم را 
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رز مو لیت فر انان 


بچه ناصر به 
درسال ۱۳۰۷ در خیابان ناصرخسرو معروف به ناصریه 
تهران» در خانواده‌ای مرفه چشم به جهان کشودم. سال 
۴ با دختر خاله‌ام ازدواج کردم و پسری به نام محمد 
دارم. البته او ابتدا فوتبال را دوست داشت و می خواست در 
نوک حمله تیم استقلال بازی کند ام... تحصیلات بالایی 
دارد ومن هم اکنون همراه پسر و همسرم در آمریکا زندگی 
بازنشستگی را تجربه می کنم. فوتبال کشورم را از همانجا 
پیگیری می کنم و در جریان حال و روزش هستم. 
ین مربی من 
کلاس ششم ابتدایی بودم که پدرم مرحوم شد و 
سرپرستی مرا محمود برادر بزرگم به عهده گرفت. سال 
بعد به دبیرستان حکیم‌نظامی رفتم و در آن دبیرستان 
ورزش‌های فوتبالء دوومیدانی و بسکتبال را به طور جدی 
دنبال کر دم.درهمین سال-۱۶ ۱۲ -همراه‌همکلاسی‌هایم 
پول جمع کردیم و به دربان زمین فوتبال راه‌آهن می دادیم 
تاما رابرای دیدن مسابقه و گه گاه بازی کردن به زمین راہ 
دهد. روزی در همین زمین بود که مرحوم رسول مدد نوعی 
بازی مرا دید و ستود و گفت برای تمرین نزد من بیا. از آن 
پس آقامدد بود که به تربیت من همت گماشت. در حقیقت 
آقا مدد نخستین مربی من بود. 
من و محمود 
پیش از اینکه خود را بشناسم با فوتبال آشنا شدم یعنی 
در هفت‌سالگی که پا به دبستان اردیبهشت ناصر خسرو 
گذاشتم.یازده‌ساله بودم که به پیروی از محمود برادر بزر گم 
فوتبال را شروع کردم. در گرایش من به فوتبال محمود 
نقش بزرگی داشت و او بود که مرتب در خانه از مسابقه و 
بازی اکبر توفان (اکبر حیدری) و اکبر شوتی (سعیدایی) 
تعریف می کرد و انقدر گفت و گفت تا من هم در مدرسه 
شروع به بازی فوتبال کردم جالب اینکه توپ بازی ما میوه 
درخت کاج بود. در همین موقع بود که جنگ جهانی دوم 
هم آغاز شد و متفقین هم به ایران وارد شدند و مرتباً بین 
تیم‌های فوتبال تهران وارتش‌های مقیم شوروی» انگلیس 
و لهستان مسابقه برگزار می‌شد و زمین‌های امجدیه و 
راه‌آهن محل بازی‌ها بود و من و برادرم هم تماشاگر. 
عشق فوتبال ۱ 
سال ۱۳۱۸ به کلاس هشتم رفتم ولی پیش از آغاز 
سال تحصیلی بازیکنان تیم فوتبال دبیرستان ایرانشهر 
- که بازی مرا دیده بودند - مرا متقاعد کردند به این 
دبیرستان بروم و سرانجام با وجود دوری راہ به دبیرستان 
ایرانشهر رفتم زیرا عشق فوتبال در تمام وجودم ريشه 


4 0 
املاعات کل وض ارم ۳۶۱۱ 


یادی از پرویز کوزه کنانی. ششمین کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران 
انسان برای ادامه زندگی باید فوی باشد 


با تیم بایر لورکوزن آلمان قرارداد بستم و برای آنها بازی کردم داود غرانوش 


دوانده بود. در دبیرستان ایرانشهر با محمود بیاتی» نادر 
افشارء ابوالفضل مصطفوی و... همبازی بودیم و زیر نظر 
مرحوم صدفی و بعد استاد داود نصیری تمرین می کردیم. 
در سال ۱۳۲۰ توسط محمود بیاتی و ناد افشار به عضویت 
باشگاه دوچرخه‌سواران (استقلال) در آمدم و زیرنظر علی 
دانایی‌فرد - که حق بزرگی بر گردن فوتبال ایران دارد-به 
تمرین پرداختم. 
مشکل کار قضاوت خان سردار 

در سال‌های ۱۳۲۴ به بعد همراه تیم فوتبال دبیرستان 
ایرانشهرقهرمان تهران شدیم‌وسال ۱۳۲۵ راهی‌دبیرستان 
دارالفنون شده‌وهمراه‌این تیم هم قهرمان تهران شدیم.در 
همین سال عضو تیم جوانان دوچرخه‌سواران بودم و چندین 
بار هم قهرمان شدیم. در یکی از همین بازی‌ها باشگاهی 
(دسته دوم تهران) که قاضی میدان خان خانا (خان سردار 
دروازه‌بان معروف) بود ما ۵ بر صفر جلو بودیم که یکی از 
مهاجمان ما توپی را از خارج و لابه لای تور که سوراخ بود 
وارد دروازه کرد. خان سردار زننده گل را خواست و ماجرا 
را پرسید: او هم جواب داد که توپ را از سوراخ راهآب وارد 
گل کردم. خان سردار گوش او را گرفت و گفت: دیگر 
از این بی‌تربیتی‌ها نکنی‌هاء زیرا این 
کار زیبنده یک ورزشکار نیست. کار 
قضاوت هم در آن سال‌ها مشکل بود. 
او گل رابه حساب نیاورد. 

خاطر ه بد 

یک خاطره از آن وقت‌ها که 
در کوچه و محله بازی دوستانه 
می کردیم. آن وقت‌ها تیم‌های محلی 
با نوشتن نامه زمان برگزاری بازی را 
تعیین می کر دند و یاداور می شدند که: 
اگر حریف برای مقابله حاضر نشود 
صفر بر دوازده بازنده خواهد شد. 
یادم هست ۱۲ و یا ۱۳ ساله بودم که 
روزی تیم محله ما - که من هم در 
آن بازی می کردم -در سنگلج (پارک 
شهر فعلی) با تیم جوانان محله سنگلج 
بازی داشت و در ان تیم نیز امیر اقا 





حریف کردم. در پایان ان مسابقه وقتی دعوت‌نامه را به 
کنند. آنها دسته جمعی بر سر ما ریختند و کتک مفصلی به 
بی انصاف ها... 
آن‌سال‌هاقضاوت‌بازی‌هاازسوی‌داورهابسیارمشکل 
و پر حرف و حدیث بود. بادم هست در مسابقات فوتبال 
قهرمانی باشگاه‌های تهران و در دیدار بین تیم‌های شهباز 
و شرق به داوری حمید محمودپور[مربی معروف کشتی) 
عبار اعلام پنالتی شد. یعنی برای هر تیم سه پنالتی که از 
این تعداد تنها دوتای ان درست و صحیح بود. به هرحال 
در آخرین لحظات مسابقه یک پنالتی واقعی رخ داد که 
تماشاگران بلند شد. به آن‌ها گفت: بی‌انصاف‌ها تا چند 
جوان‌تربن ٹیم 
سال ۱۳۲۸ء اغاز کار خوب من در فوتبال است 
که نخست به عضویت تیم جوانان تهران و منتخب 
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حسینی و علی هزاره بازی می کردند. 
دران بازی تیم ما سه بر صفر پیروز شد 
وطی آن من هم یک گل وارد دروازه 









- تن 


سال ۱۳۲۸ -دیدار تیم‌های ملی ایران وهند. در این دیدار ایران بادو گل بیو ک جدیکار» ۲ بر صفر به پیروزی رسید. 
ایستاده از چپ:ساوجی, کوزه کنانی» عرفان» قلی‌زاده» علی سیادت نادر افشاره محمود حریری, ابوالفضل مصطفوی. 


ناصر حاج مختار و محمود بیاتی 


سال ۱۳۲۹ نیز یعنی هنگامی که ۱ ۲ ساله بودم به تیم ملی 
پیوستم. نخستین سفر من با تیم ملی فوتبال ایران به هند 
اسیایی دهلی‌نو که طی ان تیم ملی فوتبال ایران پس از 
پیروزی بر تیم‌های برمه و ژاپن و شکست صفر بر یک برابر 
تیم ملی هند در دیدار نهایی با وجود استحقاق دوم شد. این 
جوان ترین تیم ملی فوتبال ایران بود که تاکنون راهی خارج 
شعبدهباز 

سال‌های ۱۳۱۵ به بعد مرحوم عباس تنیده‌گر (ملقب 
به عباس سیاہ)ء اکبر حیدری (ملقب به اکبر توفان)ءقریبء 
بازیکنان معروفی بودند که دیدن بازی انها برای من 
شادی‌افرین بود. خصوصاً بازی عباس تنیده گر 9 احمد 
خطیبی - که این خطیبی با توپ شعبده بازی می کرد و 
گاه دیده می‌شد که حتی چهار بازیکن حریف هم از پس 


او برنمی ‌آمدند. 
پادش به خیرروی دست او هنوز درایران بازیکن نیامدہ 


فوتبال و پرش از دیوار 

سال‌های ۱۳۱۵ به بعد زمین‌های فوتبال تھران فقط به 
چند زمین منحصر می‌شد که زمین فوتبال امجدیه (شهید 
شیرودی)؛ راه‌اهن و ... که خاکی بودند. ما به ناچار در 
کوچه‌هاوگاه زمین‌ها ی اطراف شهر تھران بازی می کردیم 
و برای تماشای مسابقه‌های بزرگان نیز در آمجدیه, چون 
اکثراً پول بلیت نداشتیم» همراه دوستانم از بالای دیوار 
می پریدیم و به تماشا می نشستیم و جالب آنکه خیلی از 
طفل‌های آن روز بعدها به تیم ملی بزرگان ایران راه یافتند 
چون ایرج عرفان» علی سیادت» زمینی و... 

توپو ازش بگیرید 

سال ۱۳۳۱ء سال شکوفایی من بود. حتی برخی از 
تماشاگرانی که مخالف تیم من استقلال (تاج) بودنده وقتی 
که پابه توپ می شدم و آن‌ها هجوم مرامی‌دیدند می گفتند: 
یا حضرت عباس یک طوری بشه که توپو ازش بگیرن... 
زیرادر کار حمله با برخورداری از قدرت و مهارت فنی کافی 
به مرحله خوبی رسیده بودم. ان سال خواستم به دانشکده 





سال ۱۹۵۸ -بازی‌های 
اسیایی ژاپن توکیو 
(ITTV)‏ 

تیم ملی فوتبال ایران در 
دیدار با کره جنوبی. 
ایستاده از چپ: 

ایرج حاتم. نادر افشار 


پرویز دهداری» پرویز 
کوزه کنانسی و مسعود 
برومند. 


نشسته از چپ: 


ادو 


3 عارف قلی‌زاده» داود 
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افسری بروم تا خلبان شوم ولی چون با این خواست من 
موافقت نشد استعفا دادم و راهی خدمت سربازی شدم. 
دو گل به انگلیس 

سال ۱۳۳۰ پس از سربازی» راهی آلمان شدم و عضو 
تیم «بایر لور کوزن» سه ماه در این تیم توپ زدم تااینکە از 
تهران مرآبرای همراهی تیم ایران در مقابل ارتش انگلیس 
به ایران فرا خواندند و من هم در این مسابقه - که طی ان 
تیم ایران ۵بر ۲به پیروزی رسید_به انگلیسی‌هادو گل زدم. 
یک هفته در تهران ماند گار شدم و در نتیجه قراردادم با تیم 
آلمانی باطل شد و مجبور به پرداخت ۴۵۰۰مارک غرامت 
شدم. پس از آن راهی آمریکاشدم تابه تحصیلات خودادامه 
دهم و در آن‌جا برای تیم حرفه‌ای آلمانی‌های نیویورک 
توپ زدم. در تابستان همان سال ۱۳۲۱ -راهی کانادا شدم 
و دوبازی هم برای یکی از تیم‌های کانادایی انجام دادم و 
جام بهترین بازیکن روزنامه‌نگاران را دریافت کردم. 

با زگشت به ایران 

پس از بازگشت از کانادا به ایران» به خاطر نتایج بد تیم 
موردعلاقه‌ام به آن تیم (استقلال )رفتم امادرسال ۱۳۳۱ به 
علت اختلافات داخلی در باشگاه همه بازیکنان این باشگاه 
نام نادر رابر خود نهادند و در مسابقات حضور یافتند. در سال 
۲ وقتی آن اختلافات برطرف شد با وجود محبوبیت 
فراوان تیم نادر, مجدداً به باشگاه قبلی باز گشتم. پس از 
آن (۱۳۳۳) در سازمان بیمه‌های اجتماعی استخدام شدم 
و همزمان در رشته حقوق سیاسی دانشگاه تهران مشغول 
تحصیل شدم و پس از گرفتن مدرک لیسانس در رشته امور 
داری نیز فوق لیسانس گرفتم. 

ایران در ۱۹۵۱ 

تیم ملی فوتبال در تاریخ ۱۳۲۹/۱۲/۱۴ در بازی‌های 
آسیایی ۱۹۵۱ هند (دهلی‌نو) حضور یافت که ما جمعاً ۴ 
بازی انجام دادیم که در بازی اول رو به روی تیم برمه که 
در آن زمان از قدرت‌های شرق آسیا به حساب می ‌آمد 
قرار گرفتیم و ۲ بر صفر پیروز شدیم که نتیجه‌ای قابل 
قبول بود -گل‌ها را نادر افشار علوی‌نژاد و مسعود برومند 
به تمر رساندند. 

در بازی دوم مقابل ژاپن قرار گرفتیم که پس از ٩۰‏ 
دقیقه و دو وقت اضافی ۷ دقیقه‌ای» برنده نداشت تا دیدار 
تکراری به فاصله ۲۳۴ساعت بر گزار شود. در دیدار دوم با 


ژاپن به تاریخ ۱۳۲۹/۱۲/۱۷ تیم ملی ایران موفق شد با 
گل‌های مهدی مسعود انصاری (۲گل) و مسعود برومند 
٣ر‏ ۲ بر حریف پیروز شود. امیرآقا حسینی سنگربان تیم 
ملی یک ضربه پنالتی را در این دیدار مهار کرد. ایران به 
فینال رسید و در ۱۳۲۹/۱۲/۱۹ مقابل تیم هند قرار گرفتیم 
اما دمای بالای هوای دهلی و حمایت ۴۰هزار تماشاگر 
هندی باعث شد تا با یک ضدحمله آنها مقام قهرمانی را 
از دست بدهیم. 
بازی‌های آسیایی 

در سال ۱۳۳۷ (۱۳۳۷/۳/۵) همراه تیم ملی ایران در 
بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ ژاپن (توکیو) حضور داشتم که 
فقط یک بازی انجام دادیم که با نتیجه ۵ بر صفر به کره 
جنوبی باختیم. این یکی از ضعیف‌ترین بازی‌های تیم ملی 
ایران بود. زیر بازیکنان با خستگی ناشی از بی خوابی شب 
قبل از بازی وارد زمین شدند. 

در ۱۳۴۲/۸/۱۲ نیز به عنوان آخرین کاپیتانی خود در 
ژاپن (بازی‌های برگشت مقدماتی المپیک ۱۹۶۴) مقابل 
تیم پاکستان در لاهور قرار گرفتیم که یک بر صفر به 
حریف باختیم. 

داستان چمدان‌ها 

یکی از جالب‌ترین لحظات زندگی ورزشی من در 
بازگشت از نخستین دوره بازی‌های آسیایی دهلی‌نو - 
هند بود. 

ما سوار هواپیمای ارتشی داکوتا بودیم که دیدیم 
چمدان‌های ما را از آن بالا پایین می‌ریزند. وقتی پرسیدیم 
چراء گفتند: چیزی نیست, یکی از موتورهای هواپیما خراب 
شده است. در همین موقع مرحوم نامجو وزنه بردار معروف 
آن زمان ایران و جهان که همسفرما بود_از شدت ناراحتی 
گفت:در آینده‌من باشتر مسافرت می کنمءولی باهواپیمانه. 
البته به دنبال این ماجراء دو سه ماهی هم دنبال چمدان‌ها 
گشتند که صدالبته پیدا نشد که نشد. 

رئال مادرید 

مایوفسکی مربی اسبق تیم ملی ایران» وقتی در سال 
۷ علاقه» آمادگی و پشتکار من را در فوتبال دید به من 
پیشنهاد داد در یکی از تیم‌های خارجی توپ بزنم. او سپس 
مرا به یکی از دوستان آتریشی خود که در تیم رتال مادرید 
بوده معرفی کرد و به او گفت اگر کوزه کنانی شش ماه در تیم 
جوانان رثال بازی کند. بلافاصله به تیم اصلی رتال مادرید 
او ھن ت کا کا دای را ےا 
پیشنهاد مایوفسکی رانپذیرفتم و درایران ماندنی شدم. آن 
زمان‌ها دی استفانو و پله و... در جهان معروف بودند و مورد 
علاقه من و بعدها بکن باوث کرایف و... 

آقای گل 

من در سال‌های ۱۳۳۶ تا ۰۱۳۲۸ ۲سال بی‌دربی آقای 
گل کشور و تهران شدم و القاب زیادی همچون ستاره 
طلایی و مرد هفته را در روزنامه‌ها و مجله‌های آن موقع 
به من اختصاص دادند و در سال ۱۳۳۹ هم پس از مسعود 
برومند کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران شدم. و سرانجام در 
سال ۱۳۴۹ بود که بازی فوتبال رابه خاطر مصدومیت شدید 
کنار گذاشتم و سمت مدیریت و سرپرستی تیم استقلال 
برعهده‌ام گذاشته شد کد... 


7 
٢‏ ا ۸۸ 44 الاعات ہی 


اک اذ 


د خود راي 


مه 


سا 


۵ 


وھا کن 


ده ڈذ 


۰ 


ل ذ شتی هاو دی هامی رود 


نا حمت دا اد 


۹-۵0 ۰ 
ھا شاک ری زیر نظر محمدرضا مهدیزاد. 


نمونه شعر کلاسیک 
من عاشق تنهایی‌ام 
با من بگو تا کیستی» مهری بگو ماهی بگو 
خوابی؟ خیالی؛ چیستی؟ اشکی؟ بگو اھی؟ بگو 
راندم چو از مهرت سخن, گفتی بسوز و دم مزن 
دیگر بگو از جان من جانا چه می‌خواهی بگو 
گیرم نمی گیری دگر, زاشفته عشقت خبر 
برحال من گاھی نگر بامن سخن گاهی بگو 
ای گل پی هر خس مرو در خلوت هر کس مرو 
گویی که دانم» پس مرو گر اگه از راهی بگو 
غمخوار دل ای مه نه‌ای. از درد من اگه نه‌ای 
وله نه‌ای» بالله نه‌ای» از دردم آگاهی, بگو 
برخلوت دل سر زده» یک ره درآساغر زده 
آخر نگویی سر زدہ از من چه کوتاهی» بگو 
من عاشق تنهایی‌ام. سرگشته‌ای شیدایی ام 


دیوانه رسوای یام تو هرچه می‌خواهی بگو 
استاد مهرداد اوستا 


نمونه شعر نو 
بر اسمانه 
توده مهی پرتکاپو 
با پاروی باد 
به این سو می وزد 
موج موج باران ریز 
تنها باد 
با بالاپوش بی‌رنگ 
ما کلاه از سر برمی‌داریم 
دل سپرده به باران 
چای می‌نوشیم 
زنبق‌های رزه ۳۹ 
شارستان صنوبرهای ان سوی دیوار 
تنها ازاد 


بابالاپوش آزاد 


بی سر 

دل سپرده به باران 

بر آسمانه‌ای از طعم وجود 
شن‌زار سرخ است آسمان 
تنهامن 


بابالاپوش درنگ 





می خواستم. .. نشد 
می‌خواستم برای تو باشم ولی نشد 
پیوسته پابه‌پای تو باشم ولی نشد 
نام مرآنبردی و من دوست داشتم 
یک لحظه در صدای تو باشم ولی نشد 
یک بار هم نگاه نکردی به من؛ چرا؟ 
می‌خواستم فنای تو باشم ولی نشد 
هر کار می‌توانستم کردم - ای دریغ 
تا مورد رضای تو باشم ولی نشد 
از ابتدای عاشقیات دوست داشتم 
پایان ماجرای تو باشم ولی نشد 
وقتی که می‌سرودی افق شعرهای ناب 


کْ + ڈ7 °[ 
می خواستم به جای تو باشم ولی نشد! 
یوسف شیردژم -فسا 


دست سیر دوسنی 


دست‌هایم 

می گشایم سویتان... آیا 
می‌فشاریدش؟ 

یا به اره کهنه کینه 

قطع می سازیدش از بن - 


چوب کردہ 

لای چرخ روزگاران می گذاریدش... 
شایداز غفلت تبر برداشته 

قطعه قطعه کردہ در شومینه‌ها انداخته - 
- سوزآنده‌اید 

ا... رھایش کرده و بی‌برگ و بار 

به هجوم بادهای تلخ پاییزی 
می‌سپاریذش 


هرچه هست و نیست 

دستهايم شاخه‌های دوستی‌ست 

گا گاهی در بیابانی غریب 

می توانید از سر ناچاری و بی‌سایه ساری هم شده 


موه وله وله 
دک 
۰ 


-از روزگار و بارها 

از فشار درد 

پنجه‌های زخمی اش را برده در خاک 
گفته‌ام با خویش یک باردگر 
دستهای زخمی ام را اب داده 

در خیابانی و بلواری بکاریدش 


۲ -ورامین 


خط و هندسه 
من از حجم این هندسه 
در شگفتم: 
برای یکی 
اول راه 
از نقطه آخر ماست 
و شاید -نه قطعا - 
آغاز ما هم 
دگر نقطه پایان خط نیست 


همد 

نقطه‌های خطوطیم 
در ایستگاهی 

در اغاز 

يا انتهاييم 


مکرم سادات احمدی بجستانی مشهد 


شیلابزرگمهر -تهران 





















به شمار می‌روند. 
حسین عسگری - بزد 


و و2 

میتراشرحی کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
الا یا ایهاالساقی ادرکاساً وناولها 


مفاعیلن است. 

الا یا ای-مفاعیلن 
0 الساقی -مفاعیلن 
ادر کاساً = مفاعیلن 
وناولها -مفاعیلن 


کی کی 


رباعی بر وزن جمله معروف «لاحول ولا 
قوۃ الا بالله» است. خیام عطار و ابو سعید از 


رباعی‌سرایان بزرگ تاریخ ادبیات فارسی 


کریم با کلماتی چون رحیم و فهیم قافیه 


وزن این بیت مفاعیلن»مفاعیلن» مفاعیلن» 


مه 


لو 
که در نگاه قشنگت همیشه رمز بهاری 
که چون قبیله برایم تمام دار و نداری 
٣ح2‏ ...ےت 
حضور بکر درختی؛ نشان سبز بهاری 
چو ماه هاله گرفته ميان حلقه ابرم 
دراین خیال که شاید بر این کویر بباری 
ا ان ۳۹ کفتن» تو منتهای صداقت 
ار ار تال سای 
طاهر حمشیدزاده -سرآبله ايلام 
زندگی 
زندگی زیباست 
که لبخند تو 
گوشه‌ای از آن باشد 


خواب نفره‌ای 
هر شب پرسه می‌زنی 
در کوچه‌های نقره‌ای خواب من 
هميشه دیر می رسم 
هميشه زود می‌روی 
ماجرااز چه قرار است 
یامن در خواب توام 
يا تو 
در خواب منی؟ 

دانیال رحمانیان از جھرم 


7٥ش‏ ق ارل مها ن 
ا 

ولی افتا = مفاعیلن 

دمشکل‌ها = مفاعیلن 

رویا ملک پور تهران 

شمامی‌توانید اشعار بی‌وزن خوبی 
بسرایید» به شرطی که از شعر کلاسیک 
غافل نشوید. آشنایی با وزن می‌تواند به 
کا ران اف رن کر کم کیک 
کند: 

توبی 

آخرین ستاره عشق 

ای سوار 

ساده مردانگی و شجاعت 

حمید فرجی تهران 

درباره‌آوزان و بحور شعر فارسی کتابهای 
زیادی نوش ته شده است که مطالعه کتاب 
دکتر سیروس شمیسا و دکتر منصوره 
ثابت‌زاده را توصیه می کنم. 


بابهار بی‌تو 
وی چشم تو همچو چشم اهو 
باز آمدہ نوبهار عشاق 
بازا که دمیده گل به هر سو 
CET‏ 
تا اوج رهاء رها پرستو 
دل تابه ابد ز داغ عشقت 
بنشسته غمین و سر به زانو 
گل خنده‌زنان به باغ و بستان 
مرغان همگی پراز هیاهو 
در تاب و تبت فتاده این دل 
وندر طلبت همه تکاپو 
نه خطی ونه پیامی از تو 
گیرم ز چه کس نشانەات, گو؟ 
ای برده دل از کفم به یغما 
باعشوه و ناز و رقص گیسو 
ای خوب من و از برمن دور 
بعد از تو بگو بهار من کو؟ 


عبدالرسول می رکیانی -اندیمشک 





نگارا لاله صحرا تو هستی 
گل عشق آفرین ما تو ھستی 
میان آسمان روشن دل 
یگانه کوکب پیدا تو هستی 
به گل پروانه رمز دلبری گفت 
به دل پروانه زیبا تو ھستی 
به دنیا گل فراوان است. اما 
یقین دانم که بی‌همتا تو هستی 
صفرعلی قادر رشت 
بير اهه 
جایی باید 
چمدانها را 
زمین بگدارم 
شانه‌هایم 
از این همه دلتنگی 
یادم باشد 
تام تاودا 


بهار 
حالا که این برف بامن 
بازی نمی کند 
سر نمی‌خورد 
و گلوله نمی‌شود 
وسرمامرا 
تا کنج اتاق می‌راند 
وقتی دندانهايم در دستانم 
می لرزند 
دست به کار می شوند: 
این کلاہ 
این دستکش 
واین بخاری 
که بامن گرم گرفته است 
E‏ 
تااز زمستان بگذرم و 
به بهار برسم 


رضاقاسمی (فراز) -صومعه سرا 


ستاره‌ای بکارم 

فلش‌های کم‌نور 

شهر را 

گیج کرده‌اند 
رضا پنبه کار - جویبار 
آشفته 


نه آب 
نه خواب 
نه دانه گندم 
هیچ چیزدر من 
پانمی گیرد 
آشفته‌ام 
زیر این باران 
پی یر 
گویی که انگار 
فقط تاریکی 
در من قد می کشد 
نم نم 

منوچهر آتشک -رشت 


شمار د مخصو ص ۸۸۹و دند گی 


مه 


یکت پشکسه ت سینها 
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دناد ده ف خود 


ش 


وش هی فا در 


سنگ آسمانی ۵۱26۷۵100 ۱۱۵۲6۵۳/6 سی 





a BC 
باتمام و جود گناه کرديم.امانه‌نعمت‌هایش رااز‎ 
ماگرفت نه گناهان‌مارافاشس کرد گراطاعتش‎ 


کنیم چه می کند؟ حمید آزادیان 
× اسیر جاذیه سیب و گندمم یک عمرءدعا کنید که دستم به آسمان 
برسد زھرامترجمی 


× کاش کار به کار تونداشت ھمسايهء کاش می‌شددررابست و 
سکوت رامیھمان کرده کاش می‌شد بنشینی لب جوی» سیبی از 
باغ بیافتد در اب» سیب در دست تو باشد و کسی هم نیرسد که چرا 
سیب را گاز زدی؟! عباس عابد 
× دانته: به یاد داشته باش, آمروز طلوع دیگری ندارد 
علی اوسط عظیمی 
× حاصل دوستی کلاغ و مترسک» مرگ مزرعه است 
حسین فیاضی نوغابی 
× شماس خراسانی: چنان می میرم که همه عزادار شوندالا 
خودم! ستاره دنباله‌دار 
× آیینه چیزی نشان نمی ذھد اگر صداقت نباشد قلم نمی‌نویسد 
اگر دستی نباشدہ گل انسان نمی‌شود اگر عشق نباشد ابر گربون 
× فرشستگان روزی از خدا پرسیدند: بار خدایا تو که بشر رااینقدر 
دوست داری غمرابرای چه آفریدی؟ گفت:غم رابرای خودم» چون 
اوح مخلوق تا غمگین نباشد به یاد خالق نمی‌افتد 
شاهزادهابرانی 
× در انتظار چیستی ؟اینجاهنوز تاریکی است.توبه‌ازدحام کدامین 
کوچه خوشبخت خواهی نگربست وقتی دربچه مسدود است؟! 
فری چشم قشنک 
× تمام ساعت فروشی‌هارو گشتم ندیدم ساعتی قشنگ تر از 
ساعتی که با توام SU‏ 
× آنگاه که تنهایی توراآزارمی‌دهدبه خاطربیاور که خدابهترینهای 
دنیا راتنها آفریده‌است ساحل 
با مضراب عشق نغمه امیدبر ساز زندگی بزن باشد که بانوای آن 
همه رابه وجد آوری شاهد آرام 
× باغ زندگی قشنگه اگه باغبون توباشیء همه گلها می میرن اگه 
× روزهای تنهایی سخت نیست, سرده بچه سوسول 
× آفرین برمرام آهنء یه مدت که سراغش رانگیری خودش زنگ 
می زند مجتبی:م 
× بزرگیمان رابه سایه جلو پایمان وابسته ندانیم, چرا که آن هم به 
آفتاب پشت سرش وابسته است سرو 
× بااو بدم چون او شدم» در عشق آوء چون او شدم 
× هر دردی رادرمانی است جز بداخلاقی که درمان‌پذیر نیست 
علیر ضاشاه‌حسینی 
× هر آنجه مان رشد و تکامل شما باشد» ارزش حمایت ندارد هومن 
× برای دادن گل به دیگران منتظر تدفین آنهانباشیم غمناک 
× از بخشش نترساز آن بترس که روزی لازم شود بخشیده شوی 


بربادرفته 
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ماهستند که تبرئه می شوند مرجان 
عشقت رابه یکی میثاق 
× کسی رو که دوست داری‌هر گز از دست‌نده‌شایددبگه هیچ کس 
اونقدر دوست نداشته باشی عسل تلح 


الاعات کی ون مارہ ۳٣٢‏ 


× حضرت محمد(ص):به کو چکی گناه‌نگاه‌نکنید» بلکه به 
رو تی 

هادی درخشان 
ار حر ےی ھت 
درفریادنیست ناصر دیلمی 
× فقی رآونی‌نیست کے کمدارہبلکەاونی ھست کەبیشتر 
می خواد ابوالفضل دیلمی 
× هوس بازان کسی راکەزیبامی بیننددوسستدارنداماعاشقان 
کسی را که دوست دارند زیبا می‌بینند یاس کوچک 
(دوری‌عشق‌های کوچک راآزبین می بردءولی به عشسق‌های 
بزرگ عظمت می بخشد مثل باد که کبریت را خاموش می کند 
ولی شعله‌های آتش رابزرگتر می کند اورانوس 
× من و توازتباربی کسانیمدراین غوغا چه کسی رادوست بدانیم» 
کسی نشنیده فریاد کمک راء کمک کن تابرای هم بمانیم 

شکی.من 

نب ودی بی‌توپنهان گریه کردم تورادیدم و خندان گربه کردم» 
برای اینکه اشکم رآنبینی نشستم زیر باران گریه کردم 


ATLANTIC 

× هر که قانع بود هميشه سیر است وت 
× در صندوقچه قدیمی دلم جز آلبوم خاطرات خوشیمان چیز 
دیگری‌نیست lS‏ 


#ابگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص توبا کسی 8٩‏ 
× می خوام اسمتوباصابون رو ابرها بنویسم تاوقتی بارون بزنه همه 


کف کنن احمد [(1 

×انگار پای ثانیه‌ها لنگ می‌شه وقتی دلی برای دلی تنگ می شه 

زیبا 

× ز همه دست کشیدم که تو باشی همه‌ام با تو بودن ز همه دست 

کشیدن دارد Loveless‏ 
×اگر متکبر نباشیم از کبر دیگران شکایت نخواهیم کرد 

خاکستری 

× به چشمم گفتم برات‌اشکی نریزه دلم گفت ببار که خاطرش 

خیلی عزیزه ارکیده 


× خدایا تمام وجودم را آرامشی ده‌تاسادگی رابپذیرم.ازدنیابگریزم 
وصب رک ردن رابیاموزم که محتاج یک نظرازدریای بی کرانت 
هستم نجوا 
× ناسپاس از عشق پاکت‌نیستم»من که عمری با خیالت زیستم» 
دوستت دارم به جان توقسم روی حرفم تا ابد می‌ایستم سعید 


× سکوت دردناک است‌ماهمه چیز زندگی درسکوت شکل 


می گیرد Siraf‏ 
× بهترینها در اوج قلە بی ادعاترینھاهستند ‏ سردار کریمی 


× قفس بشکن,» صدایی شو برای گل هوای بودنت شایدقناری 
را امید زندگی باشد 90 
× مرغ شب خوابید واز عشق توبیدارم هنوزءدیده نابیناشد ومشتاق 
دیدارم‌هنوز آرش 
× شادی راعلت باش نه شریک وغم راشریک باش نه علت 
ساغر 
×اکثر کسانی که شکست می‌خورند فقط چند قدم تا پیروزی 
فاصله دارند ولی صبر ندار ند دکتر هوشنگ سحر خیز 
ی آینه از نگاه تورنجیدمانگار که‌از دیدن خود ترسیدم. حالا که 
جوانی مرا دزدیدی» ای کاش تور شکسته‌ترمی‌دیدم ماهی 
× زندگی من پر از بدبختی‌هایی بوده‌است که بیشستر آنهااتفاق 
نیفتاده شبکده 
× عشق من پابر جاست. عشق از نور خداست. تاابد تنهایی» قلب 
من یک دریاست محبت 
× عشق توبی عاشق منم دریا توبی قایق منم»روزی اگردزدیدنت 
غصه نخور سارق منم ۱ مهرناز 
× با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم 
تو را طلا جو جو 


×عشق چیزی نیست جز بارانی از اشک پشت یک لبخند 11.5 
× دلی دارم که از شوق وصالت وجودم راز غم دیوانه کرده 


سیب سرخ وحشی 
× روشن‌ترین خانه قلب تو ست» هنگامی که ایمان و امیدمهمانت 
باشد گلبرگ 
× فقط او راصدا کردم نیامد تمام شب دعا کردم نیامد به‌من گفتی 
که باید باوفا بو به عهدش هم وفا کردم نیامد پکه تاز 
× برای با تو بودن بهانه‌ای می خواهم به اندازه نبودنت 


ناپلئون: حرفی رآبزن که بتونی بنویسی» چیزی رو بنویس که 
بتونی پاشو امضا کنی» چیزی را امضا کن که بتونی پاش بایستی 

نیلوفر مرداب 
× هیچ وقت دنبال محبت نگرد بلکه خودت محبت را بیافرین 

نیما 

× همه چیزمردنی است.من»تووحتی دوست داشتن هم باابراز 
نکردن می میرد ونوس 
× به قلبم نشستی نگفتم چرا دلم راشکسستی نگفتم چراء یکی 
خواب شبهای من راربود چو دیدم تو هستی نگفتم چرا 


Kazhal.s 

× جویبارهای کوچک» پرسر و صداو رودهای بزرگ ساکت و 
خاموشند بیژن سروری 
× دنیا به من نیاموخت در غیابت صبور باشم اما وفا به من آموخت 
× هیچ وقت عشق را گدایی نکن چون معمولاً چیز باارزشی به گدا 
نمی‌دهند تور بست 
× خوشبخت کسی است که از دیگران عبرت می گیرد و بدبخت 
کسی است که مايه عبرت دیگران می گردد آنیتا کربمی 


خودپسندی وادارد شقایق داغدیده 
× ماندن پای کسی که دوستش داری قشنکترین اسارت است 
باران غم 
× از خدامی‌خواهم آنجه را شایسته توست به تو هدیه دهد نه آنجه 
ارزوداری» زیرا گاهی ارزوهای تو کوچک است وشایستگی تو 


بسیار اشک دربا 
× آینده اتفاق نمی‌افتد. ساخته می شود آسمان شب 


× عشق رااز انار بیاموز که لبی خندان و دلی پرخون دارد ۰۱۱۱ 
× آمشب به قصه دل من گوش می کنی. فر دا چو قصه مرافراموش 
ہے کے وحید.1 
× باافکارزیبازندگی کن چون زندگی به ان دازه فکرهای تو 
پروین افتخاری 
× الهی هر کجا باشی وجودت بی بلاباشد, سر و دستت علی گیرد 
نگهدارت خدا باشد بدونه فروغ 
× از تمبر یاد بگیرء تا رسیدن به مقصد به نامه می چسبد 
ایفل خانوم 
× بی تو هر شب عأشقی بارانی ام لاله پژمرده و زندانی‌ام» بی تو در 
کنج همه دلواپسی, بی تو من آغاز یک ویرانی ام شیوا 
× بحرآنهای بزرگ» انسانهای بزرگی به وجود می‌آورد 
داوود دهنو 
× خودم را که می‌شکستم می دانستم که تو از کاسه شکسته آبی 
نخواھی خورد 5115 
× زندگی ش هد گل اسست وزنبورزمان آن رامی مکداماانچەبەجا 
می‌ماندء شیرینی خاطره‌هاست Memol‏ 
کلبه غم 
×« نه طوطی باش که گفته دیگران راتکرار کنی ونه بلبل باش که 
گفته خود راهدر دهی فهیمه مباشری 


زیباست 


کر اما با اهت یچک م ددر ند ا فد رس رک 
کنجش؟ 
× خداونداتو می‌دانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار 
است‌جه رتجی می کشد آنکس که انسانسته از اخساس سر ار 
انت الهه 
لازندگی رائمی توان تحمل کردمگرآنکه اندکی دیوانگی چاشنی 
ان باشد رویا.ق 
× کریستو فر مارلو: کسی که یک بار فریبم می‌دهد برای او ننگ 
است ولی کسی که دو بار فریبم می‌دهد برای من ننگ است 
مدی ہجوت 
× عکسی از صورت ماھت توی قلب آسمونه, که نمی ذارہ دل من 
غافل از یادت بمونه فریما 
× محبت» آتشی کاشانه سوز است» دهد گرمی»ولیکن خانەسوز 
ات داتام 
× دوست داشتن مثل بازی با الا کلنگه. اونی که عاشقتره هميشه 
خودشو میاره پایین تاعشقش از بالا بودن لذت‌ببره مشکات 
× عشق مهمانی مودب است که ورودش را باضربه‌های قلب اعلام 
می کند رز آبی 
× وقتی گفتی به اندازه‌تمام‌برگای درخت سیب توحیاطمون 
دوستت دارم آونقدر خوشحال شدم که یادم رفت زمستونه 
سنگ زمینی 
× زندگی مثل پاییزه هم قشنگه هم غم‌انگیزه فرناز 
بر خاکستر بدبختی دیگران نمی توان کاخ خوشبختی بنا کرد 
مهرداد پروابی 


پاسخ به نامه ھا 
٭ ابر گریون!بابت شعرزیبات‌ممنون هستم وبااجازه‌تونازنین 
رر که 
٭ راحله جان!دلیل‌سنگ آسمونی بودنم رو بارها توضیح دادم 
وفکر نمی کنم تکرارش جالب باشه در ضمن من اون فردی که 
گفتی نیستم وبا تمام وجود به دوستی با تو افتخار می کنم و در 
انتظار نامه‌ات هستم.در مورد پیشنهاداتت هم روی چشمم‌ولی 
همین حالا هم داره بخشی از اونها اجرامی‌شد. 
ار ےب ر و ات 
سنگ‌ها و فرشته‌ها و ادم‌ها دیدم! 
٭ ۰۹۳۷-۳۹۸۰!باور کن هنوز هم دوستایی که نامه میدن 
مطالبشون در اولویته و نوشته‌هاشون روی چشم منه» ولی منهم 
جایزالخطا هستم و انتظار کمک و گذشت دارم. 
٭ محمد سلامی عزیز! من توی لطف تو غرق هستم بیش از 
این شرمندم نکن. دست مبینا کوچولورو بوس و فرد مورد نظررو 
می تونی از طریق ایمیل خانم صبا ادیب پیدا کنی! 
٭ دأوددهنوادوستی یعنی درک متقابل اما کما کان روابط عمومی 
منتظر تماس تو نازنینه. 
٭ یالمن مهربون!ا گر سابقه بدلکاری بیشستری داشتی با روابط 
عمومی تماس بگیر. 
٭ پل شکسته!حس غریبی به من می گه نبایداعتماد کنی ومن به 
این حس یقین دارم اما باز آینده هر کسی رو خودش رقم می‌زنه. 
٭ شادی غمگین!اونی که خیلی دوستش دارم صبح هر روز وقتی 
پلک باز می کنیم لبهای مارومی‌بوسه وبا بخشیدن سلامتی و 
زندگی دوباره به ما تبریک می گه» به نظر تو کس دیگه‌ای هم 
بایداین کارروبکنه؟اوقتی خودت‌روبه حضرت عشق سپردی 
دیگه خیالت راحت باشه. 
٭ فرازجان! بزرگترین افتخار من به همین دو دلیله که تو گفتی. 
٭ عاشق بیدل!هیچ فکر کردی من بدون تک تک شماهیچم» 
پس این حرف رو نزن! خوشحالم که دانشجو شدی. 
٭ مریم !اگرناراحت نمی شے بایدبگم من‌روازاین کار 
معذور بدار. 


٭ گارفیلد سعیداقرب ون پزدادنت نمی دونی من‌باداشتن 


مهربونهایی مثل تو چه می کنم. 

* ادواردگال ناف دای رر ا . 
بر 

٭ تنها ۲۰۱۱ونازنین امن و تواومدیم‌توی‌این‌دنیامدر ک بگیریم 
وبهش افتخار کنیم حالا تو مدر کترو تموم نکرده حرف فرار 
می‌زنی» دانش آموز فراری به هیچ دردی نمی خوره. 

٭ مبینای گلم! گفتم که هیچ چیز ارزش اشک تو فر شته نازنین رو 
ذداره‌ماباید کش وا اج 
مانع پروازمون بشه. 

٭ ۸.6 خوب م!گفتم که هیچوقت توی نتبجه گیری قهرو 
دوستی عجله نکن. 

٭ دریادل!ممنونم از ابراز لطفت. گفتی مطمئنی که خانوم هستم 
ولی ۵۰ درصد اشتباه کردی! 

# هستی من!اعشق و جوددارهو فقط مختص حضرت عشقه و 
بس!اگر معجزه عشقرو خرج کس دیگه یا چیز دیگه‌ای کنی» 
مثل این می‌مونه که بخوای با بخار آب سیراب بشی. 

٭ 63¥ تنها!چشم تلاش خودمو می کنم»ولی قول نمی دم 
چون این کار برای من مسوولیت بزرگی رو ایجاد می کنه. 

٭ 98117853 عزیزالطفا در مورد کسی که می‌خوای باھاش 
مصاحبه بشه توضیح بیشتری بده» شغلش و... 

٭ اشک مهتاب ومریمه قشنگم! کاش این نظرات‌روبرای 
سردبیر هم با نامه یا ایمیل مجله» ارسال کنید باور کنین تاثیر 
شگرفی در کار من می گذارہ. 

٭ رویا.ق! این سوال که جواب ندارہہ چون بعضی چیزارو خداوند 
به محض خواستنمون به ما می‌ده» شاید همین حالا هم... 

# ساطان عشق!چطور می شه تمام پیغام‌هایی‌رو که فرستادی 
چاپ کنم» پس حق انتخاب من چی می شسه. لطفاً برای منھم 
سهمی قائل شو. 

٭ ۲۸۸۸ ممنونم اماء چطور می خوای توی خاطر کسی بمونی 
ولی اسم خودت‌رو نمی‌نویسی. 

٭ بچه سو سول !قرب ون توآدم‌بامرام که کن ار ضامن آهویاد 
مر 

٭ آرزو رحیمی مقدم! فدای اینهمه لطف و محبتت. منتظرتم. 
٭ سنگ زمینی مھربون !من نمی دونم به چه کسی خورده 
٣ب‏ س)1 + 9 را ی 
حق ندارم از اینکه یکی برام آهنگ ساخته خوشحال بشم و 
اون‌رو ابراز کنم! / 
٭ اصغر شساهنظریانوشته‌های تونازنین کارننشد چون قبلا 
توسط دیگران ارسال شده بود. 

٭ آتلانتیک! بخدانمی‌دونم چرا پیامهای تو چاپ نشده باور کن 
حفظ کردن اینهمه اسم و پیام کار ساده‌ای نیست ولی همین که 
«دوستم داشتی» برام خیلی باارزشه. 


مریم‌پاییزی پربرواز ۸٤‏ پل شکسته مژگان گل‌یخ- 
تنهای تنها -پری تنها-قهوه‌سیرین -پیمان :۱۷۲,۲15 
بردیا رویا.ق 


نازنینھایی که حداقل یک نوشته آنها به دلایلی کار نشد: 
صمد-الله‌داد پھلوانی -قیصر - 2([21-آزاده | حد-موسم باران - 
جاب اردیبهشت-بچه‌سوسول-بانوی شرق -محسن پور نظری 
پرطلا-شکلات تلخ تھی پانتر -عانشسق منتظر 1۷1 غم نينا 
گنجشک ساحل -آسمان شب بھی شیطونک سپیدار 
شادی غمگین -سنک زمینی -مشکات-اسک در یا -نسرین 
یخ‌فروش جهنم "ار کان.*1-فریما الهه‌ناز سیب ترش ۲ 
"مریم زری خانم منتظر -گلبرگ مهرداد پروایی "یاس 
کوچک سپیدہ ۱۷۲۸ رامش شالی کوروش فاضلی - 
سجاد خیرالیهی-0-۷1.- ۱۱۰-گل رز م.عباسی -گلبرگ 
مغرور سمیراقاصدک ستارہ کوچولو ‏ بندہ خدا قیصر.م.ن - 
فروشندہەشکرتلخ بچه لرد -لوطی -آیلین.م موسم‌باران - 
حمیده روشن -طراوت.غ 511 شسوکران ‏ ناھیدوطن خواه- 
فرناز -شکلات تلخ -سکوت تلخ -سردار کریمی -مسیح. 
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بی‌نیازی 
بااتکابه خدا؛ازمردم‌بی‌نیازشو تابه نیروی 
راستگویی, از دروغگویان بی‌نیاز باشی» از فضل پروردگار 
روزی بخواه! که غیر از خداء کسی روزی دهنده نیست. 
امام حسین(ع) 


+ رھابی مرک ج 

روزی حضرت امام‌هادی(ع)بربیماری ازیارانش 
وارد گردید.درحالی که بیم ار از ترس و هراس مرگ 
می گریست و جزع می‌نمود. آن حضرت به آوفرمود:ای 
بنده خدا تو از مرگ می‌هراسی چون انرانمی شناسی» 
ایا اگر بدنت چرک شود و از کثرت ناپاکی در رنج باشی 
و مبتلا به بیماری گردی و بدانی که شستشوی حمام 
همه‌اینها راازبین خواهد برد ایا می‌خواهی که به حمام 
روی؟!یا آن راناگوارمی‌شسماری؟ بیمار پاسخداد: آری 
حمام را ترجیح می‌دهم. 

دران هنگام حضرت فرمود: پس بدان که‌مرگ‌همان 
حمام است و آخرین مهلتی برای تو که گناهانت رابزدایی 
و خودرا پاک سازی. حال اگر مرگ ترا دریابد مسلما از هر 
رنجی رهایی یافته و به شادی نائل خواهی شد. 

بااین سخنان بیمار آرامش خود را بازیافت و حالت 
سروری به او دست دادو تسلیم مرگ شد. چشمهایش 
رابست و این جهان راوداع گفت. 


سج 222 افنادگان مے۔ کے سے 
بادش اندر جامه افتاد و رھید 
تو چرا بر باد دادی خویشتن؟ 
سرنگون افتادگان زیر منار 
ضص > می‌نگر تو صد هزار اندر هزار! 
کی 0 1 ر مولوی -مشثنوی -دفتر ششم 
ہے دلمشغولی 
برسرزمین آنهاایستادم که به دست‌بلاویران شده 
بود. گریستم تااینکه مر کب به فرب ادآمد و همراهان در 
نکوهش من به‌فریاد آمدند.نگاه بر گر داندم و از انگاه که 
شم از ویر انه‌ها ی داشتی دل مشغول شد. , ےہ ے 
چشم از ویرانه‌ها برداشتم, دل مشغول شرث رشی 
دشمن 
دشمنان بامن‌ دش منی کردند»آمادش منی را 
دشمن‌تر از نفس خودندیدم. ازسخنان بزرگمهر 
نکنه 
شهرباران 
کسی» صاحب کمالی رابه خواب دیده و از حالش 
برسید»و گفت به حساب ما رسیدند. پس آنگاه‌منت 


2 0 
اطلاعات ہم گی 2 ۶ر٠‏ ۳۶۱ 








شيخ گفت:راز تصوف در دو چیز است: به یکسو 
نگریستن ویکسان زیستن! اسرار توحید 


سب رشدمان چیست؟ 
«یعقوب‌الیث‌بن معدل »مر دی مجھول بودازروستای 
سیستان از ده قرین و چون به شهر آمد رویگری اختیار کرد 
وهمی آموخت و پانزده درهم مزدور بود. 
و اما سبب رشد او آن بود که به انجه یافتی و داشتی 
جوانمردی بودی و با مردمان خوردی: _ 


ت 





سح 

دربنی اسراییل مردی سال هاعمر خودراصرف 
نافرمانی خدا کردہ بود زمانی برایش سفری پیش آمد 
درمیان راه‌برسر چاھی رسید»دیدسگش از تشنگی 
زبانش از کام بیرون آوردہاست.بە حال اونگران شدو 
درمقام تهیه آب برای سگبرآمد.چون سطل وریسمان 
نداشت دستار خود راباز کردو به کاسه چوبی که همراه 
داست»بست ودر چاه‌انداخت و آب‌برداشت وسگ را 
از تشنگی سیراب کرد. خداوند به پیامبر آن زمان وحی 
فرستاد که من سعی آن مردرابرای رفع تشنگی سگش 
قب ول کردم و از گناهش گذشتم چون به مخلوقی از 
مخلوقاتم مهربانی کرد.وقتی این خبربه آن مردرسیداز 
گاھان و و ا 
e‏ ¥ سالنامه حدیثی 


4 


عق a‏ 
صبح و شب 
عارفی‌می گفت:آنگاه که شب‌روی‌می کندشادمان 
می‌شسوم» و می گویم: با پروردگار خود خلوت می کنم و 
هنگامی که صبح فرامی‌رسد به وحشت می‌افتم از 


زشتی دیدار آنان که مرا از پروردگارم بازمی‌دارند. 
از سخنان یک صاحب کمال ‏ کشکول 


ےج 


ڑج 





مردم 
فضیل راگفتند:فرزندت گوید:دوستدارم 
درجایی باشم که مردم راہبینم ومردم مرانبینند. فضیل 
گریست و گفت:ای وای بر فرزندم! چراسخنش راتمام 


نکرد؟ که «نه آنها را ببینم و نه مرا ببینند!» 
2 شیخ بهایی 
۰۰۷۰ + ول 


۳ 1 


کوج 

کته اند دیواتهای از گور سان می امت اورا 
پرسیدند: از کجام ی آیی؟ گفت: از این قافله‌ای که فرود 
آمده است. گفتند به آنان چه گفتی؟ گفت: پرسیدم کی 
کوچ خواهید کرد؛ گفتند: هنگامی که شما نیز بيایید. 


8 عسة 
حسن چگونه می بینی؟ حسن گفت: 
مردان جهان فصد کنند خون اید. 
شسیخ فصاد را گفت بگیر و ببند. دست شیخ حالی 


ببستند و دیگر خون برنگرفت. شیخ ابوسعید 


2 
عشق نیرویی است که‌ازوسوسه‌های ازو 

صورت‌ه ای خیالی هیکل طبیعی در انسان زاییدہ 
می‌شود.دردلاورایجاد ترفن می کندودر ترسودلاوری 
می آفریندو هر کسی رأبه صفتی به ضد آنچه هست» 
متصف می‌دارد. افلاطون 





خداباداش نیک دهد کسی راکه گفت: 
اگربدانی که چه می گویم» مرامعذور می داری و 
اگر بدانم که چه می گویی, تو راسرزنش نمی کنمء اما 
نمی دانی که چه می گویم» و مراسرزنش می کنی و من 
می‌دانم که نادان هستی و ترا معذور می‌دارم. 





نوس ۱ 
مرانوشانیدند و گفتم؛سیراب شدنی نیست گرچه. 
اگر کوه‌های <(سراۂ>| رشته کوهی در شمال عربستان ] 


ابنوشانندہ سیراب شود. ۱ 
سے سو ف حسین بن منصور حلاج 


ہی دل 


دل خویش به من دہ !و هرگاه که خواهی به دیدارم 


5 از ضرب‌المثل‌های عرب 


مهد 4 یز و ۶ 
خبرم مپرس از من! چو مقابل من ابی م 
که چو در رخ تو بینم» ز خودم خبر نباشد 


او مرا نة 


۱ o 
A 
شان‎ 


و ۳ ستمکاران 
' درتورات آمده‌است:آن که ستم‌م ی کند. خانه‌اش 
ویران می‌شسودو در قران کریم آمده‌است:اینست 


ویران شد. سوره ۲۷ اة ۵۲ 


حکایت 
خسن مودب گفت: ندای شیخ مرا بخواند و * 
گفت بهدربیرون شووبه‌دست راست با زگرد هر که پیش 
تو آید» دست پیش او دار و بگو هرچه داری بر اینجا نه. 
بحکم‌اشارت شیخ‌بیرون آمدم[وبرفتم] گبری 
رادیدم| به نزدیک وی شدم و |دست پیش داشتم» 
گبر گفت:اول مسلمان شوم مرابه خدمت شیخ بايد 
برد. پس گبررابه خدمت شیخ بردم» گفت ای شیخ 
e‏ پس اسلام آوردو هرچه داشت در راه 
40 " شیخ نهاد. 


> ہن رستاخیز 
عارفی گفت:بامردم کمتر امیزش کن!چه‌ندانی که 





اسرار التوحید 


= = دل به دست آ !۱‏ کک 


نفحات الانس 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


۳0 ۱ آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول ھای این صفحه 
9 طراح جدولها: داود باز خو پیشنهاد و یا انتقادی دارندمی عو جو را ۳ 
۰سسسی۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ 


۵ هه ...تست 
٤‏ د ر یس سے داد مات 
۳3 سم 
در امان ۳3 عمومی 
خاقیل | | دی بودن از کفیدنیھا 
۱ ماد 
سے فرار حیوان 
ا 8 
حلال گوشت | باش _ 
ا ئمردرخت سے 
ت 
جا 
7٦‏ وف 
ناتوان 
دفاع سس 
ھا 3 چا ی | ۳ خی |[ ۲ 
E‏ 7 
ہے فرمانروایی 
سرچ بے 
قطار خیابانی | بونانیی 
کے ی سج ھا و نا کک چرے۔ 
اثر سامرست جا "و 
و جاج 
سک بیمار | اشارہ به دور 


ا آببند | 


برای جداول سود وکو و کاکورو نیز نفر به قید قر عه انتخاب و 
به هر یک هد به ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 














اعداداحتمالی۱تا۹رابدون‌تکراردرخانە‌هاىجدولگذاشتەطورىكەجمع 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شد ه در جدول باشد 


۸ ما مل ۱ سے 
| ۱۳۱۰ ھا mM‏ 
ھا MV | | |F|‏ 


aaa aa 





>" از آثار معروف و 
مان دگار نظامی گنجوی ۲- از آثار جاودان 
حکیم ناصرخسرو -بیگانه -ازماهی‌های 
کنسروی -رستنی ونبات > کاملترین 
تما شتکرار حرف بیست ونم لق 
فارسی ۴ -بخشی از پا گرفتن ازراه‌هوا 
”میوەنارس " ازپستانداران اهلی -"پوشش 
بالابی‌ساختمان ۵-ابزاری در اشپزخانه 
ونجاری آزاجسام‌هندسی بیماری 
عفونی خطرن_اک -سازمان فضایی ۶- 
گندم‌از آسیاب بر گشته از درجات نظامی 
”نویسندہ کتاب ۷- سرشوی گیاهی 
”عطیچ وفرمانبردار-دستور - کشور 
هفتادودوملت ۸-خیس و ابدار--پرنمک 
-قدم-بانگ و آواز -مروارید -دستمزد 
عملک رد تحصیلی بردبار *1-تصدیق 
انگلیسی " جایزوشایسته زمانءوقت 
-دعای زیرلب - حرف ندا ۱۱-آتی درهم 
ریخته خوگرفتن ‏ ازعناصر چهارگانه 
-خانه ۱۲- زیبایی -قیمت دوست‌داشتنی 
-ماه انداختنی ۱۳-میوه آبگیری-نشانه 9 
علامت مخصوص ""هوای متحرک "آواز ' 
بلند۱۴-صندلی دوچ رخے اولین عدد 
سه رقمی "ماه محبت بچه تنبل می زند 
-آغازوابتدا ۱۵- اشاره‌به‌دور-مقصود . 


1- کتاب سعر شاعران 


وهمدف - جای یختن‌نان دست عرب 
۶- پ بسر" از آثارمعروف موریس مترلینگ ۶۲ 
عمودی: 

|-رمانی معروفآزپوش کین -هزارمین‌سال ۲- کشور 
روی عدل‌ه ای تجارتی - کل و همه حیوان کوهان‌دار 
-دندانه سوهان -نوعی سوره ۵- جانشین -برداشت 
محصول‌زراعی نوعی پارچه -کارش خرید و فروش 


نگین ازدری 


0 
اطلاعات بعک ول ارو ۳۶۱۱ 




















۷- قمر زمین درس کشیدنی جد رستم -نمونه و 
الگو ۸-تکرارحرف‌نهمازالفبای‌فارسی -میان‌وپشت 
ضدسرد-جنگ و کارزار "رفوزه۹-ازبیماریهای‌پوستی 
-"تخمین,بازدید از گروههای غیرعادی باموهای بلند 
درغرب *۱-ب وی رطوبت-پرچم -بازنده شطرنجی 
"مادرباران پول ژاپن ۱۱-عددمجهول "ساختمان و 
سازنده‌اش-مادر ترک ‏ گشت درهم ریخته ۱۲-خوردنی 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۰۳ 
۱ ۱-متقاطع:محمد لطیفی -تهران 
۲-شرح‌درمتن:شمیم اسدالهی-خوزستان میانکوہ 
۳- کاکورو:تیمور احمدی-اسلامشهر 


جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


بل 
TTR ۷‏ 


حرام نوعی پارچه ضخیم پرزدار " توقف وسکون 1۳- 
ابتدا -"خراسان قدیم مرکز گیلان 'مقابل پیر ۱۳- 
غذای تزریقی " جدید و تازه از غزوات پیامبر اسلام(ص) 
تیر پیکان‌دار -آزاده خلاص شده ۱۵-فزونی -نمایش 


توام باموسیقی و رقص رویای تشنگان ‏ خارناتمام 1۶- 


خالق اثر معروف تاریخ طبرستان فرزند نبیرہ 1۷-بلد راہ 
"از رمانهای معروف آنتوان چخوف 








نقاشی گمشدہ 
در میان این خطوط کج و معوج و نقطه‌های سیاه یک نقاشی وجود دارد که برای یافتن آن می‌بایست یک خود کار یا 










یع چو و سم مم سر ا مھ اد 

۰ ۰ ت۹9 

2 پاسخھا در صفحه ۶۵ : 
1 

مممممهممممهممممممممج1 















طرح روی پر چم 
این ذیسں اوک 
آرم‌پرچم‌باشگاه کوهنوردی 
مشخص شد خواست تا اصل 
طرحراازبین آرمھای دیگر پیدا 
کندولی از بین هفت آرم که شبیه 
هم بودند» نتوانست شکل تایید 
شده روی پرچم را پیدا کند. 
آیاشمامی توانیداز بین این 


هفت‌طرح» شکل روی پرچمرا 


اعداد و نقاشی گمشده 
درمیان این اعدادیک نقاشی و جوددارد.برای‌اين که‌موفق به 
پیدا کردن این نقاشی بشو ید کافی است مداد با خود کاری بر دارید 
واعدادراازشماره۱ تاشماره۱ ۴ وازروی نقطه‌های سیاه‌با خط 
مستقیم به‌هم وصل کنید. پس ازانجام‌این کار خواهیددید که یک 
نقاشی باسوژه جالب در مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. 
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نقاشی‌های شبیە ‏ دریکی زاین دو تصویر مردی رادر حال بازی در یک غرفه سرگرمی می‌بینید و در تصویر دیگر یک مامور آتش نشانی رادر حال خاموش کردن اتش ملاحظه 
امایی‌شباهت می کنید. این دو تصویر ظاهراهیچ شباهتی با هم ندارندولی اگر کمی دقت به خرج بدھید در هفت مورد شباهتهایی در بین انها پیدا خواهید کرد. 


۱۲ 40۳ الاعات ی 
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شوہ شر زبر نظر: حعفر گودرزی 800081271)6972100.0011.[ 


بض ها دی می کنند حن و عقوم دهد 





>5 اولین حضور شمامقابل دوربین چه زمانی بود؟ 

5 اولین حضورم در عرصه بازیگری ایفای نقشی 
در یک تئاتر تلویزیونی در مشهد بود که اسماعیل محرابی 
کارگردانش‌بود. کاری بودباعنوان «بن‌بست» وبعداز 
آن هم برای بازی در فیلم «گوزنها» به کار گردانی مسعود 
کیمیایی انتخاب شدم. 

× چطور برای بازی در فیلم گوزنها انتخاب سدید؟ 

۳۲ فرزانه تاییدی مرابه مسعود کیمیایی معرفی کرد. 
آقای کیمیایی البته مرابا یک خانم بیات دیگر اشتباه گرفته 
بوداماوقتی درباره کار باهم صحبت کردیم» مقدمات کار 

× برای بازی در فیلم گوزنها چقدر دستمزد گرفتید؟ 

5 ۱۵۰۰ تومان. چون من بیشتر فعالیتم روی تثاتر 
متمرکزبودو کسی آن موقع مرانمی شسناخت»اماوقتی 
اقای میثاقيه تهیه کننده‌فیلم راش های فیلم رادیدند 
یک چک ۵۰۰هزار تومانی هم به عنوان پاداش برای من 
نوشتند» ما هیچ وقت رویم نشده بود آن را بگیرم و هنوز 
هم بعداز سالها خجالت می کشم‌بروم آن را بگیرم. اما گر 
درحال حاضر پول ودستمزدبازیگری راندهند» خدامی‌داند 
چه‌ها که نمی کنند. 

× بعداز سالها حضوردراین عرصه. حساس پشیمانی 
نمی کنید که چرا سراغ یک کار دیکر نرفتید؟ 

× ۳۲ پشسیمانی و جود ندارد.امابابت‌اين که این همه 
صادقانه رفتار کردم و بی‌مهری دیدم پشیمانم. مانسلی 
هستیم که اخلاق از هر چیزدیگ ری برایمان از آهمیت 
بیشتری برخورداراست. ام ادرحال حاضرهر چقدر 
معترض تر و نس خصیتت جعلی تر باشد در سینما و عرصه 
بازیگ ری موجه‌تری...در تعجبم چرابازیگرانی را که 
الگوه ای خوبی برای جامعه نیستندا جازه‌هر گونه تاخت 
و تازی به آنها می‌دهند و جلویشان رانمی گیرند. من خودم 
به شدت به قانونمند زندگی کردن اعتقاد دارم و دوست 
ندارم خدای نکرده کاری انجام دهم که خدشهای بر روح 
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مح به ببات:؛ 


گفت وگواز: فربده ذاکری 
عکس عکس: محمد ذبیحیان 


محبوبه بيات چند دهه در عرصه بازیکری تئاتر سینما و تلویزیون حضور داشته و دارد و سع یاس بر این 
بوده که به دور از حاشیه‌ها حضوری ارام و قابل قبول داشته باسد. 
با اودرباره‌سالها حضور در عرصه با زیکری» زن دگی ونس رايط یکەدرحال حاضر بر عرصه سینما و تلویزیون 


حاکم است. گپ و گفتی داشته‌ایم. 


بازیگری وارد آید. 

جهره سما به درد نقشهای خاصی می خوردء درست 
است؟ 
نقش‌هانمی خورد. برای بازی در فیلم سوته‌دلان سراغ من 
امدند.وقتی مرااز نزدیک دیدند گفتند چهره و تیپ شما 

۲ چرا کم کارید؟ 

×« آدمی نیستم که ا زاین دفتر به آن دفتر بروم تابه‌من 
کار بدهند. به قصد کار هم با هیچ تهیه کننده و کارگردانی 
سلام و علیک نکرده‌ام. همیشه با تو جه به توانایی‌هايم 
مرابه کار دعوت کرده‌اند. کار برایم از همه چیز بیشتر 
برخوردهای من سوءاستفاده و سعی می کنند حق و حقوفم 
راندھند. 

۲ سخت ترین سکانسی که در زند گی بازی کر ده‌اید 
چیست؟ 

5 هر روز زندگی بازیهای سختی را می‌طلبد و اگر 
دراین بازیهای سخت بتوانی درست ایفاگر نقش باشی» 
می توانی شریف زندگی کنی و بمانی. 

در چند سالکی ازدواج کردید؟ 

5 ۲۷ سالم بود که ازدواج کردم.ازدواج خوبی داشته 
و دارم. ھمسرم یک فرد دانشگاهی و اندیش مند است. 
که در خارج از کشور زندگی می کنند. 

۲ در کودکی دوست داشتید چه کاره شسوید؟ 
هیجگاه تصورش رانمی کردم خانواده به من اجازه بدهند 
وارد این عرصه شوم. 


۲ خدانکند گم شود؟ 

× اصالت آدمی» چون در آن صورت فاتحه‌اش 
خواندہ است. 

× هیچ وقت از آن خارج نمی شوید؟ 

5 محدوده اخلاقیات. 

× نظر تان در ار تباط با برنامه‌های تلویزیون چیست؟ 

اظ تلویزیون باید حکم یک دانش_گاه را داشته باشد 
و خوب تعلیم بدهد و حرفهای خوب بزند. متاسفانه برخی 
فیلم‌ه]چارچ وب خیلی چیزه راز بین برده‌وبدبودن 
زشتی‌هابرای خیلی‌هااز بین رفته است و گاه در مجموعه‌ها 
وبرنامه‌هایی فرزندان رابه جلوی پدرومادر ایستادن تشویق 
می کند. صدافسوس که ماداریم نشان دادن زیبایی که در 
دنیا وجود دارد را از دست می‌دهیم. 

۲ دلیل انتخاب یک نقش از طرف سما چیست؟ 

× ۲ هر بازیگر هوش‌مندی دوست دارد کار متفاوت 
ونقش قدرتمندی راایفا کندو در قصه‌ها حضوری قوی 
الع اقدالی متا هیاس کا نما سن گا ماگ 
نقش قوی می‌نویسند. چون زنها را عمیق نمی‌شناسند 
که بتوانند نقش قوی بنویسند. اصولاً مردها اطلاعاتشان 
درب اره خانمها فقط می‌تواند از طریق مطالعه باشسد چون 
خانمها هم همیشه ساز گار با محیط بوده‌اند و اصولاً مردها 
نمی‌دانندزنان چه قدرتهای منفی و یامشبتی دارند. زنها 
به شرایط تن می‌دهند و غم می‌خورند و سازگار با همه 
شرایط می‌شوند. 

× سخت‌ترین سکانسی که تاکنون بازی کرده‌اید؟ 

فکر می کنم حتی یسک جمله ساده هم که به 
عنوان با یگ بگویيمبا خودمش کللات وسختی‌هایی دارد 
ورساندن مفهوم وریتم و طرز گویش که احساس گوینده 
رابه بیننده الق کندبسیار سخت است. آمروزه‌بیان اکثر 





بازیگران غلط است و حتی در یک سلام دادن دقت ندارنده 
رابه خوبی صحبت‌ نمی کنند و | کثر اوقات جمله‌بندیهایشان 
اشستباه است. چه برسد به بیان و فهمیدن نقش. نزدیکی به 
نقش پیجید گی زیادی‌داردوپیدا کردن حس‌نویسنده 
کارشماراسخت می کندووقتی به ان می رسیدبابیان 
حفظی کار نمی کنند. 

× گریم کدام کار خود رابیشتر می پسندید؟ 
مرانمی پذیرفتندءمرحومعلی حاتمی سسالھاطول کشیدتا 
برای صحنهای از فیلم مادر مر اانتخاب کرد. در کل ۴ یا۵ 
شاگردانشان خیلی سریع می شوند طراح و انھاھم کاررا 
به دستیاران خود می‌سپرند و این معضل بزرگی است چون 
گریم می‌دانندواز کل ماجرای سینما چیزی نمی‌دانند و نظم 
وترتیبی هم در کار نیست.بایدبین اساتید و کم تجربه‌ها 
فاصله باشد و ناگهان در پروژه‌ها دستیاران طراح نشوند که 
آنهاهم کار رابه دستیارانشان بسپارندو در اصل کارها را 
شاگردان کم تجربه انجام دهند. مرحوم فرهنگ معیری در 
فیلم مسافران یکی از بهترین گریم‌هارابرروی من انجام 
داد چون شدیدا اهل مطالعه بود و به کارش عشق می‌ورزید 
داردزم ان بی کاری خوداتودمی‌زند.ولی آمروزه‌جوانان 
مسوول گریم درزمان کار هم مشغول معامله و زدو بندو 
پیشرفت‌شان در کار گریم. 

5 فکرمی کنم‌بافیلمد رامتدادشب.البته‌فکرمی کردم 
با توجه به اینکه در کنار چهره مشهور روز کار می کنم دیده 
نشوم ولی مردم مرا دیدند و کارم را پسندیدند. 

۲ از دیدن جه صحنه‌ها یی در خیابانهاناراحت 
می شوید؟ 

5 سخت‌ترین چیزی که آزارم می‌دهد تلخی کردن 
آدمهابایکدیگراست چه کلامی و چه خشسونت فیزیکی. 
قبل از فکر کردنءعمل می کنند حتی در تاکسی دو نفر که 
باهم جر و بحث و دعوام ی کنندمن ناراحت می‌شوم. و اصولا 

۲ درحال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ 

اکر کل تئاتر خدادر آلتانا حرف می‌زند رابرای جشنواره 
تئاتر فجر کار کردم»به کار گر دانی د کتر دلخواه و نویسند گی 
محمدابراهیمیان با بازی بهزادفراهانی» کاظم بلوچی»نقی 
سیف جمالی و...و منتظر سالن هستیم برای اجرا که احتمالاً 
بعداز عید نوروز خواهد بود. در تلویزیون هم برای سریالی 
به کارگردانی علیرضابذرافشان قرارداد بسته‌ام و گاهی هم 
در مدارس سینمایی تدریس می کنم. ٠‏ 


کی سوہ که اک 1 


e 
دوقت چیدن گر دوها»‎ 
و ۷سال توقف یک فیلم‎ 
تهیه کننده‌فیلم سینمایی «وقت چیدن گر دوها» که‎ 
ازسال ۸۲تا کنون به نمایش درنیامده‌است گفت:این فیلم‎ 
یکی از سالم‌ترین فیلم‌هاست و امیدوارم در دوره مدیریتی‎ 
جدید شرایطی فراهم شود تا این فیلم هم دیده شود.‎ 
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«وقت چیدن گردوها» به کار گردانی ایرج امامی 
ساخته شده‌است و داستان روحانی جوانی است که تصمیم 
می گیردمدتی در جواریک امامزادہ در خارج از ش‌هرو 
خانه‌اش خلوت کند... 

دراین فیلم پارساپیروزفرو لادن مستوفی به‌ایفای 
نقش پرداخته‌اند. 

مجید تو کلی شد 

«محمدرضا شریفی‌نیا» 
ازاضافه شدن لیندا کیانی به 
جمع بازیگران «زیگزاگ» 
خبر داد. 

تاکنون همه بازیگران 
فیلم از جمله مجید | 
مظفری (قدرت)» على 
آوسیوند( کامبیز)ء آمیرحسین 
رستمی(بیژن)» رامین راستاد( حمید)» ش هره سلطانی 
(منیژه)»بهرنگ علوی(فریدون)» خسرو شهریاری(بهزاد) 
ورا ای ملو ت وو اد ا د 
رفته‌اندو بر همین اساس لینداکیانی آخرین بازیگری است 
که به جمع بازیگران «زیگزاگ» پیوسته است. 

در خلاصه داستان «زیگزاگ» آماده است: بیژن»در 
بنگاه‌معاملات ملکی کار می کند.ملکی به فروش می رسد 
وأوراهی زندان می شسود.بیژن به مرخصی می رودولی 
دیگر او رابه زندان راه نمی‌دهند و این آغاز ماجرا است... 
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شب و قسم به د لتنگی رسول صدرعاملی 
فیلمبرداری «شب و قسم به دلتنگی» جدیدترین 
این فیلم به زائران حضرت امام رضا (ع) می‌پردازد. 









«شسب وقسم به دلتنگی» درادام ه دوفیلم قبلی 
صدرعاملی «هر شب تنهایی» و «شب؟ سومین درام 
این کارگردان بامضمون زیارت است که موضوع آن 
درباره آمیر ومهرانه زن و شسوهری است که چشم دیدن 
یکدیگرراندارند وهمه وجودش ان سرشار آزنفرت از هم 
است واگر توانش راداشته یکدیگر رامی‌کشند.ازدواج 
سه‌سال پیش آنها اشتباه بوده و باعث شده تا یکدیگر را 
ازدوست‌داشته شدن محروم کنند. زندگی جهنمی آنها 
امانشان رابریده‌ولی آنهاناگزیر از تحمل یکدیگر در یک 
شبانه‌روز هستند. 

حمید فرخ‌نژاد» پریوش نظریه» مهتاب گیتی‌فروز وبیتا 
فرهی بازیگران این فیلم هستند. 
«چراغ قرمز» در کران دوم بهار جایگزین 

«عبار >٤‏ می شو ۵ 

تهیه کنن ده فیلم سینمایی «چراغ قرمز» از انجام 
مذاکرات نهایی برای اکران این فیلم پس از «عیار ۱۴» در 
گروه قدس خبر داد. «سعید شرفی کیا» با بیان مطلب فوق 
٢‏ ۶ظ۷ھی۹۹۹+ٗ ۹۷۹۷ ٗ ٌ9'843ٴٴٴ ۰ 
«چراغ قرمز>در عیدنوروز جریان داردوبه احتمال بسیار 
فراوان باپایان اکران «عیار ۱۴»» «چراقرمز» در گروه 
قدس جایگزین این فیلم خواهد شد. 

داستان «چراغ‌قرمز»درباره بهروز جوان ساده‌دلی 
است که در اثر اتفاقاتی در گیر ماجرای یک فتل می‌شود و 
این موضوع ماجراهایی را برای او به وجود می‌آورد... 





جعفرزاده» محسن قاضی مرادی و عطاء اللہ سلمانیان 
غفاری» مقابل دوربین «حسین ملکی » رفته‌اند. 
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فیلمسازی جر بان ساز 


رسول صدرعاملی از کار گردانهای مطرح وجریان ساز 


شصتهفتاد و هشتاد به شدت در سینما ی ایران جریان ساز 
به آرشسیو روزنامه‌های آن زمان مراجعه کنیم نام رسول 
فیلمس از یونانی اورابھترین فیلمس از سینمای نوجوان در 
دنیا خوانده بود. فیلمسازی که اولین تهیه کننده سینمای 
بعداز انقلاب است و سال گذشته برنامه بزرگداشت او در 
جشنواره فیلم فجر بر گزار شد. 
دربارہ رسول صدرعاملی 

چهارصد دستگاہ خیابان پیروزی به عنوان امام جماعت و 
معتمد محل شناخته می شد و هنوز هم با اینکه چند سالی 
است «حاجی‌صدر» در آن مسجد به دلیل بیماری پیش 
امارسول صدرعاملی هیچ گاه نخواست از چیزهایی که 
بعضی‌هابه عنوان امتیاز از ان استفاده می کنند» طرفی 
ببنددو توشه‌ای برای خود فر اهم کند.او در این خانواده 
اوج گیری انقلاب در پاییز ۵۷به نوفل لوشاتو رفت و همراه 
بابسیاری از خبرنگاران دیگرازسراسرجهان»احوالات 
اوباهمان‌هواپیمای امام در ۱۲بهمن ۵۷ب ایران بازگشت 
و کار خودراپی گرفت.ماجراهای ان روزهای نوفل لوشاتو 
و افرادی که در انجابودندرا سال ‌هابعد درسریالی با نام 
«خاطرات یک خبرنگار»‌ساخت. خودش دراین باره گفته 
- «انگیزه‌ام از ساخت‌ این سریال» دیدن ادم‌هایی 
بود که دران زان همسن بود یم دوست داقتم سترآن 
خبرنگاران» بیست سال بعد از واقعه نوفل لوشاتو کحایند 
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ناگفته ها و حقایق درباره رسول صدرعاملی به انگیزه | کران «هر شب تنبایی» 


وچه می کنند. عجیب بود هر کدام از آنهابرای خودشان 
کسی شسده‌بودند؛ یکی شده‌بودسردبیر لوموند»دیگری 
مدير دوش بکه تلویزیونی در فرانسه»بعدی کارش فقط 
این بود که روزی یک ستون مطلب در سایت‌های اینترنتی 
بنویسد و شاهانه زندگی کند. امامن بعد از سی سال فقط 
یک فیلم‌بسازم.» 
در آرزوی روزنامه نگار شدن 

صدرعاملی بے گفته خودش از روزی که خودش را 
شناخته روزنامه رامی شناخته و آرزو می کرده که روزی 
یک خبرنگار و روزنامه نگار بشود. او درسال آخر دبیرستان 
به روزنامه اطلاعات معرفی می شود و همزمان با اطلاعات 
هفتگی نیز همکاری می کرد. 

کارگردان فیلمهای مطرحی چون «من ترانه ۱۵سال 
دارم» و «دختری با کفشهای کتانی» زمانی با حضور دریک 
برنامه تلویزیونی بااشاره‌به اینکه‌قبل از انقلاب‌هیچ وقت به 
طور جدی به سینما فکر نمی کرده گفته بود: آن قدر شوق 
روزنامه‌نگاری داشتم که سینما برايم جدی نبود و آهمیت 
نداشت. در واقع من از گزارش مطبوعاتی به سینما رسیدیم 
وبامصاحبه‌ای که از فرار سه سرباز ۱۷ شهریور به دستم 
سید فیلم «خونبارش» را ساختم. 

بهت زده درخیابان 

رسول صدرعاملی از دوران انقلاب خاطرات بسیاری 
داشسته که به گفته خودش عمیقابر زندگی او تاثیر گذاشته 
است . خود اودرباره روز ۱۷ شهریور گفته است : 

در روز ۱۷شهریور دوستی به اسم احمد سمیعی داشتم 
کهباهم مجروحان رابا یک موتور به درمانگاه بھادری در 
خیابان کرمان می رس۹اندیم.احمد موتور رامی بردو من 
عقب می نشستم و فرد مجروح رانگه می داشتم.بار سوم یا 
چهارمی که مجروحبردیم. انجااعلام کردند که‌به شدت 
به خون احتیاج دارند. من ماندم که خون بدهم و احمد رفت 
که مجروح بیاورد که دیگر برنگشت. من تأمدتها بهت زده 
بودم و نمی توانستم بر خودم مسلط شوم. 

صدرعاملی در زمان انقسلاب و همزمان با حضور آمام 
خمینی (ره) در فرانسه» دراین کشور حضور داشت. 

خوداودراین باره گفته:من در مون پليه در جنوب فرانسه 


۳۹ ۲ از خبرنگاری در اطلاعان هفنگی 
8 ۰ نانح فل‌های‌سنمایی 


درزما ناکران‌فیلم«دختری با کفشها یکنانی»ساخته ر سول صد رعاملی»او 
در مصاحبه ای درباره اینک ه کف سکنانی برای سما نشانه چیست گفته بود: 
برای نسل من کنانی نماد مقاومت واستقامت است .آقای صدر عاملی 
بعد خاطره جالبی تعری فکردہ وگفته بود: پیش از انقلاب ماموران پلیس 
ساواک وقتی تو رامی دیدند ومی خواستند تو رابگیرند, تو هم بايد فرار 
م ی کردی» بهتر ین کف شکنانی بود .حالا بعد از ۲۵ سال دیگر عوض شدہ. 
حالا کنانی نماد نشاط شادی و هیجان نوجوانان وجوانان است. 


بودم که تا پاریس هفت ساعت با قطار راه بود. قبلابا آقای 
صالحیار سردبیر اطلاعات صحبت کرده بودم و بااصراروی 
قرار شد که به پاریس بروم. خلاصه در اتاقم راقفل کردم و 
راه افتادم. حضرت امام ابتدا مدتی در پاریس در طبقه هفتم 
یک مجتمع آپارتمانی اقامت داشتند و کسانی که‌می آمدند 
ادیت می شدند.امام گفتند جایی تدار ک دیده‌ شود که مردم 
راحت باشند و ضمناجای خلوتی هم باشد. به این ترتیب 
قرار شد که به نوفل لوشاتو بروند. 

دراتاقم رابستم وآمدم پایین و خودم رارساندم به پاریس 
و همانجا بودم تا وقتی که امام رفتند نوفل لوشاتو و من هم 
راه افتلام و رفتم . 

حس اولیه من این بود که می خواستم به هرقیمتی آنجا 
باشم و خیلی ها مخالفت می کردند. طبیعی هم بود» چون 
جای زیادی نداشتند. 
زائران حرم امام رضا (ع )به روابت صدرعاملی 

فیلم هر شب تنهایی از ساخته های رسول صدر عاملی 
کەاین روزها برپرده سینماهای تهران‌وشهرستانهاقرار 
داردفیلمی درباره‌زاتران حرم امام رضا(ع) است.فیلمی 
که برخی از پخش کنندگان فیلمهای سینمایی پیش بینی 
می کردندفروش بسیارناچیزی خواهدداشت ولی برخلاف 
این پیش بینی‌ها وبا و جوداکران این فیلم در فصلی نامناسب 
وهمزم آن باجشنواره» این فیلم از فروش فوق العاده‌ای 
برخوردارشده وهم اکنون فروش این فیلم درتهران به مرز 
۰ میلیون تومان نزدیک شده است . 

کار گردان فیلم هرشب تنهایی چن دماه پیش وقبل 
ازاکران‌این فیلم درمصاحبهای پیش بینی کرده‌بود که 
استقبال خوبی آزاین فیلم می شود.اوگفته بود:در هر صورت 
درباره‌ی این فیلم من به یک نکته اطمینان کامل دارم و 
آن هم این است که «هرشب‌تنهایی» قطعا با مخاطبان 
بسیاری ارتباط برقرار خواهد کردامادر این میان برای من 
مهم آن است که این فیلم بتواند با افرادی که توجه کمتری 
به مسائل دینی و عرفانی دارندہ ارتباط برقرار کنند 

هم فیلم ببینید وهم زیارت کنید 

عموم منتقدان سینمای ایران به استقبال از این 

ساخته رسول صدر عاملی رفته اند .منتقدی درباره 


هرشب تنهایی نوشته :نکته جالب توجه این که 
صدرعاملی و گروه سازندهاش از زوایای مختلف حرم 
هنرمندانه استفاده کرده‌اند تا تصاویر زیبا و بدیعی خلق 
کنند. تماشای فیلم هر شب تنهایی در واقع مصداق یک 
تیر با آنشان زدن است؛ چون هم فیلم می بینید و هم 
زیارت می کنید. 
فیلمی در باره ۱۷میلیون زاثر 

موضوع زائران حرم امام رضا(ع)موضوعی است که به 
گفته رسول صدر عاملی کسی تاکنون سراغ این مضمون 
نرفته است درحالی که‌در سال ۱۵ تا ۱۷ میلیون زائر به مشهد 
روشنفکر ما سراغ این موضوع نرفته بود. 

صدرعاملی ان طور که خودش عنوان کرده به خاطر 
ساخت دو فیلم شب وهرشب تنهایی درباره زاتران حرم 
ساخته است در حالی که این فیلم به گفته خودش دلی بودو 

گروه فیلمبرداری فیلمهای شب وهرشب تنهایی در 
واقع اولین گروهی بودند که توانستنددر حرم‌فیلم‌برداری 
کار کردند توانستندرضابت دست اند رکاران مدیریت 
حرم امام رض (ع )را جلب کرده وبه داخل بروند.اگرچه با 
تو جه به این که از انتظامات استان قدس رضوی اجازہ کار 
صادر شده بود» اما هریک از خادمین برای خود قوانینی 
فیلمبرداری بودند. 

صدر عاملی اعدام باید گر دد 

کار گردان «من ترانه ۱۵ سال دارم »در بخشی از یک 
نشست با حضور تماشاگران عنوان کرده بود تمام فیلم‌های 
سال اخیر بوده‌اند. مثلا فیلم «رهایی» که توقیف شد به 
نوعی سراغاز فیلم‌های جنگی بود وحتی بعدها در قالب 
مصاحبه‌ای هشت صفحه‌ای در سروش عده‌ای گفتند که 





گزارشی از حاشیه های سریال «خسته دلان» 


تاولاضحع از قم خستەدلان -- 


سریال خسته دلان ساخته سیروس الونداز سریالهای 


پخش می شود. «خسته دلان»داستان تعدادی از 
اپیزودها نام خاصی دارند. داستان این مجموعه آن طور 
که‌دست‌ندر کاران این محموعه عنوان کر ده‌اندداستان 


پرستویی و خسته دلان 

درابتدای تولیداین سریال» خبری از سوی روابط 
عمومی این سریال منتشر شد که قرار است این بازیگر 
مطرح دراین مجموعه بازی کند که البته پرستویی به 
سرعت حضور دراین مجموعه را رد کرد. 

مجموعه ای باالهام از احاد بث 

محسن شایانفرتھیە کننده‌این سریال دراظهاراتی 
درباره‌این محموعه گفته: «خسته‌دلان» با الهام از احادیث 
نوشته شده‌وبارویکردی جدیددرقالب قصه‌های متفاوت به 
معنویات و زند گی اجتماعی افرادمی پردازد.پیام‌داستان ها 
به صورت غیر مستقیم به بیننده القاء خواهد شد. 

دست اندرکاران این مجموعه تلویزیونی عنوان 
کرده اند هدفش ان از ساخت این سریال بیان یک سیرو 
سلو ک در قطار بوده است. سفرهایی که دراین قطار انحام 
می شسود. یک صورت ظاهری دارد و یک صورت باطنی. 
مثالاطی حر کت قطار از تهران به مشهد آدم ناامیدی که 
ILLS‏ هامید ی رسد 

به نوعی سیر آفاقی با قطارو یک سیر انفسی در 
مسافران قطارصورت می گیرد. 

د کوری باهزبنه سنگین 

تیاس ی ار ار ۳ 
ان بسیار دشوار بود» چرا که ۰٩در‏ صد کار در د کور محدود 
قطارباسه‌واگن می گذشت و چون سیروس الوندمعتقد 
بود که تولیداین کار در قطار عملاامکان پذیرنیست به 
همین دلیل عوامل این مجموعه ساخت پلاتو رادر پیش 
می گیرند.این در حالی است که باید بسیار تلاش می شد 
که بیننده متو جه استفاده از لو کیشن مجازی به جای قطار 
واقمی نشود و رسیدن به این هدف برای تهیه کنندهبسیار 
هزینه‌بردار بود چراکه ۵۰درصد از بودجه برآوردشده در 
ابتدا صرف د کور شد. 

دست ان در کاران این مجموعه مدعی اند دکور 
خسته‌دلان بزرگ‌ترین دکوری بود که تأکنون در ایران 
برای یک سریال ساخته شده‌است. به این معنا که سه تا 
وان کامل قطار در یک سوله بزرگ که روی سکویی قرار 
5 طراحی شدہ بود. 

ناراضی از نام خسته دلان 

امانام سریال خسته‌دلان برای سیروس الوندنام 
خوش آیندی‌نبوده‌است.خوداودراین باره گفته :از اسم 
«خسته‌دلان» راضی نیستم و خیلی سعی کردم این اسم 





را تغییر دهم اما نشد. 

محم‌دهادی کریمی فیلمنامه نویس این مجموعه 
نیز درباره‌اسم آن گفته از یک سال قبلش «خسته‌دلان» 
طراحی و این اسم هم از همان موقع انتخاب شده بود. 
نمی‌دانم چه کسی این اس م را انتخاب کرده ود همان 
موقع به تهیه کننده و کارگردان گفتم که ممکن است به 
خاطر شباهتش به «صاحبدلان » آن سریال را تداعی کند. 
این ماجرا در مورد یکی دو سریال دیگر هم تکرار شد. ولی 
دربین سربال‌هایی که با این اسم ساخته شده» اسمش از 
همه بامسماتر است . 

منتقدان والوند رودرروی هم 

سیروس الوند اگرچه از کار گردانهای مطرح سینمای 
ااا س سم ماد یسل آعاز 
کرده‌ولی او دراین سال ها هیچ گاه رابطه خوبی بامنتقدان 
نداشته است. خود سیروس لوند دراین باره گفته: پدرم 
سردبیر مجله فردوسی بودند و من مطالبم رادر این نشریه 
چاپ می کردموازاین طریق باشعرآومنتقدین برجسته 
کشور آشناشدم. مثل دکتر رضا براهنی محمدعلی 
رای کر بر رورا 
این سمت کشاندند و یادم می‌اید اولین کسی که در ایران 
گزارش پشت صحنه فیلم‌ها رامی‌نوشت من بودم که 
این هم مربوط می‌شد به فیلم «خانه کنار دریا» اثر دکتر 
کاووسی.. ۱ 

COOL‏ ات 
هیچگاه خوب‌نبودهاست.سیروس لونددراین سالها 
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حمله به آثار الونداو رامجبور کنند تا آنهارابه عنوان دستیار 
کارگردان در کارهایش بپذیرد.این کارگردان سینماسال 
گذشته و همزمان بااکران فیلم زن دوم در گفت وگوبی 
با ماهنامه صنعت سینما به شدت به خبرنگاران ومنتقدان 
سینمایی حمله کرد. او دراین گفت و گو گفته بود:منتقدان 
بافیلمهای من هیچگاه مهربان نبوده‌اند. چون من همیشه 
خیلی بی پرده راجع به آنان حرف می زنم.به نظرم این ها 
منتقد نیستند وسینمایی نویس هستند. خیلی از منتقدها به 
من مراجعه می کنند که دستیار من شوند و وقتی نشده اند 
می بینم در هرنشریه ای رفته آند»فیلمهای مرا کوبیده اند. 
او درادامه‌مدعی شده که منتقدانی که صادق تر وسالم تر 
هستند فیلم‌های مرا دوست داشته اند. 


۱۲ تیچ رای رت ا 


ده هر قيعت بخ ی از 


هد ده ار انر ذنمام می شو 


< 
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داستانهای انتخایی 
افر د شیچکا که 


آقای هرب اتومبیلش رااز پار کینگ بزرگ و چند طبقه 
مرکز شهر بیرون آورد و زیر لب گفت: 

_لعنت بر شسیطون.... این ماشین آمشب چرآهمچین 
می کنە؟ 

همسرش رزاچشمھایش رابست و به پشتی صندلی 
تکیه داد و گفت: 

-امشب چرا این قدر ایراد می‌گیری؟ ناسالامتی امشب 
دهمین سالگردازدواج ماس... تورستوران که بودیم» هی 
ایرادمی گرفتی که شام چراسرده؟ تثاتر که بودیم» هی 
می گفتی نوربردازی صحنه چه مزخرفه!بس کن دیگه. 

هرب چند بار پدال گاز رافشار داد و گفت: 





این ماشین خرابه... گاز نمی‌خوره. 

به چهار راہ رسیدند. چراغ قرمز بود. هرب پایش راروی 
ترمز گذاشت و غرغر کنان گفت: 

-ترمزشم خوب کار نمی کنه... قسم می خورم که این 
ماشین من نیست. 

_چی داری میگی؟ این ماشین خودمونه... حالابهت 

وداشبوردراب از کردومدارک ماشین رابیرون آورد 
و گفت: 

نل سا می نب 
توهم برت داشسته.نبایدمیذاشستم تورستوران زیاده‌روی 
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چراغ سبز شد و هرب ماشین راراه‌انداخت. دوباره پدال 
گاز را چند بار فشار داد و گفت: 

-نه...اين ماشین من نیست. بذار یه گوشه پار ک کنم 
یٹم موصوع چیه: 

رزابه خیابان نگاهی انداخت و گفت: 

_اینحا که جای پارک نداره... جریمه میشی. 

هرب راهنما رازد و فرمان رابه راست پیچاند و گفت: 


هه يہ 


-اینم از راهنماش... می‌بینی چه نامنظم کار می کنه؟ 

اتومبیل را گوشه‌ای متوقف کرد و پیادہ شد. دور ماشین 
چرخید و همه جا رانگاه کرد و سوار شد و گفت: 

-برمی گردیم پار کینگ... ماشین من عوض شدہ. 

از کجا فهمیدی؟ پلاک‌شو دیدی؟ 

-آره. پلاک ماشین خودمه ولی يه خورده جابه‌جا شده. 
روی کاپوت عقب هم یه خراش بزرگ هست...اینجا یه راز 
وجود داره که باید کشفش کنم. 

رزا خمیازه‌ای کشید و گفت: 

-تو رو خدا گیر نده. رستوران که بودیم خیلی خوردی و 
حالت خوب نیست. بریم خونه و استراحت کن. 

هرب دور زد و گفت: 

من حالم خوبه...هنوزاونقدر هوشیاری دارم که بفهمم 
این ماشین من‌نیست.پلاکش رو عوض کردن.مدارک‌منو 
گذاشتن توداشبورد تا گول بخورم...ولی‌هرب حواسش 
مسا اعت 
سقف ماشین من اینجوری بود؟ 


7 0 
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که داری سالگرد دھمین سال ازدواج‌مونو خراب می کنی. 

.هرب دیگر چیزی نگفست وتاوقتی که به پر کینگ 
رسیدند خاموش ماند و به اعتراض‌های بی پایان ھمسرش 

-میرم بالا پرس و جو می کنم. 
تسایر هت کھرتی غیلکی درا یود در صف ایسثادتا 
نوبتش شد. سعی کرد خونسرد باشد. سلام کرد و گفت: 

_می‌بخشین... چند دقیقه پیش ماشینم رو ازاین 
پار کینگ تحویل گرفتم ولی متوجه شدم که ماشین من 

زن عینکی به آونگاهی کرد و گفت: 
تحویل داد بگین. 

_موضوع اينه که اول متو جه نشدم ماشین خودم‌نیست. 
وقتی بردمش بیرون و کمی رانندگی کردم متوجه شدم 
که... 

زن حرف او راقطع کرد و گفت: 

۔دارین جو ک میگین؟ مگه ميشه ادم ماشین خودشو 
نشناسه؟ 
شبیه ماشین خودمه. ولی مال من نیست. موتورش خوب 
کار نمی کنه. 

زن عینکی به صفی که پشت سر هرب تشکیل شده 
بود نگاهی کرد و گفت: 

-مااینجاخیلی کار داریم. لطفابرید جایی که ماشین تونو 
پارک کرده‌بودین» به مأمور اونجا بگین و مدارک پا رکینگ 
رو نشونش بدین. 

۔مدارک روازمن تحویل گرفتن و چیزی دستم 
نداشته باشین, نمی تونیم ماشین شما رو پیدا کنیم. 

هرب سیگاری روشن کرد و گفت: 

_خانم عزیز! یه نفر باید پاسخگو باشه. من می خوام 
بامدیر پار کینگ حرف بزنم و گرنه مجبور میشم پلیس رو 

زن عینکی گوشی تلفن رآبرداشت و کمی با کسی حرف 
زد. بعد به هرب گفت: 
دقیقه دیگه‌میان اینجا. شسما لطفاً از صف برید بیرون و 
به ساعتش نگاه می کرد. بیست دقیقه طول کشید تأمردی 


گیشے رفت و کمی بازن عینکی حرف زد سپس به سوی 
هرب رفت و با لبخند گفت: 

ات دا فای هت ی ۱ 

هرب چند تأنیه در جواب دادن تعلل کرد و سرانجام 
گفت: 

-آره... حتماً اون خانم ماجرای ماشسین منو به شما 

_درسته... ميشه لطفاً بگین ماشینی که فکر می کنین 
مال شما تست الا کارت 

-بیرون پار کینگه. همسرم توش نشسته. 

_چه جالب!ممکنه با هم بریم و یه نگاهی به ماشین 
شما بندازیم؟ 

هرب با لحنی جدی گفت: 

-اون ماشین من نیست. ولی باشه... بریم ببینیمش. 

بلاند جلو افتاد و هرب هم دنبالش رفت. دو سے نفر از 
مشستری‌های پا رکینگ هم که کنجکاو شده بودند با آنها 
رفتند. وقتی که به بیرون پا کینگ رسیدند» هرب اطراف 
را نگاه کرد و گفت: 

-عجیبه! ماشین غیبش زده. 

بلاند با لبخند گفت: 

-آقای‌هرب عزیزاماشین به‌اون گندگی که غیب 
نمیشه. حتما همسرتون اونو برده خونه. 

_همسرم؟درسته که رانند گی بلده‌ولی دوست‌نداره 
رانندگی کنه. ضمناً محاله بدون من بره خونه... آخه امشب 
سالگد ازدواج ماست. 

بالاند دستش را روی شانه او گذاشت و گفت: 

۔تشریف بیارین بریم دفتر من یه فهوه بخورین تا یه 
خورده‌حال تون بهتربشه انگاردرمراسم‌دهمین سال 
ازدواج‌تون يه خورده ناپرهیزی کردین. 

هرب به او خیره شد وبا کمی مکث گفت: 

یار نکسا شک مان تاره 
رزآبدون من بره خونه. 

_حق‌باشماس.من شمارود رک می کنم.بریم‌پار کینگ 
تا شما یه خورده استراحت کنین تاریلکس بشین. 

هرب چیزی نگفت وبااوبه پار کینگ رفت. در آنجا آقای 
بلاند به طرف گیشه رفت و چیزی به زن عینکی گفت و زود 
به سوی هرب آمد و گفت: 

-چند وقته که همسرتونو با ماشین تنها گذاشتین؟ 

_نزدیک نیم ساعته... چطور مگه؟ 

بلاند سری تکان داد و گفت: 

-می‌بخشین که می‌پرسم.. از اینجا تا خونه شما چقدر 
راهه؟ 

_فکرمی کنم همسر شمااز انتظار خسته شده و رفته 
خونه. بهتر نیست یه زنگ به خونه بزنین؟ 

هرب به ساعتش نگاه کرد و گفت: 

_فک رنمی کنم رزارفته باشه خونه...اونو خوب 


می‌شناسم. ضمناً اول باید تکلیف ماشینم روشن بشه. 

-ببینید آقای هرب!ما به شرطی می تونیم به شما کمک 
کنیم که هم مدارک پار کینگ رو داشته باشین هم ماشینی 
رو که فکر می کنین مال شما نیست» به ما نشون بدین. 

هرب خواست جوابی بدهد ولی صدای زن عینکی را 

_آقای‌هرب...تلفن‌باش ما کارداره.انگارخانم‌تون 

هرب لب خود را گزید و به طرف گیشه رفت و گوشی را 
گرفت. صدای رزا را شنید: 

-هرب؟ عزیزم من خونه هستم. تو هم زودبیاخونه. 
لطفاً سر راه از اون بستنی‌های میوه‌ای هم برام بخر. 

هرب با صدای بلند گفت: 

-چرارفتی خونه؟ مکه نمی دونستی نگران ماشینم 
هستم‌وباید تکلیف شسوروشن کنم؟حالا که توماشین رو 
بردی خونه» چطوری ثابت کنم این ماشین من نیست؟ 

-عزیزم‌نگرآن نباش.فرداهم می‌تونی ماشین روبیاری 
پارکینگ و پرس‌وجو کنی. حالا لطفا زود بیا 
خونه. بستنی میوه‌ای یادت نره. 

رزااین را گفت و گوشی را گذاشت.هرب 
به زن عینکی و بلاند و کسانی که اطرافش 
بودند نگاهی کردو گفت: 

-ر زارفته خونه... 

اقای بلاند لبخند مهربانی زد و گفت: 

_تشریف بیارین دفترمن ويه قهوه 
بخورین بعد برآتون تاکسی می گیرم تا با 
هزین همابرید خونه. فرداماشین روبیارین 
تاببینیم موضوع چیه. 

هرب این ور ی ۳ رن و مر 
جوانی از ان پیاده می‌شسدند» نگاهی کردو 
گفت: 

-آره...فرداماشین رو میارم.از پیشنهاد ۱ 
تاکسی هم متشکرم. نزدیک پار کینگ شما 
یه آژانس هست که خودم میرم و تاکسی می گیرم. 

این راگفت وراه‌افتاد.وقتی که به شورلت رسید» 
شتابان سوارشد و آن راراهانداخت و باسرعت جلو رفت. 
از آینه دید که آقای بلاند هراسان شده و دارددستورهایی 
می‌دهد. هرب دیگر به چیزی فکر نکرد و در مسیر دایره‌ای 
پارکیننگ به طرف بالا رفت. سرعتش چنان زياد بود که 


مه 


هنگام پیچیدنء اسپری کوچکی که روی داشبورد بود. 
شدت ترمز کردو کنار کشید. به خیر گذشت واتفاقی نیفتاد. 
رسید. روبرویش ماشینی دید که انگار مال خودش بود ولی 
شیشے جلوش شکسته بو دو قسمت راستش له شده بود. 
هرب توقف کرد و پیاده شد. با حتیاط جلو رفت و ماشینش 
رانگاه کرد. مطمئن شد که ماشین خود اوست ولی پلاک 
نداشت.پس از کمی بررسی»سوار شورلت شد و خواست 
حر کت کند.دونفررادید که از قسمت تاریک تربیرون آمدند. 
یکی از انها رزابود که مردی لاغر و کوتاه قد باهفت‌تیری 





که در دست داشت او را جلو می‌آورد. هرب مردد شد که چه 
کند. مرد مسلح گفت: 

-پیاده شو و دستاتو بذارروی سرت وگرنه زنت رو 
می‌فرستم آون دنیا. 

هرب اسپری خوشب رہ کوچک رابرداشت ون و کش 
رادردست وبقیه رادر استین کتش پنھان کرد و پیاده شد. 
آنجا تاریک بود و مرد مسلح چیزی ندید. او گفت: 

کار احمقانه‌ای نکنی ها! تیراندازی من خیلی خوبه. 

هرب آهسته به طرفش رفت و همین که به اورسید» 
شتابان وبی‌درنگ اسپری رابه طرف چشم او گرفت و 
دکمه‌اش رافشارداد.مردمسلح‌فریادی کشیدودست‌هایش 
رابه طرف چشم‌هایش برد. هرب مشت محکمی به چانه 
اوولگدی هم به ساق پاش کوفت و هفت‌تیررااززمین 
برداشت و به رزا گفت: 

_حالت خوبه؟ ادیتت که نکردن؟ 

رزابه طرف هرب رفت و گفت: 

-من خیلی می‌ترسم. از اینجا بریم. 
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آن مرد هنوز ناله می کردو چشم‌هایش رامی‌مالید. 
هرب به طرفش رفت و چنان مشتی به شقیقه‌اش زد که 
ناله‌ای کرد و به زمین افتاد. رزا گفت: 

-بیچاره رو کشتی... زود باش منو ببر بیرون. دارم زهره 
ترک میشم. 

-سوار شو... 

هر دو سوار شورلت شدند. هرب دور زد و به طرف پایین 
راه افتاد و گفت: 

۔این يارو که اسمش بلاند بود دو تاسوتی داد: اول این 
که اسم‌منومی‌دونست.دوم‌اين که گفت امشب‌دهمین 
سالگردازدواج شماس...در حالی که من بهش چیزی نگفته 
بود...اين حرفش منو به شک نداخت. بعدشم وقتی که تو 
گفتی برات بستنی میوه‌ای بخرم» فهمیدم تو دردسر افتادی 
آخه توا بستنی میوه‌ای متنفری... ضمناً وقتی که پرحرفی 
نکردی و بهم گیر ندادی» فهمیدم خونه نیستی. 

_خیلی بدجنسی...ازت معذرت می خوام که حرفت رو 
باورنکردم. توراست‌میگفتی.آون ماشین تونبود.اینجا 
یه‌باندمخوف موادمخدرهست.هرب...ماتودردسر 
افتادیم. 
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هرب ماشین رانگه داشت و هفت‌تیر به دست» پیاده 
شد. رزا فریاد کشید: 

-می‌خوای چیکار کنی؟ دیوونه نشو. بیا فرار کنیم. 

هرب چیزی نگفت و شتابان به طرف پنجره‌ای رفت 
که کنار مسیربود. دستش رابیرون برد و چندبارشلیک 
کرد. صدای انفحار گلوله‌هاء کسانی را که در خیابان بودند 
متوجه وهراسان کرد. هرب دوبار دیگر ماشه را چکاند و 
شتابان سوار شد. رزا با لحنی گریان گفت: 

-اين دیوونه بازی‌ها چیه؟ 

-نگران نباش.من باید یه جوری پلیس رو خبر کنم. 
خودت گفتی اینحا یه باند مخوف مواد مخدر هست. فکر 
می‌کنی میذارن به همین راحتی‌ها از اینجا بریم بیرون؟ 

اوباسرعت رانندگی می کرد و به جلو خیره ش ده بود. 
کم کم به طبقات پایین پا ر کینگ رسید.در آخرین پیچ» 
ماشینی عرض مسیر را بسته بود. هرب گفت: 

-خودت رو محکم بگیر... داریم تصادف می کنیم. 

چند ثانیه بعد شورلت رامحکم به ان ماشین کوفت و 
جل ورفت. چندبارصدای تیراندازی آمد.رزا 
کا جیغ کشید. هرب فقط به جلو خیره شده بود. 
إ کمی‌جلوتن چش مش بهدونفرپلیس افتاد 
وپای ش‌رامحکمروی‌پٍدال ترمز کوفت و 
ماشین باصدایی گوشخراش ایستاد.یکی 
از پلیس‌هاء اس لحه به دست به طرف آنها آمد 
و گفت: 
-هیچ حرکتی نکنین... پلیس اینجارو 
محاصره کرده. 

هرب با فریاد گفت: 

ا جا کی ادنوه کوان مارو 

پلیس جلوتر آمدو کارت شناسایی هرب 
را گرفت. هرب گفت: 
۹ من بودم که از پنجره تیراندازی کردم تا 
شمارو متوجه اینجا کنم. 

پلیس لبخندی زدو گفت: 

_ما متوجه اینجابودیم. امشب قرار بودبەاین پا رکینگ 
هجوم بیاریم و همه‌شونو دستگیر کنیم. 

۔میشه بیشتر توضیح بدین؟ آخه من خیلی کنجکاوم. 

کنجکاوی شماممکن بود کار دستتون بده. 

اعضای این باند که خیلی هم‌بی رحم‌هستن»ماشین 
شمارو عوض کرده‌بودن تاباهاش موادردوبدل کنن. یکی از 
مأمورای‌ماروهم کشتن.اینامی خواستن شمابااون ماشینی 
که شبیه ماشین خودتونه» برین خونه» بعدش بیان و ماشین 
روببرن تاشمافکر کنین دزدیده‌شده.بعدش پلا ک‌روببندن 
روماشین شماو یه گوشه‌ای ولش کنن .این جوری پلیس 
متوجه نمی شد مواد رو چطوری حمل و نقل می کنن. 

هرب ورزاپیاده‌شدند.هرب‌به چشم‌های همسرش 
نگاه کردو گفت: 

-این‌بهترین سالگردازدواج‌مون‌بود... خیلی خوش 
گذشت. مدت‌ها بود که همچین هیحانی رو تحربه نکرده 
بودم... حالا می‌فهمم که تو رو خیلی دوست دارم بای از 
جناب آقای بلاند. رئیس این باند مواد مخدر تشکر کنیم. 
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4 ۰ صباادیب 
از ناک میا 
جراباید خوش بین باشید؟ 


داروهاء کرم‌هاودرمان‌های‌فیزیکی راامتحان کرده‌باشید.بد 
نیست این توصیه را هم امتحان کنید.«خوش بین باشید» 


aznakojaa@yahoo.com 


پزشکان معتقدند که حتی بیمارانی که‌نگاه‌روشن تری 
به زندگی دارند راحت تراز بقیه می توانندبیماری خود را 
کنترل کنن تادر کشت علتھماری ود یا کف 
بهترین درمان موفق تر ھستندوانگیزہبیشستری برای 
رعایت دستورات پز شک دارند. می توان بااطمینان گفت که 
بافته‌های پزشکی آمروزی معتقداست که دید روشن ویابه 
عبارتی خوش بینی تأثیر عمیقی بر سلامتی افراد دارد. 

شاید بهتر است مدارک عینی تری مبنی بر صحت این 





همچنین ثابت شده که خوش بینی باعث ار تقا عملکرد 
سیستم آیمنی بدن و مبارزه بهتر با دردو بیماری می شود. 

افراد خوش بین دوران نقاهت واحیاسریع تری بعد از 
عمل جراحی قلب نسبت به سایرین دارند. 

مکانیسم تأثیر خوش بینی بر افزایش و ارتقای سلامتی 
چندان مشسخص نیست. شاید به این دلیل که به طرق 
اظه ار خوش بینی می کنند در واقع این خوش بینی جنبه 
توجیهی درزندگی ومب‌ارزه طلبی آفراددارد. خوش بینی 
این گونه افرادباعث می شسود که هر گز در اثر اتفاقاتی بد 
نظیر از دست دادن شغل» در گیری با همسر و یا روبارویی با 
بیماری ها خود را سرزنش نکنند. 

خوش بینی در قالب دیگر می تواند بر نگاه به اینده تاثیر 
و خوشایند باشد.بی تردید همه این نوع نگاه ها که به نوعی 
نشات گرفته از خوش بینی افراداست می تواند نقش موثری 
که فرم تفکر خودراباز شسناخته واصلاح نمایند. روش های 
مختلفی و جود دارد که می تواند نوع دید گاه شما رامشخص 
مبارزه با آن و یا جایگزین کردن ان رانیز بياموزید. 

اما به خاطر داشته باشید که خوش بینی غیر منطقی نیز 
تأثیر عکس خواهدداشت ودر واقع سودی در پی نخواهد 
داشت.همچنین فر موش نکنید که‌اتفاقات نا گواربرای 
افراد خوش بین نیز پیش می آید. 

مهم این است که تنها به نیمه خالی لیوان نگاه نکنید. 
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پسته» معجزه فشار خون 

محققان در یک پژوهش جدبد در یافته‌اند که مصرف 
پسته برای پایین آوردن فشارخون موثر است. 

این متخصصان می گویند: خوردن یک مشت مغز پسته 
در روز نه تنهایک میان وعده مناسب و خوشمزه است بلکه 
برای سلامتی نیز مفید است؛ چون بر اساس نتایجاین 
تحقیق جدید پسته با کاهش روند جذب کربوهیدرآت‌ها در 
بدن می‌تواند فشارخون را پایین بیاورد. 

محققان دانشگاه تورنتو در کانادا کە این مطالعه را 
انحام داده‌اند, تا کید کردند: چون مصرف پسته به همراه 
مواد غذایی حاوی کربوهیدرات بالا مانند نان سفیدء جذب 
کربوهی درات را پایین می‌آوردبنابراین مغز این خشسکبار 
می تواند به کنترل دیابت بویژه‌در کشورهایی مانند هند 
که در حال حاضر ۲۰ میلیون بیمار مبتلا بے دیابت دارد 
کمک کند. این در حالی است که محققان هندی پیش 
بینی کرده‌اند؛ شمار مبتلایان به دیابت در این کشور تاسال 
۵ به ۸۰میلیون نفر خواهد رسید. 

به گفته متخصصان تغذیه؛ پسته حاوی مقدار زیادی 
پروتئین گیاهی, مواد نشاسته‌ای غنی و مواد معدنی مهم 
مانند پتاسیم و منیزیم است که بسیاری از نیازهای بدن 
راتأمین می کند. علاوه‌براین پسته برای آرامش قلب و 





ارام کردن اعصاب مفید است و مصرف آن برای باز کردن 
مجاری کبد توصیه می شود. پسته معده رآتقویت وبرای 

بعضی محقق أن عقیده‌دارند که پروتئین پسته به 
اندازه‌ای است که می‌توان آن رابه عنوان جایگزینی برای 
گوشت وحبوبات‌دانست.درضمن عنصر «روی»موجوددر 
آن نیز در رشد سلول‌ها وبافت‌های بدن تاثیر به سزایی دارد. 
علاوه‌براینهاو جود کلسیم و آهن در پسته سبب شده که 
این نوع خشکبار نقش بسیار مهمی در استحکام بخشیدن 
به استخوان هاو دندان‌ها و همچنین درمان بیماری‌هایی 
چون کم‌خونی‌های ناشی از فقر آهن داشته باشد. 

محققان می گویند؛ خوردن پسته برای افزایش حافظه 
و تقویت ذهن نیز مفیداست ولی با توجه به این که خاصیت 
چاق کنن د گی داردءاگررژیم دارید» اعتدال رادرمصرف آن 
رعایت کنید. 


راز جهره جوان‌تر از سن واقعی 


تحقیقات نشان می‌دهد: افرادی که نسبت به سن خود 
چهره جوانتری دارند معمو لا بیشتر عمر می کنند. 

کارشناسان می گویند؛شایدداشتن چهره‌ای جوانتراز 
سن واقعی خوشایند به نظر نرسد و بویژه برای نوجوانان که 
ویژگی مزیت‌های منحصربه فردی در سالهای آتی‌زندگی 
انسان خواهد داشت؛ چرا که این ویژگی می تواندنشانه‌ای 
از عمری طولانی تر باشد. 

محققان در مطالعات اخیر ثابت کرده‌اند که چهره‌های 
عوض کسانی که نسبت به سن واقعی‌شان مسن تر به نظر 
می رسند از این مزیت بهره‌مند نیستند. 


پرستاران» معلمان و همکاران در خواست شد که به دقت به 
عکس‌های این دوقلوها نگاه کنند و تخمین بزنند که کدام 
یک از آنها جوانتر به نظر می‌رسند. 

سپس تحقیقات بیشتر نشان داد:از این دوقلوهاهر کدام 
که جوانتر به نظر می رسد نسبت به خواهر یابرادر دوقلوی 
خود بیشتر عمر می کند. توجیه این مزیت در قطعه‌ای از 
مولکول وراثتی دی ان آموسوم به تلومر کشف شده‌است 
که‌نشان می‌دهد رشته‌های تلومر در آفرادی که چهره 
جوانتری دارند بلندتر هستند. 

پروفسور کاری کریستنسن از دانشگاه جنوب دانما رک 
که سرپرستی این پژوهش رابه عهده‌داشته خاطرنشان 
کرد:دراین‌پژوه ش معلوم‌شدافرادباچه ره جوانتر 
تلومرهای بلندتری دارند.تمماين دوقلوهادر سنین ۸۷۰ 
۰یا ۹۰سالگی مورد مطالعه قرار گرفتند. 


دلیل حفاظت از پوست در زمستان 


باتوجه به این که هوای بیرون سرد و غیر مرطوب و 













به همین وضعیت دچار می شود. برای 
پیشگیری از این مشکل توجه ویژه در 
این زمان لازم است. 
۱ استفاده از کرم های مرطوب 
٦‏ کننده‌دره رروزمانعازب روزاین 

| مشکل خواهد شد.بهترین زمان 
برای مصرف مرط وب کننده 
ها درست بعد از حمام کردن 
است تام وادمرطوب 

کننده به خوبی 


حساسی هستند رهتر است از موادم طوب کننده‌بدون 

شست و شوی مرتب دستان مانح از انتشار میکروب ها 
شود.بنابر این از موادمر طوب کننده ویژه پوست دست نیز 
استفاده کنید. 

درهنگام حمام کردن از قرار گرفتن زیر آب داغ اجتناب 
کنید. و بعد از حمام کردن از لوسیون های معدنی و ژل های 
مر طوب کننده استفاده کنید. 

زمانی که خواستید از منزل خارج شو ید بتر است سطح 
از کرم مخصوص استفاده کنید. 


زیر نظر: علی کیانی موحد 
Haftegi@yahoo.com‏ 900119 


ورزفی 


نتایج فوق العاده ایرانیان بر ابر اعراب 


ذوب شدن الو حده در اصفهان 

دوب آهن درمجموع روز خوبی راپشت سر گذاشت. آنها 
پس از اینکه تا دقیقه ۲۰ بازی به ارزیابی الوحده پرداختند 
دست به حملات گسترده‌ای زدند که برخلاف هميشه 
موقعیت‌های آنهادیر تبدیل به گل شد و اصفهانی‌هامجبور 
شدند تا دقیقه ۶۰ برای گل زدن صبر کنند. پس از گل که 
توسط ایگور کاسترو به ثمر رسید نیز دوب اهن می‌توانست 
اختلاف را بیشتر کند اما این اتفاق نیفتاد. به هر حال تثبیت 
سه امتیاز از میزان اهمیت بیشتری برخوردار بود شاید به 

استقلال گام اول را محکم برداشت 

دیده و حتی با دستور داور یک پنالتی نصیب آنها شد اما 
درخشش محمد محمدی از یک سوو تجربه و آمادگی‌بالای 
فرهاد محیدی از سوی دیگر باعث شد تا استقلال علاوه بر 
دفع موقعیت‌های حریف با دو گل به برتری دست یابد. 

هردو گل استقلال بر روی جایگیری بسیار خوب فر هاد 
مجیدی و ارسال از جناحین رقم خورد. 
از آنها نتیجه داد. ارسال محمد مسعد باعث شد تا حسین 
راهب تک گل تیم میزبان رابه ثمر برساند.بعدازاین گل ودر 
دقایق باقیمانده سفیدیوشان الا هلی که امیدوار شده بودند 
بر شدت حملات خود افزودن اما در نهایت با دمیدن سوت 
داورژاینی به نان بایان مسابقه این نماینده کشور مابود که 
در کشور عربستان به یک پیروزی قاطع دست یافت. 

پیروزی پر گل زیر باران کویری 

در حالی که مس کرمان مدت‌هاست شرایط نامناسبی 
در لیگ دارد این بار در بهترین نمایش خود در این فصل 
موفق شد دو گل خورده راجبران کنند وبا ۴ گل به پیروزی 
برسد.بردی که مدیون اوج گیری ناگهانی بازیکنانی بود که 


خبر تصویری 


مرجان کلهربازمان ١‏ دقیقه و۳ ثانیه و ۸۷صدم ثانیه مسیر پیست 


کریک ساید در ویستلر ونکوور را طی کرد و در بین ۸٦‏ شرکت کننده در 
رده شصت و هشتم المییک زمستانی جای گرفت. 








نگاهی به هفته اول لیگ قبرمانان فوتبال آسیا 


در ابتدامناسب حضور در این بازی به نظر نمی رسیدند. البته 
برای کرمانی‌ها گلزنی علی سامره بخصوص لذت دیگری 
داشت چرا که این مهاجم سابقاً ملی‌پوش با سابقه بازی در 
امارات مدت‌ها بود که برای تیمش گل نزده بود. اما او در 
لحظه گل چهارم که از فراری طولانی روی پای رجب‌زاده 
شکل گرفت بهترین پایان ممکن برای این مسابقه را رقم 
زد.بردی که با توجه به شرایط مس حتی خوش‌بین‌ترین‌ها 
هم تصورش رأ نمی کردند. 

گلزنان : خمیس سالم (۱۹) و مهرزاد معدنچی (۴۵) 
برای الاهلی - مصطفی سیفی ء مهدی رجب‌زاده (۷۵ء 
۸۵ علی سامرہ(۹۰+۱) برای مس کرمان 

اتفاق ویژه: مجادلاتی که روی موضوع جعل نام خلیج 
فارس به وجود آمده بود باعث شد که گزارش این بازی 
رنگ و بوی ناسیونالیستی بگیرد. پخش تصاویر درشت 
پرچمی که روی آن نوشته شده بود خلیج هميشه فارس 
در لحظات گلزنی مسی‌ها و نوع گزارش گزارشگر و جمله 
اخر او که خطاب به اهلی امارات گفت:«خلاص» بخشی 
ازاین واکنش ناسیونالیستی بود که البته شاید کمی بیش از 
اندازه به نظر می رسید. 

ا گر توره نبود... 

در حالی که سه نماینده ایران در روزاول لیگ قهرمانان 
اسیا بازی‌های خود را با برد پشت سر گذاشتند انتظار 
ی مرھای ن ل نیش 
مسابقه خود با الشباب رابا برد تمام کند ام آنها که زیر فشار 
حریف سفیدپوش قرار داشتند با وجود کسب فرصت‌های 
مسلم گلزنی برای پیروزی کمی بدشانس بودند. 

سپاهان که خیلی زود به گل رسید بعد از گلزنی ریتم 
اولیه بازی رااز دست داد و با حرکات سریع بازیکنان حریف 
عقب رفت. با وجود بازی خوبی الشباب این سپاهان بود 
که روی حمالات خود می‌توانست به سادگی و با اختلاف 
این مسابقه را به سود خود به پایان برساند اما ابراهیم توره 
مهاجم سنگالی سپاهان یک تنه مانع از خوشبختی قلعه 
توبی‌و تیمش‌شسد . _ 

البته از یاد نبریم که انها در خانه حریف بازی می کردند 
و به هر صورت این طبیعی بود که به حفظ تک گل خود 
بیردازند. اما مقاومت آنها زیر فشار حریف بالاخره شکست 
و آنهانتوانستندر کوردصددرصد پیروزی رابرای‌نمایندگان 
ایران در لیگ قهرمانان حفظ کنند. 





برگی از دفتر خاطرات قاضی 
جه هه ار ھڅ ۱ ی 
به قلم مسعود مرادی قسمت اول 
چهارنسنبه هفته گذشسته بو دک هآقا یکیانی» مسوول 
بخش ورزشی مجلهءبامن تما سگرفت.و یگفت با توجه 


به استقبال مرد ماز خاطرات رضا چلنگر, تصمی مگرفته که 
خاطرات یک داور رانیز در مجل هکا رکند وبه خاط را رتباطی 
که با هم داشتیم اول از همه سراغ م نآمده است. 

حرفهای خصوصی فراوانی بین ما ردوبدل‌ش د که ممکن 
است بسیار یا زآنها رادر همین ستون مطالعه نما یید. سعی 
دارم تا آنجا که می شود به موضوعاتی در زمینه زندگی خودم 
وکلاأدربارەداوری بپرداز مکه تابه حال دربارهآنهاصحبتی 
نشده‌است البته‌با توجه به مسافرتهای یکه در سا لآخر 


قضاوتم وجوددارد. ممک ناس ت که این ستون به صورت 
منظم در مجله چاپ‌نشود. 

نمی دانم شماچقدر به ش انس تقدیر با اقبال اعتقاد 
دارید؟ آیابه نظر شما دست سرنوشت در زند گی ما انسانها 
تاثیر گذار است و باعث می شود که مسیر زندگی ماعوض 
شود یا خیر؟ زمانی که به گذشته خود می‌نگرم به این 
نتیجه می رسم که بسیاری از مواقع اصلاً به تقدیرو 
سرنوشت و شانس فکر نکرده بودم اما اتفاقاتی که در 
زندگی من افتاد باعث شد که متو جه شوم نیروی عظیمی 
وجوددارد که درزندگی مرابه سمت‌موفقیت‌هدایت 
می کند. از نیرو همیشه باعن وان «لطف پروردگار» یاد 
می کنم. 

شاید از خودتان بیرسید که این همه مقدمه چینی 
برای چیست؟ کمی صبر کنید تا جوابش رادریابید. زمانی 
که همراه خانواده در محله کلاک کرج ساکن شدیم» 
مانند همه کودکان به فوتبال علاقه فراوانی داشتم و 
در هر دقیقه به فکر این بودم که زودتر کارهای درس و 
مدرسه را انجام دهم تا بتوانم به خیابان رفته و با دوستانم 
فوتبال بازی کنم. 

بچه های هم سن و سال من نیز در محله کم نبودند و 
با بزرگ شدن تصمیم گرفتیم که بازی را از کوچه به زمین 
خاکی فوتبال منتقل کنیم. به این صورت از زمین های 
خاکی کالاک به امیداینکه روزی فوتبالیست بسیار مشهور 
و مطرحی بشوم. بازی خود را شروع کردم. در آن زمان در 
پست مھاجم فوتبال بازی می کردم و بازی ام هم بد نبود. 

سن و سال ما بالاتر رفت و تیم ما نیز کماکان در سطح 
محلات کرج مشغول فعالیت‌بود.ازبسیار ی ازنکات و جزئیات 
ریززندگی ام عبورمی کنم چراکه تصمیم‌دارم‌هرچه زودتر به 
زمانی برسم که کار قضاوت و داوری را آغاز کردم. 

ےت یو برای ا ای وا و ود 
دارد که چرا بعد از ان همه مقدمه چینی درباره تقدیر و 
سرنوشت» هنوز به این موضوع نپرداخته ام. از فوتبال 
یاد گرفتم که نباید عجول بود. از شما هم تقاضا دارم که 

اگر هفته آینده و زمانی که مطلب مرا درباره اینکه 
چگونه پا در عرصه داوری گذاشتم» بخوانید خودتان 
متوجه خواهید شد که منظور من از آن همه مقدمه چینی 
چه بوده است. 


تا هفته آیندہ دست حق به همراه شما. 


۳3 
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کل ابتداخودتان رامعرفی کنید. 

0 آیدین ختایی هستم» در اردیبهشت ماه سال 
۳ در تهران به دنیا آمدم. ورزش را از کودکی و باورزش 
تکواندو آغاز کردم. پس از آن سراغ کشتی بسکتبال و 
فوتبال رفتم. از سال ۷۷ که مسابقات قوی ترین مردان رااز 
تلویزیون تماشا کردم به این رشته علاقمند شدم. 

کا یعنی از ۶ ۱ سالکی؟ 

اه از ۱۶ سالگی به صورت جدی کار را آغاز کردم و 
به بدنسازی روی آوردم و در ۲۰سالگی در مسابقات مردان 


ک5 چرابه سمت رسته قوی ترین مردان رفتید؟ پرورش 
اندام بهتر نبود؟ 


۳ عللاقه زیادی به قوی ترین مردان داشتم.این رشته 
برای من خیلی عجیب بود. تا پیش از حضور در مسابقات 
به خودم می گفتم که می شود یک فرد اینقدر توان و زور 
داشته باشد؟ 

ک اولین بار که در مسابقات سر کت کرد ید چه حسی 
داستید؟ 

(استرس فراوانی داشتم.در آن سال نیز آقای رفیعی 
و جاودانی به عنوان مجری در مسابقات حضور داشتند. با 
اینکه مسابقات خیلی جدی بود. آقای رفیعی با طنزی که به 
کار می برد استرس رااز من دور می کرد. 

کت گفته می شود که برخی از دوستان از قبل آیتمها را 
می دانسته وبا آن وسایل کار کرده اند... 

>20 بل این حرف درست است. البته بايد بگویم که 
ان زمان من جوان و کم تجربه بودم. از سویی هر کسی نیز 
نمی توانست برای ساخت وسایل هزینه کند. به‌همین دلیل 
نے که وضع مالی خوبی داشتند وسایل را ساختهوباآن 

۳ در دوره دوم چه نتیجه ای گرفتید؟ 

۷ با اینکە بازهم با هیچ کدام از آیتمها تمرین نکرده 

× مد تی تلویزیون مسابقات قوی ترین مردان جهان 
رانشان می داد. آنها رامشاهده‌می کردید؟ 

آیابی نآیتمهایی که‌ما در ایرآن‌به کار می‌بریمو 
آیتمهای جهانی تفاوتی وجوددارد؟ 


۳ :7 
الاعات ہم لی جم ارم ۳۶۱۱ 


عفر با آیدین ختاییءعضوتیم قویترین مردان ایران 


تھاچیزلی می تواتد توی روع مرد را 
ب3 دورد 


عکس: محمد ذبیحیان و مسعود یا کدل 


زمانی که وارد مجله نسد. همه همکاران مانند خودم از تعجب خشسکشان زده بود. فکر کنید که فردی با قد 9۱۹۵ 
وزن ۱۳۵ کیلو گرم جلوی شما ایستاده باشد. چه حسی به شما دست می دهد؟ همان حس دقیقاً به ما هم دست داده 
بود...«آیدین ختایی» وقتی که وارد مجله شد همه ما ترسیدیم.البته ترس ما ز باد طول نکشید. زمانی که پای صحبت 
این قهرمان نشستیم متوجه شدیم که شخصیت آرام و دوست داشتنی دارد. 

«آیدین ختایی» علاوه بر ورزش به عنوان هنرمند نیز به فعالیت می پردازد. از سویی زمانی که شما با یک هنرمند 
طرف هستید. مجبور می شوید که از دوستان بخش هنر نیز کمک بگیرید. به همین دلیل از همکار و دوست خوبم. آقای 
جعفر گودرزی, نیز کمک گرفتم. این مصاحبه جذاب را تقدیم به شما خوانندگان گرامی می کنیم. 


۲ آیتم‌های مسابقات جهانی استانداردتر است. 
هنوز به آن استانداردها نرسیده ایم. برای رسیدن به 
استانداردهای جهانی باید سازماندهی بهتری صورت 
گید در ۲ سال کذشته په علت استاندارد تنودن انتما 
بچه های زیادی آسیب دیدند. از سویی باید برای طراحی 
ایتمها کار کارشناسی صورت گیرد که این اتفاق نیز تا به 
حال نیفتاده است. 

۲ در دوره سوم مسابقات چه اتفاقی برای شماافتاد؟ 

#0( مسابقات در کرمان بر گزارمی شد. در اوج آمادگی 
بودم که در حین آیتم چرخ آسیاب در مرحله یک چهارم 
نهایی مینیسک و راڈ زانوی چم پارهشد. صدای شکستن 
شنیدم و کر کردم استخوان را شکسته است. بعد که 
نگاهی بهپایم انداختم, متوجه شدم که استخوانم سالم 
است اما از داخل زانویم متلاشی شده بود. ۲ روز بعد از این 
مصدومیت عمل جراحی روی پایم انجام شد. پایم از داخل 
متلاشی شده وفکر نمی کردم که بتوانم راہ بروم. سال ۸۶ 
بدون مسابقات انتخاباتی در مسابقات حضور یافتم. ۲ ایتم 
زدم و درد زانو امانم را برید. از مسابقات انصر اف دادم. 

× و مسابقات سال ۸۷... 

۲ آماده بودم اما به من پیشنهاد حضور در چند فیلم 
و سریال شد. از لحاظ مالی بهتر بود و از سویی احتیاج به 
این نداشت که با وزنه ها سر وله بزنم. به همین دلیل در 
مسابقات شر کت نکردم. 

× کدام سریالها؟ 

کال سریال مختارنامه و کلانتر ۲. در مختارنامه نقش 





«حطب» که سردار جنگجوی شامی است و با مختار 
می جنگد را ایفا کردم. در کلانتر نیز به عنوان یک جوان 
ورزشکار به ایفای نقش پرداختم. 

۲ در مختار نامه چند وقت در گیر بودید؟ 

0 حدود یک ماهی در شاهرود درگیر بودم. 
شمشیرزنی و اسب سواری از جمله کارهایی بود که پیش از 
حضوردر جلوی‌دوربین بایدفرآمی گرفتم.(دراینجاعکسی 
از خودش در مختارنامه رانشان می دهد) 

۲ چقدر ترسناک!دوست دانستید همچین قیافه ای 
داستید؟ 

> نه! خودم هم از چهره ام می ترسیدم. هر روز چهار 
ساعت روی صورتم کار می کردند. 

× حالا فکر می کنید که ورزش راحت تراست يا سینما؟ 

کلک راستش از بجچگی هردوی آنها را دوست داشتم. 
سینما اذیتهای قابل تحملی دارد. 

× در سینما برای خوردن غذابسیار کلاس می گذارند. 
شمانی زاین کار راانجام می دادید؟ 

کل خیر. در سرصحنه همیشه آب میوه و کیک وجود 
داشت. بجه های تدار کات هر دفعه برای من یک جعبه آب 
میوه و کیک می آوردند! به نوعی می توانم بگویم که یک 
نفر از بچه ها مسوول رسیدگی به من بود. 

۲ برای بازی چگونه به شما پیشنهاد دادند؟ 

0 ولین بار پس از حضور در آولین دوره‌به من پیشنهاد 
حضور در سینما و تلویزیون را دادند. پنج سال پیش در 
«راه شب» که ساخته داریوش فرهنگ بود» حضور داشتم. 
پس از آن نیز با آقای قهرایی در دوربین مخفی» چند تیزر و 
سپس در یک تله فیلم حضور یافتم. به این صورت بود که 
اقای میرباقری و شامحمدی با کار من اشنا شدند. 

۲ سما خودراورزشکار می دانید يا هنرمند؟ 

کل هردو! از بجگی شهرت را خیلی دوست داشتم. 
دوست داشتم ورزشکار یا بازیگر معروفی شوم. 

> به طور حتم شما مکملهای غذایی استفاده می کنید. 
آیاورزش شما هم آزمایش دوپینگ دارد؟ 

×0( خی ر.مامحاز هستیم که‌هر مکمل غذایی را 
استفاده کنیم. موضوع دوپینگ در پرورش اندام وجود دارد 
اما در ورزش ما نه! 

کا مکملهایی که مصرف می کنیدءاثرات منفی دارد.آیا 





از آن آگاه‌هستید؟ 

0 بله اما اگر نخواهیم از آنها استفاده کنیمء خیلی دیر 
به آن چیزی که می خواهیم می رسیم. 
می کنید؟ 

OK‏ (باخنده) بهتراست که نگویم!... محرمانه است! 
اگر درحال مسابقه‌باشم ماهی ۱میلیون هزینه مکمل‌های 
غذایی و خوراکم می شود. 

× درباره‌قوی ترین مردان گفته می شود که جریانات 
وباندهایی وجوددارد که اجازه نمی دهد بر خی از شر کت 
کنند گان به مقام و عنوان دست بابند... 

0 اصلاً به این صورت نیست. 

مشلا برخی مواقع گفته می شود که فر دی ر کور د خوبی 
زده اما دوربین متسکل داسته ودوباره‌باید حر کت راانجام 
دهد. از این دست اتفاقات نمی افتد؟ 

کلک خوب اینها به مسوولان برگزاری ارتباطی ندارد. 
مسابقات نیز یکبار ضبط می شود و اگر مشکل فنی نیز در 
مسابقات بندرعباس بود. باید یک وزنه را با قرقره به بالا 
می کشیدیم. هرچقدر که تلاش کردم قرقره تکان نخورد. 
انگار قفل شده بود. جالب آنکه وقتی ضبط آن حرکت به 
پایان رسید. قرقره به سادگی حر کت کرد. اعتراض فراوانی 
هم داشتم اما وارد نشد. پس از این دست اتفاقات ممکن 
است برای همه رخ دهد و هیچ قصدی در آن وجود ندارد. 

ک تابه حال وسوسه‌سده‌اید که‌دروزنه برداری 
آن کار کرد تا بتوان به موفقیت رسید. علاقه ای به این 

× بیشستر به وزنه برداران گفته می سود که قوی ترین 
هستند. فکر می کنید که شما قو بترین هستید با آنها؟ 
قوی ترین باشد. رشته های ما با هم قابل قیاس نیست. 

× حسین فتحیان پور رامی شناسید؟ 

حسین خیلی پسر خوبی بود. یک ماه پیش از آنکه 
فوت کند او رادیدم. وزنش بسیار بالا رفته بود. به وی گفتم 
که استراحت کن. مکملها را کم کن و به بدنت استراحت 
بده. آنقدر وزنش رابالابرده‌بود که قلبش تحمل آنرانداشت. 
پس از ان جریان خیلی ترسیدم. به پزشک مراجعه کرده و 
دکتر گفت که مشکلی ندارم. 

× تابه حال جایزه‌ای گرفته اید؟ 

> بله» لوح تقدیر و تندیس زیاد گرفته ام. چندتا سکه 
هم بوده اس ورزش ما از بقیه رشته ها سخت تر است. 





4 ۶ سب مهم ےک 
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ول مسابقات ما حداکر ۱ میلیون تومان دریافت می کند. 

× سغل دیکری‌دارید؟ 

کا به عنوان مربی در چند باشگاه مشغول به فعالیت 
هستم. در کار فروش دستگاه بدنسازی و مکمل هم هستم. 

× با توجه به جثه ای که دارید اهل دعوا هستید؟ 

8 بہ هیچ وجاہ من آدم بسیار آرامی هستم. 

× چه چیزی بایدباشیدتابہ شمابگویندقوی ترین؟ 

#اینکه اخلاق و منش پھلوانی داشته باشید. 

× تنهاچیزی که می تواندقوی ترین مردرابه زانو 
درآورد» جیست؟ 

> (باخنده) زن! 

۲ مجرد هستید؟ 

۲ بله» اما مشخص است که زن مرا به زانو درمی آورد. 

× قوی ترین مردان وقتی دلتنگ می شسوند چه کاری 
انجام می دهند؟ 

کا (با مکث طولانی) بستگی دارد که دلتنگ چه 
چیزی شوید. خوبی ورزش ما این است که انسان را آرام 
می کند. وزنه زدن از لحاظ روحی مرا تخلیه می کند. 

× آخرین بار که گریه کردید؟ 

۴ ماه پیش هنگام فوت مادرم. 

× اگر مشکلی پیش بیاید. به زور متوسل می شوید؟ 

به هیچ وجه. 

× مهمترین جاذبه شما چیست؟ 

(اینکه خونگرم هستم. 

ک مهمترین دافعه؟ 

فکر نکنم که خصلت بدی داشته باشم. 

× ایستگاه رفع خستگی های شما کجاست؟ 

برای رفع خستگی, پیاده روی می کنم. 

× شعار ھمیشگی شما چیست؟ 

تا ورزش هست زندگی باید کرد! 

×( آیدین ختایی در یک کلمه؟ 

۷(پس از کمی تامل) بی نظیر 

× وقتی در آیینه خود تان رامی بی 
می گویید؟ 

0 به خودم می گویم:«ماشاء اللّه» 

× سالروز تولد چه فردی برای سما خیلی مهم است؟ 

0مسلماً پدر و مادر. 


کا در ورزش نما به چشم نمی آید اما خیلی مهم است؟ 
(اخلاق. 


بینید به خودتان چه 


ا عو ا ج رو 





ج > جع تاد تج 
5 > کیت سید 


کا بھترین لحظه آرامش شماچیست؟ 

کلل(وقتی که به خدا نزدیکتر هستم. 

× شمادر اوج جوانی وشھرت به مرگ فکر می کنید؟ 

خیلی زباد. چند وقت پیش به یکی از دوستانم گفتم 
که عمرم خیلی کم است و او مرا مسخره کرد. به من الهام 
شده که عمرم طولانی نیست و انراحس می کنم. 

XK‏ اینکه همه شما رامی شناسند» حس خوبی است؟ 

به هیچ وجه. مثلاً شما می خواهید به شمال بروید و 
در آنجاراحت باشید امانمی توانید. سال گذشته به کنارساحل 
رفتم وافرادزیادی نیز در آنجا حضور داشتند. از در که واردشدم 
تمام سرها به سمت من بر گشت. از شدت خحالت نز دیک بود 
که آب شده و به آب دریا بپیوندم! پشتم را به جمعیت کردم. 
برخی مواقع شهرت. آسایش را از شما می گیرد. 

> (با خنده چه سوال سختی) به نظرمی آید که امروزه 
انقدر بد شده که تا به یک نفر وابسته می شوید» شما را رها 
می کند. به همین دلیل خیلی به ايده ال فکر نکرده ام. 
همه چیز با اهمیت تر است. البته دست پختش از همه چیز 

روزی چند وعده غذا می خورید؟ 


بقیه در صفحه ۶۲ 





شعار همخصه ص سال 


با خانه 


اده کایستان ټم ملی دکی از ورزیٰ های رزمی 


سرکذ شت های وانعی 


اشعه های طلایی خورشید از پشت پنجره های مات 
وکدر بے درون اتاق می تابید و تن خسته اش رآنوازش 
می داد. طلوع خورشید برای بیشستر مردم. آغاز یک روز 
خوب و زیباست اما برای من و بقیه بچه های مرکز برآمدن 
خورشید ام روز با زور قبل وروز بعد هیچ فرقی ندارد. هر 
روزم آن مشل هم می گذردو تمام می شسود.بدون هیچ 
انگیزه ای روزمان رابه شب می رسانیم و شب به اميد دیدن 
رویاه او آرزوهای دست نیافتنی مان به خواب می رویم. 
نه بیداری مان مثل بقیه مردم است و نه خواب مان. واقعا 
کسل کننده و زجرآوراست. اما چاره یی نیست. باید بمانیم و 
روزگار بگذرانیم. آنقدر داستان زندگی مان رابرای همدیگر 
تعریف کرده‌ایم که همگی تکراری و کسالت آور شده. تنها 
سرگرمی و دلخوشی مان دیدن چهره های جدید و شنیدن 
ماجراهای جدید است که ان هم دیگر جذابیت سابق را 
ندارد چرا که درد و حرف دل همه مان مثل هم است. همه 
به یک درد دچاریم اعتیاده فقر نداری! 

وقتی چند روز قبل برای اولین بار «دل آرام» رادیدم» 
تعجب کردم. دختر بچه ای زیب او ریزنقش بود اما خیلی 
ضعیف و لاغر... به نظر می رسید سن و سال زیادی نداشته 
باشد. چهره جذابش نظر بیشتر بچه ها را به خودش جلب 
کرد بودم سکوتش به هیچ کس این اجاز رانمی داد که 
با او حرف بزند یا چیزی از او بپرسد. 

هرکاری کردم نتوانستم حس کنجکاوی ام راس ر کوب 
کنم. بالاخره دلم را به دربا زدم و به سراغش رفتم. روی 
تختش دراز کشیده بود و بدن نحیفش را در اختیار نوازش 
اشعه های گرم خورشید قرار داده بود. واقعا در روزهای 
سرد زمستان» گرمای خورشید بسیار آرام بخش و دلچسب 
است. 

-می تونم بیام تو؟ 

در حالی که از روی تختش بلند می شد. لبخندی زیبا 
بر روی لبانش نشاند و گفت: 

-اصلا متوجه ورودتون نشدم. ببخشید» گرمای 
خورشید آونقدر دلنشینه که داشت خوابم می برد. 

- پس مزاحم استراحتت شدم. 
ارام آرام وارداتاق شدم و کن ار او روی لبه تختش 

- فکر کنم تازه اومدی اینجا؟ 

-بله همینطوره. الان هشت روزه که اینجام. 

-بچه ها می گن اسمت دل آرامه درسته؟ 

- آره اسمم دل آرامه و چهارده سالمه. 

-انگار دوست نداری با بجه ها قاطی بشی؟آخه توی 
این چند روزه نه با کسی حرف زدی ونه تو جمع بچه ها 


حاضر شدی؟ 
-می دونی چیه من ذاتا ادم پر حرفی نیستم. تا چیزی 
ازم نیرسن چیزی نمی گم. 


به صورت زیبا و معصومش خیره دم با این که سن 
وسال زیادی نداشست اما خیلی خوب حرف می زد. خیلی 
شسمرده و متین... نمی دونستم چطوری سر صحبت رو 
بااون باز کنم واززندگیش بپرسم واز علت آومدنش به 


تک ۳۵۱ 


صبا اد .یب 


Saba Adib@yahoo.com 








اینجا سر دربیارم. 

-دل آرام اینجا بیشستر بچه ها با هم دوست هستند و 
بیشتر وقت ها با هم درددل می کنن. تو هم اگه یه وقت 
حوصله ت سر رفت می تونی بیای و با ما باشی. 

- خیلی ممنون اما فکر نمی کنم زیاد اینجا بمونم. 

- چطور مگه؟ 

- آخه مامانم قراره بیاد دنبالم. البته یک کمی طول 
می کشه اما خودش قول داده به محض اینکه حالش خوب 
شدہ بیاد و من و خواهرم روببره. 

-مگه مامانت مریضه؟ 

دل آرام‌ساکت شدو هیجی نگفت. بعد از چند دقیقه 
وقتی برای بار دوم سوالم رو تکرار کردم آروم سرش رو 
بالا آورد و گفت: 

-راستش ... راستش مامانم معتاده! 

- معتاده؟! 

-آره» هم بابام و هم مامانم. هر دوشون معتادن. اما 
مامانم قول داده زودتر ترک کنے و بیاد من و خواهرم رو 
برگردونه خونه پیش خودش. 

دل آرام, آرام حرف می زد و کم کم داشت حوصله ام سر 
می رفت. به خاطر همین از او خواستم به کم واضحتر برام 
حرف بزنه وماجرای زندگیش رو بهتر برام تعریف کنه. 

-پدر و مادرم به غیر از من یه دختر و یه پسر دیگه هم 
دارن. خواهرم هفت سالشه و برادرم دو ماهه ست. یدرم 
شغل آزادداره و درآمدش خوبه به شرط این که اونو برای 
خری د مواد خودش و مامانم خرج نکنه.باباو مامانم بعداز 


عروسی شون تأسه سال شهرستان زندگی می کردن» 
پیش فک و فامیلشون. بعد ازاون پدرم برای د رآمد بیشتر 
وبیشتروسوسه شد که بیاد تهران. مامانم هم با این تصمیم 
اون موافق بود. 

تو کش وقوس نقل مکان خونوادہ من همونجا تو 
زادگاه پ در و مادرم به دنیااومدم و چند روزبعد» همگی به 
تھران آومدیم. پدرم تو یکی از محلات جنوبی شهر» یه 
خونه خیلی کوچیک اجاره کرد و پس از چند روز تونست یه 
کار برای خودش دست و پا کنه. پدرم تو کارش خیلی خوب 
پیشرفت کرد و زندگیمون به قول معروف روی غلطک 
افتاده بود که سایه شوم اعتیاد روی بوم خونه مون سایه 
انداخت و پدرم معتاد شد. اون موقع من پنج ساله وخواهرم 
تازه به دنیا آومده بود. مادر وقتی متوجه شد که چه بلایی 
داره به سرش می یاد با پدرم حرف زد و از اون خواست که 
اعتیادش روترک کنه آماپدرم به هیچ وجه زیربار نمی رفت. 
مادرم به هر ترفندی متوسل شد که پدرم به زندگی سابقش 
برگرده اما موفق نشد. به خاطر ھمین, پدرم روتهدید کرد 
که اگر از کارهای خانمان براندازش دست برنداره» مادرم 
هم شسروع می کنه به مواد کشیدن. پدرم که اصللا باورش 
نمی شد مادرم دست به همچین کاری بزنه» بی محابا به 
اعتیادش ادامه می داد اما مادرم که در تصمیم اش مصمم 
بوده یه روزی پای بساط پدرم نشست و جلوی چشمان 
متعجب اوء هم پیاله اش شد. 

این کاررو تاچند روزی ادامه داد تااینکه بالاخره به 
پدرم برخورد و دست از اون کار برداشت و مادرم هم دیکه 
ادامه‌نداد. اما چند ماه بعد پدرم دور از چشم مادرم باز 
شروع به استفاده از مواد کرد و مادرم هم بعد از اطلاعش 
باز پدرم رو تهدید کرد و پای بساطش نشست.اما این بار 
نه تنهاپ درم بلکه مادرم‌هم به جرگه معتادین پیوست 
ودستی‌دستی خودش رو قربونی کرد. حالا دیکه پدر 
ومادرم کن ارهم می‌نشستند و ازاون مواد لعنتی می 
کشسیدند. واقعا خیلی دردناک بود. کم کم وضع مالی پدرم 
خراب شد. از نظر خورد وخوراک در مضیقه بودیم. از همه 
بدتر صدای صاحبخونه مون هم در اومد.اما کاری از 
دست کسی برنمی آومد. مجبور شدیم از اون خونه و محله 
اسباب کشی کنیم و به آدرسی که یکی از همشهری های 
پدرم داده بود نقل مکان کنیم. يه اتاق بود تو یه باغ توحومه 
شهر. البته اونجا تنها نبودیم. چند تا خونواده دیگه ام آونجا 
ساکن بودند که وضعشون صد پله از ما بدتر بود. بیشتر اونا 
صبح که می شد می رفتن تو خیابونا و گدایی می کردن. 
هیچ کدوم از بچه های اونجا به مدرسه نمی رفتن البته منم 
تا کلاس پنجم ابتدایی بیشتر درس نخوندم» یعنی پدرم 
نذاشت دیگه ادامه تحصیل بدم. 

صاحب اون باغ یه پیرمردی بود که همه از اون به 
عنوان بزرگتر آونجا حساب می بردن. چون از هیچکدوم 
از مستاجرا پول نمی گرفت» همه دوستش داشتن و ازش 
تعریف می کردن. پیرمرد خونه و زندگی ش جای دیگه 
بوداما هر روز می آومد و به ماسر می زد. تو اتاق خودش 
تلویزیون داشت. من می دیدم بیشتر روزادوستام با شنیدن 
صدای موتورشء خودشونو به اتاق اون می رسوندن و 
پای کارتون می نشستند. یه روز دوستم مریم به من 
اصرار کرد که همراه اون و بقیه دخترابه اتاق پیرمرد 


بریم. اول نمی خواستم برم اما به خاطر اصرارهای مریم 
همرآهشون رفتم. پیرمرد به همه ما شکلات داد و برامون 
یه فیلم قشنگ گذاشت. همه سرگرم دیدن فیلم بودیم 
کهاحساس کردم یه نفر داره با موهام بازی می کنه. 
برگشتم و دی دم پیرمردداره‌بادستای ضمختش روی 
موهام می کشه. هیچی نگفتم» فقط یه کم خودم روجمع و 
جور کردم تا بفهمه از این حرکتش خوشم نیومده. اما چند 
دقیقه بعد متوجه شدم پیرمرد از رونرفته و این بار دستامو 
گرفت توی دستاش. خیلی از این کارش عصبانی شدم و از 
اتاقش آومدم‌بیرون. چند ساعت بعد مریم و بقیه بچه هاهم 
او مدن بیرون وبه طرف اتاقشون رفتن. در همین حال 
دوستم مرضیه به طرفم آومد ودر حالیکه لبخند زشتی روی 
لب هاش نشسته بود بهم گفت: «حالاچی می شد که با 
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پیرمردبهتر برخوردمی کردی؟! فکر کردی عاشق چشم 
خونه ش بشینید؟!» 
همین اخمی کردم و به اتاق خودمون رفتم. از اون ماجرا 
یک ماهی گذشت. یه بار دیگه به اصرار بچه ها و پدرم به 
اتاق پیرمرد رفتیم واین بار نه فیلمی در کار بود و نه هیچی» 
فقط اون حسابی با یکی یکی بچه ها گرم گرفته بوده بدون 
کهباید چیکار کنم.از گفتن اون ماجرای شوم به مادرم 
وحشت داشتم. خیلی برام عجیب بود که بجه ها بدون هیچ 
ترس وواهمه‌ای خیلی راحت با این موضوع کنار آومده 
بودن آما من مثل ادم های شو که شده فقط یه گوشه اتاق 
می نشستم و از بیرون رفتن امتناع می کردم. 

مادرم که از دیدن حال و روز من تعجب کرده بود چندبار 
از من پرسید که اتفاقی افتاده؟ آمامن از ترس چیزی بهش 
رو به مادرم گفتم. چشمتون روز بد نبینه. مادرم رفت اتاق 
پبرمردو یک دادو فریادی راه‌انداخت که هیجوقت از مادرم 
ندیده بودم. پیرمرد بعد از دعوا با مادرم عذر ما روخواست و 
بار پدرم بعد از کلی این در و اون در زدنء تو یه گاراژ کهنه و 

هنوز چند ماه از مستقر شسدنمون نگذشسته بود که 
همسابه ها متو جه سکونت ما شدن و چون فهمیدن که 
نداریم» ما رو به بهزیستی معرفی کردن و پس از تحقیقات» 
مسئولین آومدن و من و خواهرم رو با خودشون به اینجا 
اوردن اما برادرم که خیلی کوچیک بود و هنوز نیاز به شیر 
خوش ببره حاضر به انجام هر کاری شده و به مسئولین قول 
داد که اعتیادش رو ترک کنه. پدرم هم قول داد یه جای 
مناسب برای زندگی ما اجاره کنه و ما بتونیم مثل سابق 
پیش هم زندگی کنیم۔ مامان قول دادہ بیاد دنبالمون وما 
هم بی صبرانه انتظارش رومی کشیم... 

حالا دیگر از ماجرای زندگی دل ارام با خبر شده بودم 
اما باز هم کاری از دستم بر نمی آمد. مثل همیشه فقط با 


ابراز همدردی به ادامه زندگی امیدوارش کردم... 


شوهر م خیالباف است! 


در راآهروهای دادگاه رفت و آمد و شلوغی دائمی جریان 
دارد. کسانی که برای اولین بار به دادگاه‌می ایند مثل 
گم می کنندودر اصطلاح. تتئاترمی گیردشان دادگاه 
می گیردشان اما چند باری که می ایند و می روند. دیگر 
برایشان عادی می شود به قول یکی از دوستان خبرنگاره 
گم کرده اند. سوژه من» «محمود» هم یکی از آنهاست. 
محمود مدت هاست که احضار می شسودو می آید وروی 
نیمکت ها می نشیندء می رود و باز احضاریه ای دیگرو رفت 
نمی دهد. حتما برای اجرا گذاشتن مهریه توسط همسرش 
زندانی هم شده که با لا خره مهربه را قسط بندی کرده‌اند. او 
هم مرتب فسط هایش رامی دهد ولی باز هم زنش راطلاق 
نمی دهد. حق هم دارد. به قول خودش عقد دختر عمو و 
که به یکدیگر نرسیده» سر درددلشان باز می شود و همه 
چیزراروی دایره‌ می ریزنده لب تر نمی کند. اما بالاخره 
من راز را کشف می کنم. خواهر مریم» این بار با او آمده و از 
فرصتی که غیبت مریم به دستم می دهد استفاده‌می کنم 
واز او می پرسم: 

- این خانوم فامیلتونه؟ 
و می یاد. 

خوشحال از این که بالا خره کسی را پی دا کرده ام 
که اختلاف این زن ومردرابفهمم خودم‌رابه نفهمی 
می زنم: 

- چه طور مگه؟ 

وبعدتم ام وجودم راجمع می کنم در گوش هایم تا 
دست کم کنجکاوی ام ارضا شود. 
خوبی داشتم اما متاسفانه بعد از حدود هشت ماه فهمیدیم 
که خواهرم داره با یه آدم خیالباف زندگی می کنه. محمود 
کارهایی می کنه که اصللا نمی تونه جمعشون کنه. مثلا به 
وقت طلا و فرش و زندگی رو فروخت و رفت سهام خرید» 
منتهی سهام دست دوم؛ اون هم سهامی رو که همون وقت 
پایین آومده بود. وقتی که دید سهام داره مرتب پایین می 
ترقی کرد؛ یعنی همون سهامی رو که محمود مجبورشد 
مفت بفروشه یه دفعه سر به فلک زد.انگار منتظر بودن 
که محمود سهامش رو بفروشے بعد یه دفعه ترقی کنه. 
محمود رفت سوپر مار کت باز کرد. چند ماهی بد نبود تااين 


که تصمیم گرفت برنج شسمال بیاره و پخش کنه. کنارش 
هم شروع کرد به قند وشکر آزاد خریدن وشکستن کله قند 
وبسته بندی و پخش کردن. قند ها رومی خرید و به یکی 
دو تأخونه می داد براش می شکستن بابه صورت بسته 
بندی یا کله قند شکسته می فروخت که اس تفاده ش هم 
بد نبود. یه انبار اجارہ کرد وشکرها و برنج هارو گذاشت 
توی انبار؛ اون هم انباری که قفسه بندی نداشت. کلی هم 
ماده خریده‌بودبرای پاک کردن و بسته‌بندی که توی 
همون انبار بود. 

یه شب بارون سیل آسازد و خیابون رو آب گرفت. 
مغازه انبار محمود که توی سرازیری بودہ آب گرفت و تموم 
قندهاء شک هاء برنج ها و حبوبات خراب شد. محمود مونده 
بودو کلی‌بدهی که با کمک پدرم و فک وفامیل»دورو 
برش رو جمع کردیم و نذاشتیم چک هاش بر گشت بخوره. 
یه شب خواهرم با محمود آومدن خونه ما. معلوم شد دعوای 
مفصلی بین اون ها بوده. محمود می خواست سهم الارث 
خونه پدریش رو بفروشه و بره شمال باغ اجاره کنه. خواهرم 
مخالفت می کرد ومی گفت که ما شانس نداریم. این خونه 
رو هم از دست می دیم. بعد از چندبار آومدن ورفتن ومدتی 
دعوا و مرافعه با لا خره محمود پیروز شد. منتهی به جای 
خریدن باغ میوه در شمال, جای دیگه باغ گیلاس و سیب 
و آلبالوخرید.ازشانس بد» سرماءسردرختی‌هاروریخت 
وسهم الارث خونه هم از دست محمود رفت. 

خواهرم شد مستاجر خونه مردم. تموم فامیل نشستن 
و گفتن که محمود توی معامله شسانس نداره. بهتره دست 
برداره اما محمود دست بردار نیست که نیست! سه سال 
پیش خواهرم دیگه از دست خیالبافی ها و رویاهای محمود 
خسته شد و تقاضای طلاق کرد؛ حتی برای این که محمود 
رو وادار کنه طلاقش بده» مهربه ش رو اجرا گذاشت اما 
محمود حاضر شد زندان بره و طلاق نده. 

محم ود آن طرف تر ایستاده و فکر می کند.شاید 
نقشه ای دیگر برای پو لدار شدن یک شبه می کشد اما واقعا 
دیگر چیزی مانده که به باد دهد؟ نز دیکش می شوم و سلام 
می کنم. علیک می گوید اما همچنان در فکر است. 

-محمود خان این دفعه چه معامله بی... 

حرفم رامی برد و بی هوا می گوید: 

-پیکان داره جمع می شے. ادم سرمایه شوبذاره روی 
لوازم ید کی... ۱ 

یک دفعه متوجه می شود که دارد بند را اب می دهد. 
نگاهم می کند و می پرسد: 

- جنابعالی؟ 

خواهر مریم می گوید: 

- دیدین خانوم» هنوز هم داره خیالبافی می کنه. 

مریم که آمد چشم غره‌ای به اومی رود و بااو که 
بالاخره راز این دعوای سے ساله را برملا کرده بگو مگو 
می کند. محمود بی توجه به آنچه در اطرافش می گذرد» 
در افکارش غرق می شود. 
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بچه در گوشی تلفن 
خانم ایکس» ۳۵ ساله» مجرد شاغل» تهران 

مشاوری دارم که یک روز درمیان بااومشاورہ می کنم. 
خواب دیدم تلفنی با هم حرف می‌زنيم. داشت می گفت 
ان شاءالله ازدواج می‌کنی و بچه‌دار می‌شوی. ناگهان از 
توی گوشی تلفن پسر چهار ساله اش بیرون آمد. گفتم: قرار 
نبود بچه‌دار بشم... این را چطور برگردانم؟ و مدام نگران 
بودم که مبادا خانمش با خبر شود. 

تعبیر: حس می کنم خواب شما بیشتر از این بوده و 
شما فراموشش کرده‌اید» اما همین قدر هم که به یادتان 
مانده» کلیدهایی دارد که تعبیر را آسان می کند. این خواب 
می گوید آن مشاور» خیر خواه است اما خیرخواهی او کمی 
بیش از حد معمول است. بهتر است بگویم به شما لطف 
مخصوص دارد... گاهی هم به قابلیت‌ها و جذابیت‌های 
دیگری که دارید نظری می‌افکند. شما خودتان این را 
حس کرده‌اید به همین دلیل این خواب را دیدید. آرزوی او 
برای این که شما ازدواج کنید به شکلی خفیف‌تر به آرزوی 
خودش برمی گردد. نگرانی شما از بچه» مشکلاتی است 
که خودتان هم می‌دانید این مشاوره‌های یک روز در میان» 
سرانجام پیش روی شما خواهند گذاشت... نگرانی شما 
از این که مبادا خانمش بفھمدہ بی دلیل نیست. بی گمان 
خودتان فهمیده‌اید که این مشاوره» نوعی رابطه است که 
عرف جامعه آن را تأیید نمی کند. این را هم گفته باشم که 
این داستارن در مراحل آغازین است و به‌اساتی می تون 
جلوش را بگیرید. به این هم فکر کنید که آیا مشاورة یک 
روز در میان کمی زیادی و غیر عادی نیست؟ اگر بخواهید 
برای این مشاوره‌ها پول بدهید. ورشکست می‌شوید. اگر 
هم پول ندھید او چرا یک روز در میان» وقتش را در اختیار 
شما می گذارد؟ ایا خانمش حق ندارد ناراحت شود؟ اگر 
بگویید خیر خواه است و دارد کمکم می کندہ می گویم من 


5 چیزی که می دوالك n‏ 
بقیه از صفحه ۵٩‏ 

× شما لباس آماده می خرید یا برای خود لباس می دوزید؟ 

>0 (باخنده) خیلی سخت است. ان چیزی که در 
فروشگاه ببینم را نمی توانم بخرم چراکه همه لباسهایم 
راباید بدوزم. 

کل( تابه حال‌نسده که زمین بخورید و فردی بخواهد 
بلندتان بکند؟ 

با این وزنء اسکی می کنم. سال گذشته با یکی 
از دوستان به پیست شمشک رفتم. تصمیم گرفتيم از 
برفهای نکوبیده برویم. دوستم جا زد و به پیست اصلی 
برگشت. برفهای نکوبیده شل است. برای اولین بار که 
زمین خوردم» بامصیبت خودم رابلند کردم اما برای بار دوم 


۳ 9 
اضلاعات یی جر ارو ۳۶۱۱ 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می‌کنند. فقط شنبه‌ها از ساعت ۱۸ تا 


۰ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرند و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 





که گفتم در خیر خواهی خود با شما لطف مخصوص دارد... 
این همه ادم هستند که دنبال خیرخواہ بی جیرہ و مواجب 
سودی هم نخواهد؟ 

بسیارند کسانی که چنین خواب‌هایی می بینند و 
دیده‌اند. این خواب را کمی موشکافانه‌تر بررسی کردم تا به 
کار دیگران نیز بیاید. 

کارم را باز کنید 

سولماز گوهری, ۳ ساله متآهل» لیسانس مددکاری» تهران 


داشتیم با کشتی» آذوقه به کربلامی‌بردیم. مسیر آٹھارا 
قبول نداشتم. بعد دیدم خون از گودال قتلگاه فواره می‌زند. 
دست حضرت عباس را دیدم و گریه کردم. امام حسین و 
پارانش زنده‌بودند وبا اسب راه می رفتند. حضرت على اکبر؛ 
دشمنان رازمین می زدو نشان می‌دادمی‌تواند آنها رابکشد 
ولی اجازه ندارد. بعد وارد حرمی شدم که می گفتند امام 
رضاست ولی نبود. شهدای کربلا را آوردند. خودم را روی 
اجسادانداختم و با گریه گفتم: کمک کنید... کار مراباز کنید. 
بعد اجساد را بردند. خواهرم گفت دم عیده... بیا بریم خونه. 
سال که تحویل شد دوبار برمی گردیم۔ خیلی داننگم. 
لطفا خوابم را تعبیر کنید. 

تعبیر: این خواب می گوید اعتقادات اطرافیان شما به 
چشم شما کم ارزش است. راہ آنها را قبول ندارید و بحث 
می کنید و به نتیجه نمی رسید. شما مقیدید که واجبات را 
انجام بدھید و از این که دیگران سهل انگاری می کنند 
عصبی می‌شوید. در برخی موارد دیگر می‌توانید حق 
بعضی‌ها را کف دست‌شان بگذارید اما خودداری می کنید. 
این خواب همچنین می گوید: حاجت دارید. گمانم این است 
کا فھارمالی پردرش اس کد رنه 
بست رسیده‌اید به همین دلیل است که با سوز جگر گریه 
می‌کنید و از شهیدان کربلا تقاضا می کید که کار شما را 
باز کنند... دقت کنید که از آنها می خواهید کار شما را باز 
کنند. چرا؟ چون حس می کنید به چنان مشکلی دچارید 
که حل شدنی نیست و انگار آفسونی هست و کار شما را 


برف به صورتم برخورد کرد و بی حال شدم. واقعاً ترسیده 
بودم. «برد» را هم از پایم باز کرده و گفتم که چهاردست و 
پااز آنجا فرار می کنم. در همین زمان تا کمر در برف فرو 
رفتم. به خودم گفتم که کارم تمام است.تاشعاع ۲۰۰متری 
هیچ آدمی نبود. چند بار دادزدم و بالاخره پس از چند دقیقهء 
چند نفر مرادیدہ و به من کمک کردند. 

× شب نیز خواب وزنه می بینید؟ 

× بله» نزدیک مسابقات خواب وزنه می بینم» برخی 
اعت ا آنرامی بینم که مثلاً زیروزنه ای گیر کرده 
و نتوانسته ام آنرابلند کنم. 

× نوجوانان به این ورزش خیلی علاقه دار ند. زمانی که 
شما رادر خیابان می بینند چه سوالی از شما می پرسند؟ 

ولین چیزی که‌می پرسنداین است که‌دور بازوبت 


بسته‌اند. سخت است که در چنین حالتی خودتان را نبازید 
بنابراین به قول خودتان حس می کنید زندگی را باختهاید... 
اما این طور نیست. همسر خوبی دارید. کوشش خودش را 
می کند. مقصر هم نیست که در امد خوبی ندارد. اقتصاد را 
که می شناسید؟ از سویی رشتة تحصیلی شما خوب است و 
می توانید کار کنید.اگر شادی پیشه کنید و باغصه خوردن و 
بحث کردن, آنرژی خود را به باد ندهید» روز گار خوبی پیش 
روی شماست که به زودی در خواهد زد و وارد خانة شما 
خواهد شد... مقدمش گرامی. 


شوهر م راہ آب را بسته بود 
شھین میرزایی» ۳۹ ساله» متأھلء کمی شاغل 

گردبادی پر از خاک آمد. شوهرم در هال ایستاده بود. با زور 
پنجره را محکم بستم.مقداری از ان خاک به اشپز خانۀ طبقة 
دوم رفت مقدار بیشتری هم از راه پله واردشد.باران سیل آسا 
آمد.اتاق خواب تازانو آب‌داشت.به شوهرم گفتم برودرپشت 
بامراباز کن تاسقف خانه نریزد. رفت.من‌هم رفتم تاراه آب را 
باز کنم.انگار شوهرم آن رامسدود کرده بود. شوهرم از پشت 
بام بر گشت و گفت: خیالت راحت باشد. آب‌ها رفتند... ولی 
انگار یکی از اتاق‌ها هنوز آب داشت... بیدار شدم. 

تعبیر : نظر خودتان در بارة این خواب چیست؟ آیا 
نمی‌گوید که به شوهرتان کمی شک دارید؟ ایا فکر 
نمی کنید امنیت عاطفی شما به خطر افتاده و ممکن است 
شریکی پیدا کنید و طبقة دوم را از شما بگیرد؟ آیا فکر 
نمی کنید آن خاک و آن سیل یعنی چیزی که خانواده را 
پنجره رآبا زور می‌بنیدید» فکر نمی کنید که او برای برطرف 
کردن این مشکل هیچ کوششی نمی کند؟ وقتی که اتاق 
خواب تا زانو اب دارد ایا به معنی سرد شدن و خراب شدن 
روابط نیست؟ چرا او راه اب رابسته؟ چرابا این که هنوز در 
یکی از اتاق‌ها اب ھست, می گوید: خیالت راحت باشه... 
آب‌ها رفتن....شک بزرگی دردل شما خیمه زده‌است و گرنه 
چنین خوابی نمی دیدید... خوابی پر از آیا.۔. 

پیشنهادمی کنم به این شک زیادبهاندهیدو آن راجدی 
سر و گوشش بجنبد ولی در حدی نیست که جدی باشد و 
شالودة خانواده را در هم بریزد. 


چند سانت| م ؟ چند روز پیڈ به | ای ک 1 های 


ماشینم دودی است» پلیس به من دستور ایست داد. از 
ماشین پیاده شدم. آن افسر گفت که چقدر قیافه شما 


آشناست. خودم را معرفی کردم. افسر گفت چه جالب. 
حالا دور بازوت چنده؟! 

× ام مسا چیست؟ لاس نان 

۸ تحصیالات سما چطور ؟ 

کال فوق دییلم مکانیک دارم و قصد ادامه تتحصیل 
در رشته تربیت بدنی را دارم. 

× به تاز گی پیشنهاد حضور در فیلمی نداشته اید؟ 

0 یک کاری بود که به بادیکارد احتیاج داشتند اما 
گفتم که من نقش کوتاه و کم بازی نمی کنم. علاقه‌ای 
به نقش کم و منفی ندارم. 





بیغا مهای رو شنایی 


حال و هوای دلتان غیرطبیعی است وا زآن شکایت می کنید و نمی‌دانید که چگونه 

باید به جنگ موجهای توفانی دریای دلتان بروید و این شیوه خوبی نیست تا بتوانید 

موانع را از پیش پایتان بردارید. 

8 دوست خوبم! شما جزء ان دسته افرادی هستید که اهل ریسک کردن هستید. 

پس ترس را کنار بگذارید و با متانت خاص خود حرکت کد که پاداش شما بیشت 

از انتظارتان خواهد بود. در ضمن دقت کنید از آنجا که در این روزها تداخل فکری 

زیادی دارید» باید اولویت‌های ذهنی‌تان را دسته‌بندی کنید و برای مهمترینشان 
قدمهای بزرگ بردارید. 





سرتان در لاک خودتان است و تلاش می کنید تا لحظه‌ها را تا جایی که ممکن 
است برای خود و اطرافیان دلیذیر کنید» ولی نباید از دشمن دوست‌نما غافل شوید 
که خواسته و یا ناخواسته انها تاثیراتی بر آمورتان می گذارند که گاه تا مد تھا اثر منفی 
انها باقی خواهد ماند. دوست خوبم! گاه خنده شیرین شما انجنان تلخ می‌شود که 
نمی توانید آن را ینهان کنید و گاه صدای قهقهه شما آنجنان به آسمان می‌رود که تا 
حدودی آزاردهنده است و این خوب نیست! پس اگر مشکلی وجوددارد آن رادر لحظه 
حال برطرف کنید و بخواهید آن را به تاخیر بیندازید تا بتوانید بخشندگی و بدون کینه 


ارت مهس 


۰ 


بودن خود را حفظ نمایید. 





اینکه دات حقیقت جو بی دار ید قابل تحسین است امااینکه گاهی اوقات‌نمی توانید 

تعادلی بین عقل و احساس برقرار کنید و در بیشتر مواقع احساس‌تان غالب می‌شود و 
بعدازآن دیدن نتیحه کار برای خودتان هم عجیب جلوه‌می کنداصلاً قابل قبول نیست. 

ریگ دوست ‌نازنینم!دقت کنید تا بذر اهداف و آرزوهایتان رادر شوره‌زار خستگی‌های ذهن 
نکارید و بخواهید تا بتوانید از ضمیر ناخودا گاه بیدارتان کمک بگیرید که پیامهای ان 


جای بسی شکر دارد که باید برای شما عنوان کنم جذاب اید و آزبی‌نظمی رنج می‌برید و 
همه رأخوب نصیحت می کنید و درعین حال خود از نصیحت شدن خوشتان نمی اید درحالی 
که لازم است در این روزها عقل و منطق را در تمامی اصول پایبند کنید و اگر لازم باشد به 

3 اندرزھاگوش وانهار اگلچین نمایید. دوست خوبم!زمان اجرای تصمیم مهم‌مثبت زندگیتان 
رسیدەوباید که تر دید نکنید چرا که حداقل یکبار مزه تلخ دودلی رابه خوبی چشیده‌اید. البته 
می توانید بسیار بهتر و پربارتر از گذشته عمل کنید و به تعھداتی که حداقل به خودتان داده‌اید 
پایبند باشید و تا می‌توانید اثرات منفی عادتهای ناپسند را از خود دور سازید. 





مهارت شما در کارتان غیرقابل توصیف است. پس بهانه‌جویی نکنید و قدر 
هر آنچه که دارید رابدانید تا بتوانید آرامتر از دیگران قدم بردارید و موفق عمل کنید. 

ناگفته نماند که شما هما کنون نیز به اندازه کافی از نعمت‌های خداوند برخوردار 
خانواده را دریابید و از جزییات اختلافات هر چند کوچک مطلع شوید تا بتوانید 
تصمیمات مهم را به بهترین شکل به مورد اجرا درآورید و به بهانه نداشتن فرصت 
کافی و با غیره شانه خالی نکنید. در ضمن مراقب افراد حسود اطرافتان نیز باشید که 
حسادت یک بیماری مسری خط ناک است. 





گاهی اوقات حسرت می خورید که چراقوی و زرنگ بار نیامده‌اید و یاحامی خوبی 
نداشته‌اید درحالی که شما به خوبی توفانهای زندگی را پشت سر گذاشته‌اید و در 
انجام هر کاری اعتدال رارعایت کرده‌اید پس زیاده‌روی در انجام چنین کاری برایتان 
2 دیگری جستجو کنید که جوینده یابنده است. تصمیم به انجام کار خیری دارید که باید 
آن رادر هر شکل خود انجام دهید اما دقت کنید که دیگران رادلخور نکرده باشید. 
در ضمن آراستگی ظاهرتان را حفط کنید که برای شما آرامش و اعتماد به نفس 
می‌آورد. 


از:د کتر نويد خدادوست 


طرز نگاه شما به زندگی منحصر به فرد است اما هر کاری که دلتان می‌خواهد 
نجام می‌دهید طوری که حتی فرقی بریتان نمی کند که کسی از آن خوشش بیید با 
وابسته نشوید که در این صورت کنترل زندگی خود را از دست خواهید داد. 

نکته بعدی این که باید فعالیت خود رادر محل کارتان افزایش دهید و سلامت آن 
راتضمین کنید» حتی اگر کنار بودن و گوشه گیری راترجیح می دھید در ضمن باید به 
شکل مطلوبی ایده‌آلها را ارائه دهید تا کسی نتواند حقتان را پایمال کند. 





باری بر دوش خود احساس می کنید که مدتی است فعالیت فکر و جسمتان را 

مختل کرده و این یعنی زنگ خطر تا بتوانید فشارهای خود را کمتر کنید و درواقع 

پیشنهادمی کنم که کمی آرامتر عمل کرده و خودتان راتمام و کمال باور کنید که هیچ 

را کس رادر این مورد مستحق‌تراز خودتان پیدا نخواهید کرد. البته قبول دارم که شما 

افرادزیادی رادارید که می‌توانند از شما حمایت کنند ولی بپذیرید که‌اینهانمی‌توانند 

خود واقعی شما را درک کشت تا کارساز باشند. دوست خوبم! آرامش و متانت خود را 

حفظ کید بذاتید که آ رامش واشی وادات بیدا کروت آن سگ به‌ا فاد شاا 
تجربیات گذشته دارد. که البته شما هم بسیار تیزھوش و حتی مکار هستید! 





بسیار عاقل ترا زسن‌تان رفتارمی کنید و می دانید که کی و کجاچه بگویید و چگونه 
عمل کنید» ولی مشخص نیست که چرا باز هم از روز کار شکایت دارید و زندگی را 
مھا تھے سک گوس کدعلانت رعا کدف درل انا کی وکل 
و می‌توانید متقاعد شوید که او باهمگان یکسان و به عدل رفتار می کند» پس لازم است 
sS‏ م زکرم ی ریا خی رو رق و رگج 
انها قدم بردارید که شما می توانید هر لحظه که بخواهید و ارادہ کنید از اول شروع 
کنید. در ضمن باید اعتراف کنم که شما خیلی قویتر از قبل ھستید پس به تصمیمات 
خود احترام بگذارید و انها را در برنامه عملی نشان دهید. 


تظاهر نکنید و به جای این کار نقاط مشترک را تقویت کنید تا به مرحله بی تفاوتی 
5 و خرابی آغاز یک زندگی پراز تلاطم‌است که شمانه آن را می خواهید و نه تحمل‌اش 
دوست خوبم! شادی واقعی خود را در داخل خانه جستحو کنید و تنهایی خودرا 
با آجرهای منزلتان تقسیم کنید که آنها با جان و دل کمبودهای شما را می‌پوشانند و 
این شما هستید که با بی‌قراری همه چیز را خراب می کنید. 





در این روزها لازم است که شفاف‌تر از گذشته حرف بزنید و نظر تان رامنتقل کنید 
واگر قصد قدردانی دارید آن رابه تاخیر نیندازید که گاه برای شنیدن جمللات مثبت و 


محبت خیلی زود دير می‌شود. در مورد امری که انجام ان را از ته دل خود نمی پسندید 
نباید خودتان را مجبور به انجام دادن آن کید که اجبار دراين کار یعنی قدم گذاشتن 
5 در راه خطا و غیرممکن است که با این روش بتوانید آسوده‌تر عمل کنید. 
در فکر برنامەریزی یک تغییر و جابجایی ھستید که می توانید کم‌هزینه‌تر باشد 
و مابقی آن را در جای ضروری‌تری استفاده نمایید که این روزها هیچ فردی قدرت 


دستگیری فرد دیگری را ندارد مگر که عاشق باشد. 





دقت کنید که مبادا دل کسی را بشکنیدہ چون نمی توانید آن را جبران کنید و 
اندوه ان شما را رها نخواهد کرد. دوست خوبم! بغض فشرده گلویتان را فرو خورید 
و سوءتفاهم‌ها را از بین ببرید» هر چند تیرگی وجود آنها برای شما مسلم باشد چرا 
5" که یقین دارم هنوز هم می توانید آنها را نادیده بگیرید و بخشش بی‌نهایت خودتان 
راباز هم ثابت کنید. در مورد مسائل مالی باید بگویم که نها تمامی ندارند و این شما 
هستید که باید به جای مسابقه پول در آوردن, در مسابقه زندگی کردن شر کت کنید تا 
به مشکل برخورد نکنید. در ضمن باید عادتی که شما را آزار می‌دهد نیز کنار بگذارید 
که عادت نقطه منفی زندگی انسان است. 


م 
٢ا‏ ۸۸ ۸۷۷ اطلاعات بش گی 


۷9 گفته گه داسلطان سر حخ یہ شان 


بر ای خانه‌تکانی» ماهم به شما کمک می کنیم 


آذر دلخوش ۵111109۳0)60510811,001(] ۸2۵ 


فرش 
پیش از تمیز کردن فرش حتماً آن را خوب جارو بزنید تا گرد و 
غبارش گرفته شود. 
## روی لکه‌هایی که تازه روی فرش به وجود آمده» کمی 
ماست بریزیدو ان راباقاشق جمع کنیدوبادستمال تمیز 
خر یکیو 





٭ گرد و خاک لبه‌های قالی را با یک برس دستی نظافت پاک 
کنید. بعد جاروبرقی بکشید. برای تمیز کردن این قسمت 
می توانیدازمخلوط آب و پود ر لباسشویی ویک فرچه نرم کمک 
بگیریدو حتما آن رابادستمال خشک کنید وزیرش کاغذیا 
دستمال سفید قرار دهید تانم فرش گرفته شود. 
قرارداشتن وسایل سنگین روی قالی فرورفتگی به 
وجودمی‌آورد.اگر تکه‌ای یخ روی محل موردنظر بگذارید 
وسپس ان رابادستمال خشک مالش دهید به حالت اولیه 
برمی گردد. 
٭ صابون لباسشویی و شامپوی فرش که قلیای کمی دارند 
شسوینده‌های خوبی برای فرش هستند.اگر شامپوی فرش 
ندارید» یک قاشق چایخوری مایع ظرفشوبی و دوقاشق 
چایخوری نمک رادریک لیتر اب حل کنید آن راخوب هم 
بزنی دتاکف کندو کف رابایک گلوله تور که زیاد اب جذب 
نمی کند روی فرش بمالید و با دستمال حوله‌ای خشک کنید. 
ظروف 
٭ مخلوط نمک و س رکه رابا پارچه‌ای لطیف روی ظروف 
برنجی کدر بمالید تا براق شوند. 
# ظروف مسی راب مالیدن لیموترش براق کنید. برای پاک 
کردن قسمت‌های‌بسیار کثیف نصف لیموترش رادرنمک 
فرو ببرید وروی قسمت کثیف بمالید. 
##برای پاک کردن جرم کتری» یک فنجان سر که رادر کتری 
بریزید و بجوشانید بعد کتری رابشویید. 


آموزشگاه داوینجی وبنیاد خیریە پیام آوران امید 


زمان: تتخسنه ۱۳ لغانت تکسند ۱۶ اسفندماه 
ازساعت۱۰/۳۰ لقایت ۱٩۹/۳۰‏ 





٭ با استفاده از جوش شضیرین لکه قهوه و چای رااز سطح 
فنجانها و بشقابهای ملامین و پلاستیک پاک کنید. 
# برای آزبین بردن بوی ۰۰ ۱ ۳ 
نوابتد انهارابشوییدوخشک کنید. بعدیک تادوروزدر 
فریزر بگدارید. 
# برای تمیز کردن کارد زنگ زده» یک سیب زمینی رانصف 
کنید و سطح بریده آن رادر جوش شیرین فرو کنید. تیغه کارد 
رابا آن مالش دهید تا براق شود. 

پنجره و شیشه و اينه 
## روزهای بسیار سرد که شیشهها یخ زده‌انده آنها رایاک 
نکنید. شیشه‌های رسوب گرفته رابامخلوط آب و س رکه 
#دوپیمانه آب» تصف‌پیمانه الک © ۲ ۳ 
ظرفشویی, محلولی معجزه آسا برای تمیز کردن شیشه‌هاو 
اینه است. محلول راروی شیشه اسپری کنید و بادستمال تمیز 
شيشه را پاک کنید. 
٭ در مقداری آب گرم ء دو تاسه قاشق آب لیموترش تازه‌بریزید 


۰ 


و برای تمیز کردن شیشه‌هااز ان استفاده کنید. 





باچای سرد پاک کنید. 
0 برای از بین بردن لکه‌های سیاہ که در گوشه‌های پنجرہ به 
وارد کنیدو سپس روی محل مورد نظر بکشید. 

ا کی 
7ئ ۰ 

یخچال 

٭ یک تا دو قاشق جوش شیرین رادر یکچهارم لیتر اب گرم 
حل کنید و بخچال رابا ان بسویید سپس با دستمال تمیز 
وی نامطبوع یخچال رانیزاز 
بین می‌برد. 
# قفسه‌هاو کشوهایی را که 
می‌توان بیرون آور با آب گرم 
و مایع ظرفشویی بشویید. 
۷ بل ۰ ی 5 ل را تمیز نگه 
٥٦‏ ا کردن این 
کمی جلو بکشید و با جاروبرقی 
گردوغبارپشت یخجال راتمیز 





بام از شما چا اب از ما 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک 


زیرنظر: سروش 


- تولد - تشکر و 


قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 


تماس بگیرند یا به شماره ۲۳۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از 
شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر ارسال کنند. 





# مجیدجان» همسر مهربانم. بودنت هدیه ایست برای دل کوچک من و آرزوی من شادی 
دل دریایی توست, تولات مبار ک. همسرت عفت اکبری ‏ اسلامشهر 
#همسردوست‌داشتنی‌من» محمدجان»ءزیباترین گلی که روز بیستم اسفنددر جهان هستی 
شکوفا شد تو بودی تولدت رابا گلستانی از گل یاس تبریک می گویم. همسرت‌نوروزی 
۵ نوگلان زندگی ام علی و محمد پا سای عریر» روز شکفتن گل وجودتان را تبریک 
می گویم, تولدتان مبارک. 
# کبر ی جا همسر مهربانم» روز تولد توء روز تولد تمام خوبیهاست» دوستت دارم. 
همسرت محمدامین شمسایی -ده‌دشت 
# برادر مهربانم ر حیج جان» سیزدهم اسفندہ سومین ماه زمستان رابا گلهای زمستانی به 
آغوش گرفته و می گویم برادر کوچکم بیست و یکمین سال تولات مبارک. 
خواهرت سمیرا حقانی 
٭پدر عزیزمء مجیدجانء لحظات باتو بودن آنقدر برای من زیبا و خاطره‌انگیز است که گذر 
زمان را هیچ وقت احساس نم ی کنم تولدت مبار ک. دخترت سماء -بهاباد یزد 
مهساجان, تو تک نگین آسمان قلبم ھستی, تا ابد عاشقانه دوستت دارم. 
همسرت محمود مقیمی -شاهرود 
# هر ای عر درم روز چهارم اسفند ماه خدارو به خاطر تولد فرشته زیبای زندگیم شکر 
می کنم» تولدت مبارک» دوستت دارم. همسرت محمدعلی خسروی 
4 شحبان جال» برادر خوبم. یازدهم اسفند را با چشم گشودن به جهان هستی گرما 
بخشیدی یازدھمین سال تولدت مبار ک. خواهرت نیلوفر صمدی دز فول 
داو دجان» چه خوب بود که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای من شدی» دوستت دارم 
دوم اسفندہ سالروز تولدت مبارک. نامزدت نسرین کبیر -تھران 
# ذخر الدین خو بم پسر نازم» یازده اسفند روز میلادت را با هزاران شاخه گل مریم تبریک 
می گویم و آرزوی تندرستی تو رادارم. خاله ات‌مریم خانبانی - دزفول 
# اهر ه عریر» دوست مهربانم ماه اسفند دوست داشتنی است چرا که پانزدهم آن روز 
شکفتن توست, تولدت مبار ک. سمیرا ترابی -"تهران 
# امبر حسین طاهر ی و دوست داشتنی» تک گل باغ دل زندگیمان» دومین سال تولدت را 
با تقدیم هزاران شاخه گل تبریک می‌گوييم. گچساران ‏ باباءمامان و آبجی‌هایت 
۵ امیر حسین جا خواهرزاده خوبم» با قلبی عاشقانه و دستانی پر از مه دومین سال 
تولات را تبریک می گوییم. از طرف دایی‌ها و خاله 
# ر بحاده همسر خوبم» یازده اسفندہ روز تولدت را با یک سبد گل رز جشن می گیریم و 
تندرستی‌آت را از ایزد منان می خواهیم» دوستت داریم. 
همسرت فخرالدین میرمحمدی بابلسر 
# حسن خو بم برادر کوچکم هفتمین سال تولات و موفقیت در دومین سال تحصیلیآت 
رابه تو عزیزترینم تبریک می گویم. خواهرت زینب محسنی -ارومیه 
٭ محدته چان» ششم اسفند ماه» روز تولدت را گرامی می داریم و ھمیشه به درگاه خداوند 
آرزوی سلامتیت راداریم. پدرت علی اصغر صمدی و مادرت طیبه علی‌نژاد -اسلامشهر 
# همسرم» معین جا با آمدنت زندگیم را رنگین کمانی ساختی از بهترین رنگها و 
می‌خواهم بدانی بهترین غزل زندگی را برای تولد زیبایت در ۱۲ اسفند سروده‌ام. 
رویا جو رکش " اصفهان 


پدر و مادرت 


بقیه از صفحه ۴۹ 


باخ های با هوش خود لجا ر برو ید 


نقاشی های شبیه اما بی شباهت: ۱-زنگ ساعت با بالای پنجره» ۲-بالای پو تین با پیچ 
۴-عقربه‌های ساعت با شکل پابه نردبان اتومبیل» ۵-بر چم سمت چپ با شعله آتش» 
۶ پوزہ خوک با دهنه لول آتش‌نشان, ۷- گوش خرگوش بابالای کلاهمامورآتش‌نشان 
کامللا به هم شبیه هستند. 


* بهار جان» خواهر عزیزم. شانزده اسفند» بیستمین بهار زندگیت را صمیمانه تبریک 
می گویمء دوستت دارم. برادرت محمد تهران 
# حسین» هر سال بهار با میلاد تو روز گار را جشن می گیریم» دوم فروردین ماه تولدت را 
با تقدیم هزاران شاخه گل مریم تبریک می گویم. محبوب از مشهد مقدس 
٭ ناصی ج» فرزند دلبندم شانزده اسفند پانزدهمین سال تولدت رابا تقدیم یک جلد قران 
مجید به تو مهربانم تبریک و تهنیت می‌گویم. مادرت فاطمه السادات حسینی -تبریز 
# را یباجان» تو تک ستاره آسمان قلبم هستی, اولین بهار تولدت مبارک. 
امیر قبادی از بندر لنکه 
# همسر عزیزم» محمدجان» تمام لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست ۲۵ اسفند 
سالگرد ازدواجمان تنها خاطره‌ای است که هیجوقت از یاد نخواهم برد. 
دوستت دارم همسرت‌الهام -کرمانشاہ 
# شهلای من دختر گلم. شانزده اسفند روز شادی و سرور خانه ماست چرا که خداوند چنین 
گل زیبایی را نصیب ما کرده است, تولدت مبارک. 
پدر ومادرت "رضا مطلق و مریم حمیدی " اصفهان 
غلامرضای مر بان همسر مهربانم» صبر و مهربانی و گذشت و محبت تنها بهانه 
تحمل لحظه‌های غربتم شده با تمام وجود به داشتن همسری چون تو افتخار می کنم. 
همسرت زهرا کردستانی ‏ کرج 
#نوه عزیزمان» باسمن جان» ۲۴ اسفند روز تولدت رابا کلستانی از گل یاس به تو و پدر و 
مادر مهربانت تبریک می گوییم. ۱ بدربزرگ و مادربزرگ حسین و مریم مشھد 
* مجیدجاء چه لطیف است حس آغازی دوباره و چه زیباست پایان یافتن مشکلات اول 
فروردین روز شکفتنت مبارک. همسرت فهیمه علیزادہ آمل 
#معلم عزیزم سرکار خانم فر دین حسینی» شب و روزم دم و بازدمم تویی» تو تمام زند گیم 
هستی از صمیم قلب دوستت دارم. شبنم‌مرادی -تهران 


۱ اجه ۳۳۰ ۱ 


کے 
وله مق گرم بد کر چسنپشو 
نجس اراي 


Ff‏ ۷۳4 متخصصی لو سے مو | ز کاشادا 
تهران-- ایا لس سے - حشب سا ار ا ا 
تشن ۲ ۱۳۳ ۳ ق ۳ فق — ۲۳ ۳ایض * ٩,‏ یبش — TA¬‏ 
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دلنکت 


9 مسعود سعد 





1 میلاد؛ گروزنی "چچن.جمعه ۲۶ فوریه:آسمان شب‌بانور آتش‌بازی چون روز شده است. مسجد 
FF.‏ اصلی شهر گروزنی در چچن در شب میلاد پیامبر اسلام( ص) جلوه‌ای ۳ 
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صدای پر واز؛لندن -انگلستانءپنجشنبه ۲۵ فوربه: تعدادی پرندەفنچ روی یک گیتار 
الکتریک نشستہ و باحرکت خود صدا ایجاد می کنند. در این طرح که توسط «سلسته بورزیر» در 
نمایشگاه‌هنر «باربکن کرو»اجراش ده است. تعدادی ساز به کار رفته که ۴۰عددفنچ کوچک 


با پرواز روی آنها ونشستن روی سازهاء صدایی از آنها تولید می‌کنند. این طرح به عنوان یکی از 
.×× 220 کت انتخاب فا 
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سرمای زمستانی؛نیویورک آمریکا جمعه ۲۶ فوریهزیک توریسست قدمزنان ازمیان 
برفها روی پل بروکلین به سمت نیویورک می‌رود. توده هوای توفانی که هفته گذشته وارد منطقه 
شد.موجب بارش بیش از ۶۱سانتی متر برف در نیویورک شدابر خی مناطق اطراف نیویو رک نیز 
از موج سرما در امان نبودند. 





بادگاری؛سنت‌اتن‌درو-فرانسه.سه‌شنبه ۲۳ فوریه: تعدادی از ماموران مشغول خنثی 
کردن یک بمب متعلق به جنگ جهانی دوم هستند. این بمب در طی یک سری تعمیرات در 
یک‌بیمارستان در شمال فرانسه کشف شد وبلافاصله ۱۵۰۰ نفر ساکن منطقه تخلیه شدند 
تاز آسیب‌های احتمالی جلو گیری شود. سرانجام این بمب ۲۵۰ کیلویی با موفقیت خنثی و از 
بیمارستان خارج شد. 
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دراعماق خشکی؛ موتویو -زاپن.جمعه ۲۶ فوربه:بازدید کنندگان محوتماشای کوسه 
نهنگ‌ها در بزرگترین اکواریوم جهان هستند. این اکواریوم که در مر کز ‏ کواریوم او کینوا چاراومی 
لرزش؛ سانتیاگو - شیلی, شنبه ۲۷ فوریه: در تصویر یکی از کلان شهر سانتیاگو رامی بینید قرار دارد یک شیشه به ابعاد ۸/۲×۲۲/۵متر در جلوی خود دارد که بازدید کنندگان می‌توانند تمام 
که به کلی‌ویران سده‌است.زلزله اخیر شیلی باقدرت ۸/۸ریشتر بیشتر مناطق پایتخت راویران . نقاط آکواریوم رابه خوبی ببینند.اين آکواریوم معروفترین آکواربوم ژاپن بوده و هر ساله بیش از 
کردو با قطع برق شهر رادر تاریکی فرو برد. ۸۲نفر در این زلزله جان باختند. ۵ میلیون بازدید کننده رابه خود جذب می کند. 


کر ۳0 
الاعات ہش کی جو ح٢۴‏ 


زینب محبوبی 
۵ ساله-تھران 





۳ ۹ : - 
سا ۲ سو _" 
سا 


ساراصادقی پور-رشت 


آۓ سے لا 
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